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انتشارات انصار امام مهدى ( عدد (۱۸۵)
همگام با بنده صالح عليه السلام
(جلد دوم)

سيد احمد الحسن (
تنظيم: ابو حسن
چاپ اول

۱۴۳۶ هـ.ق – ۲۰۱۵ م

مرداد ماه ۱۳۹۴هجرى شمسى
جهت اطلاعات بيشتر در مورد دعوت مبارک سيد احمد الحسن (
لطفاً از وب‌سايت ما بازديد فرماييد:
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الحمد لله رب العالمين، و صلی الله علی محمد و آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليما.
مقدمه:

اين جزء دوم از کتاب "همگام با بنده‌ی صالح" مى‌باشد که برادر بزرگوار ابوحسن برخى از پاسخ‌های سيد احمد الحسن ( و ديگر انصار را جمع آوری کرده است و مرا به ملاحظه از جانب لغوى و آن‌چه در اين باب مستلزم رعايت مى‌باشد، به نگاشتن آن، مکلّف کردند و آن را به پيشگاهشان تقديم می‌کنم.
 در حقيقت، آن‌چه می‌خواهم بگویم این است که هنگام مطالعه‌ی پاسخ‌های سيد احمد الحسن (  احساس خاصی داشتم که طی یک سؤال می‌توانم از آن چنین تعبیر کنم، که چگونه ممکن است کسی که کلام سيد احمد الحسن ( را بخواند، اين همه صفا و صميميت، صدق و راستی که کلام‌شان سرشار از آن است، را درک نکند؟ به راستی که امر حیرت آوری است که قلب‌های مردم اين بيان شفاف و زلال که هرگز شائبه‌ای آن را کدر نمی‌کند، و این دلالت بر چیزی است که صاحبش از دريای علم و معرفت دارد، را به سهل انگاری گرفته و در موردش خطاء و اشتباه می‌کنند. ﻣﻌﻨﺎی واژه‌ها ﺑﺮای اﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺮ راه اﻓﺘﺎﺩه‌اﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ برای ﺩﻳﮕﺮاﻥ دشوار اﺳﺖ برای او اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ، و درباره‌ی تجلی اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺭا ﺑﻪ سختی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺸﺎﻧﺪ. تا جائی‌که کلمات براى سيد احمد الحسن ( به نظر حاضر هستند و همواره در مقام جاری و دسترس هستند و چقدر آرزو ﺩاشتم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ‌ای ﻛﻪ براﺩﺭ ﮔﺮامی اﺑﻮ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ عهده‌ام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﻼش می‌کردم، ای ﻛﺎﺵ می‌توانستم ﺑﻪ اﻭ بگویم ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯی ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﻇﻴﻔﻪ‌ای ﻧﻴﺴﺖ زیرا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺻﺪاﻗﺖ، ﮔﺮمی و ﺳﺎﺩگی آن‌ها ﺭا ﺳﻠﺐ ﻛﻨﺪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻛﻪ ﺧﻮﺩ سید ( ﻳﺎﺭاﻥ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﺎ ﻣﻨﻂﻖ ﺑﺮاﺩﺭی و ﺩﻭستی ﻭ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ سؤال ﻭ ﺟﻮاﺏ ﭘﺎﺳﺦ می‌دﻫﻨﺪ، ﻗﻂﻌﺎً اﻭﺿﺎعی اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺽ می‌دارد ﻛﻪ اﺭﺯش‌ها ﺭا ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ و ﭼﺮﺏ زبانی‌های ﻟﻐﻮی و ﺑﻼغی ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺷﺨﺎﺹ ﺟﺎهلی ﻧﻆﻴﺮ بنده اﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﻮﺩ، ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻜﻨﻴﻢ.
شما را به خدا آيا تصور می‌کنید که _مثلاً_ امام صادق ( در هنگام صحبت کردن يا مکاتبه با اصحاب و ياران خويش، به روشی صحبت خواهد کرد که در آن فهم مقصود بسيار دشوار است و در ميان‌شان اين سخنان عجيب و غريب به نظر آيد و انگار که شخص از شدت ضخامت و بزرگی نحو آن نوشته، سقوط می‌کند يا این‌که با آنان مانند کلام‌شان تکلّم می‌کند؟ در خاتمه از خداوند عزیز و جلیل مسئلت می‌دارم که چشمان ما را برای پذيرش وحی‌اش و وحی اوليائش ( بصیر و بينا گرداند و ميان ما و قوم ما به وسيله‌ی حق، گشايشی قرار دهد و اوست بهترين گشايش‌گران.
و الحمد لله رب العالمين و سلامٌ على المرسلين
عبد الرزاق هاشم ۴/شوال/۱۴۳۴ هـ.ق
****
ايستگاه اول
در سوگ حسين ( و فرزندش در سايه‌سار ابرها
چرا حسين ( تشنه و سر بُريده به قتل رسيد؟
سلام بر حسين و بر اهل بيت حسين و بر خاندان حسين و بر اصحاب حسين، تا آن زمان که ندا دهنده به حاکميت خدا بر زمين، ندا مى‌دهد و زمين حتى لحظه‌اى از وجود حجت خالى نيست.
در شب دهم ماه محرم الحرام، سید احمد الحسن (حال جدّش حسین شهيد ( را متذکر شد، که تشنه و سر از تن جدا شده به قتل رسيد و يادش حتی يک روز هم از خاطر امام ( غايب نمی‌شد. پس فرمودند. 
[تو را از حسين ( در اين شب خبر می‌دهم که برايت بهتر است. 
به هاجر نظر کن هنگامی که فرزندش اسماعيل ( را بر روی زمين گذاشت بعد از این‌که خود را از تحمل مرگ فرزندش در اثر تشنگی در بين دستانش ناتوان ديد، و بين صفا و مروه سعی کرد         
آيا رفتار ايشان، رفتار يک مادر آشفته که به سختی تعقل می‌کند است، همان‌گونه که مى‌گويند؟ يا این‌که اين رفتارش سبب بيرون آمدن آب از چشمه نزديک اسماعيل است؟
و اگر سعی او بين صفا و مروه سبب بيرون آمدن آب شد، پس چرا سعی او بين دو کوه سببی در بيرون آمدن آب با قدرت خدا بود که بر اثر آن، فرزندش نجات يافت؟
در حقيقت، دو کوه همان‌گونه که قبلاً بيان ساختم،(
) به مثابه‌ی فاطمه و علی ( است، و سعی بين آن‌ها يعنی توسل به ايشان و ذريتشان يا نتيجه ايشان می‌باشد.
پس سعی او سببی بود که خدا بر او تفضل کند، و آن تفضل اين بود که به جای اسماعيل ( امام حسین ( فداء شود.
نظر کن که اين فدای اول است: فداء از تشنگی. حضرت اسماعيل ( بر اثر تشنگی می‌خواست بميرد، پس به جای ايشان امام حسين ( فرزند علی و فاطمه ( يا صفا و مروه که هاجر بين آن‌ها سعی و توسل کرد، فداء شد. 
و فدای دوم: فدای ذبح يا سر بريدن است که تو آن را می‌دانی، و هم‌چنین امام حسين ( به جای اسماعيل فداء شود و خدا آن را در قرآن ذکر کرد و فرمود: (وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ(،(
) (و او را در ازاى قربانى بزرگى باز رهانيديم). 
ايشان را به تشنگی و ذبح فداء کرد، و به اين دليل است که امام حسين ( تشنه و سر بريده به شهادت رسيد.
هيچ چيز بیهوده‌ای در دين خدا يا در زندگی پيامبران وجود ندارد، همان‌گونه که بعضی از کسانی که نسبت به حقيقت نادانند اين‌گونه مسئله را به تصوير می‌کشانند که هاجر بين صفا و مروه به دليل سرگردانی و شگفتی به خاطر تشنگی پسرش که می‌خواست جان دهد سعی نمود، بدون این‌که هيچ معنايی برای اين سعی وجود داشته باشد!
به اين دليل است، هر کس که به حج می‌رود در صورتی که حقایق و اعمالی که به جا می‌آورد را نداند، خدا حج او را سوت کشيدن و کف زدن وصف نموده است: (وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ(،(
) (و نمازشان در خانه [خدا] جز سوت كشيدن و كف زدن نبود پس به سزاى آن‌كه كفر مى‏ ورزيديد اين عذاب را بچشيد). 
همانا عملی که انجام می‌دهی و معناء و همه چيز در مورد آن نمی‌دانی و نمی‌فهمی در واقع هيچ بهائی ندارد.
(أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا(.(
) (يا گمان دارى كه بيشترشان مى‏ شنوند يا مى‏ انديشند آنان جز مانند چهار پايان نيستند بلكه گمراه‏ ترند). 
تو را به خدا فرق بين این‌که چهارپايی در بين دو کوه بدود و بين کسی که در بين صفا و مروه بدود و معناء و دليل آن را نداند در چيست؟
امر اين نيست که با شتاب حرکت کند يا بدود يا انسانی بين دو کوه سعی کند، بلکه بايد بداند معنای آن کارش چيست و چرا اين کار را انجام می‌دهد!

رفتن به کعبه، و سعی بين صفا و مروه و... الخ از اعمال حج، همه متعلق به علی و به حسين و آل محمد عليهم السلام می‌باشند].
آيا آن‌چه که برای حسين رخ داد، بار ديگر تکرار می‌شود؟
موضوعی که همواره ذهنم را مشغول داشته و برايم رقت بار بود، سؤال ۱۴۱ از کتاب متشابهات میباشد و اين متن سؤال می‌باشد:

سؤال ۱۴۱: معنی (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ(،(
) (پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب) چیست؟ 

[جواب:
بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليما.
آن‌ها قرمزی هنگام طلوع، و قرمزی هنگام غروب می‌باشند و قرمزی هنگام طلوع اشاره به خون علی ( و قرمزی هنگام غروب اشاره به خون حسين ( دارد و اين در مورد ائمه است. 
اما در مهديين قرمزی طلوع اشاره به خون يکی از مهديين مشابه علی ( و قرمزی غروب اشاره به خون يکی از مهديين مشابه حسين ( است](
).
داشتم در مورد آن مهدی سؤال می‌کردم که آن‌چه بر جدّش حسين ( رخ داده، (قرار است) بر او نيز رخ بدهد؟ و او کدامين مهدی از ميان مهديين دوازده گانه می‌باشد؟ و اين واقعه چگونه رخ می‌دهد و آيا برخی از اشخاصی که ايمان آوردند و پدرش (مهدی قبل از او) را ياری کرده بودند، در قتل او شرکت می‌کنند؟!
سید ( در پاسخ فرمودند: 
[خداوند تو را توفيق دهد، آن رسالت، مانند رسالت محمد ( است و در آن است آن‌چه که (قبلاً) در آن بوده، هم‌چنین ابو بکر و عمر و در آن ابوذر و عمار و سلمان... الخ در آن کميل و ميثم و در آن زياد پسر پدرش، در آن است... رسالت است خداوند تو را توفيق دهد مانند همه رسالت‌ها.

قرآن را بخوان و خواهی دانست که امروز و فردا چه می‌شود.
داستان‌های انبياء و ائمه عليهم السلام را مطالعه کن و خواهی دانست که پيشامد امروز و فردا چيست.

آيا فرموده خداوند را نخوانده‌ای: 
(قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ(،(
) (بگو من از [ميان] پيامبران نودرآمدى نبودم). 

داستان فرستادگان با يکديگر ارتباط داشته و نزديک است در يک قصه ادغام شوند.

آري، تفاوت‌هايی در ميان است، ممکن است اين امر در اين‌‌جا رخ دهد و در آن‌جا رخ ندهد، اما بدان معنا نيست که اتفاق نمی‌افتد.

...................... ].

پس در هنگام شنيدن آن، سکوت اختيار کردم و از خداوند حُسن عاقبت را مسئلت داشتم.

اين گفتگو نيز در شب دهم ماه محرم صورت گرفت.
****
از آن‌جا که مسلم بن عقيل ( و ارتباطش با حسين ( و منزلت بزرگی که در قلب سيد احمد الحسن ( داشت، ذکر او را معطوف بر ذکر حسين ( کردم.
مسلم بن عقيل ( تنها و شکست خورده کشته شده:

برخی از انصار در روز شهادت مسلم بن عقيل به سيد احمد الحسن ( تسليت و تعزيت عرض کردند، سید ( فرمودند: 
[عظم الله أجورکم به مناسبت شهادت مسلم بن عقيل.
مسلم بن عقيل در کوفه‌ای که ادعای پیروی از علی ( را داشته، هيچ ياور و ناصری نيافت که به همراه او بر حق ثابت قدم باشند و خدا را سپاس که امروز کسانی را يافتيم که حق را ياری می‌دهند و بر آن ثابت قدم می‌مانند]. 
سپس به سمع مبارک ايشان ( رسيده بود که يکی از معممين به دعوت حق، اعتراض کرده بود، سید ( با سينه‌ای پر از حُزن و اندوه فرمودند: 
[مايه تأسف است که هنوز مردم به سبب اين جاهلان، و دين‌شان مبنی بر وجوب تقليد غير معصوم که بر اوهام و بدون دليل استوار است، فريب خورده‌اند. بلکه تنها جهالت و هزيان شامگاهی بوده و برای آنان به وضوح بيان کرديم و اگر دينی داشتند به نفس خود رجوع می‌کردند و نسبت به گمراهی و ضلالت خود، هوشيار می‌گشتند. امروز پاسخی از جانب اينان که نزديک است هيچ سخنی عايدشان نشود، خواندم. و به خدا سوگند که اگر قرار بود دو بز به او بدهم (تا از آن‌ها نگهداری کند) چنين نمی‌کردم چرا که هراس آن داشتم آن‌ها را گم کند. پس چگونه مردم از او چنين چيزی را قبول می‌کنند و چگونه از او تبعيت می‌کنند. بنگر که چه می‌گويد]. 
و فعلاً چیزهایی را که به من اضافه کرد را خواندم پس سطرهايی يافتم که فقط مختص دشنام و ناسزاگويی به یمانی بوده و غير از آن، همه حاشيه زنی بوده که تنها به خذلان کشيدن مردم و امتناع آنان در هر صورت، از نصرت يمانی می‌باشد. و شخص مورد نظر از علمای معروف نبوده بلکه وارث منصب بعد از وفات برادرش شده و بهتر است بگوييم آن‌چه را که خواسته با آن موقعيتش را مهياء می‌کند، به ارث برده.
 به کلام سيد احمد الحسن ( باز می‌گرديم تا مقصود فرموده‌های ايشان در حق مسلم بن عقيل را بشنويم: 
[مسلم بن عقیل هیچ احدی را که به یاریش بشتابد پیدا نکرد، و امثال اينان که هيچ سخنی را نمی‌فهمند، کسانی را می‌يابند که یاريشان داده و از آنان تبعيت می‌کنند!! 
سلام و درود خداوند بر تو ای مسلم. به خداوند سوگند، آن زمان که کودکی بيش نبودم، مصيبت او، حُزن و اندوه بسياری بر من مستولی می‌کرد. با خود می‌گفتم: حسين کسانی را يافت که او را ياری دهند و از او دلجويی کنند اما مسلم! او را در حالی‌که تنها و بی ياور مانده، مخذول گشته و شکست خورده بوده، به قتل رساندند. با اين وجود در آخرين لحظات حياتش می‌گريست؛ زيرا هراس داشت برای حسين ( همان اتفاقی افتد که بر او رخ داد و هيچ يار و ياوری پيدا نکند و تنها کشته شود. برای مسلم، علی رغم بزرگی مصيبتش، مهم نبود که چه اتفاقی برای خودش رخ داد. سلام و درود خداوند بر او باد].

****
ظهور نشانه‌ای آشکار در آسمان:

خداوند می فرمايد: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ(،(
) (به زودى نشانه‏هاى خود را در افق‌ها[ى گوناگون] و در دل‌هايشان بديشان خواهيم نمود تا برايشان روشن گردد كه او خود حق است آيا كافى نيست كه پروردگارت خود شاهد هر چيزى است). 
قال الإمام الصادق (: (فأيّ آية في الآفاق غيرنا أراها الله أهل الآفاق.. فأيُّ آية أكبر منّا). (پس کدامين نشانه در آفاق که خداوند آن را به اهل آفاق نشان داده، غير از ما بوده.. پس کدامين آيه و نشانه بزرگتر از ماست). (
)
و شکی نيست که آيه کريمه با قائم ( در ارتباط است:

عن أبي بصير، قال: (سئل أبو جعفر الباقر ( عن تفسير قول الله عز وجل: "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق"، فقال: يريهم في أنفسهم وفي الآفاق، وقوله: "حتى يتبين لهم أنه الحق" يعني بذلك خروج القائم هو الحق من الله عز وجل يراه هذا الخلق لابد منه).
 ابی بصير گويد: (از ابوجعفر الباقر ( در مورد تفسير اين آيه سؤال شد: "سنريهم آياتنا فی الآفاق و فی أنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق". پس فرمودند: به آنان در گستره آفاق و در نفس خودشان، نشان می‌دهد. و فرموده او: "حتی يتبين لهم أنه الحق" يعنی خروج قائم امر حقی از جانب خداوند عز و جل است که بايد خلق آن را ببينند).(
)
و در اين صدد، توقيعی از امام مهدی ( خواندم که آن را برای شيخ مفيد (ره) ارسال کرده بودند. در آن نشانه‌هايی ذکر کردند که در حلول ماه جمادی الاول در نزديکی ظهور، در آسمان رخ می‌دهد و مانند آن نيز بر زمين اتفاق می‌افتد. و نمی‌دانستم که مقصود امام مهدی ( اين زمان ماست يا زمان شيخ مفيد مبنی بر این‌که ايشان ( ظهور خود را ناگهانی و بعد از وقوع اتفاقاتی، ذکر می‌کنند و اين متن توقيع مشار اليه می‌باشد.

کتابی ذکر کردند که از ناحيه‌ی مقدسه _خداوند نگهبان آن باشد_ در چند روز باقی مانده از صفر سال ۴۱۰ بر شيخ مفيد ابی عبدالله محمد بن محمد بن نعمان (قدس الله سره و نور ضريحه) وارد شده و موصولش را ذکر کرده که از ناحيه متصل به حجاز، حامل آن بوده. نوشته: برای برادر با ايمان و دوست رشيد ما، ابوعبدالله محمد بن نعمان - شیخ مفيد - از به وديعه نگهدارندگان عهدی که از بندگان گرفته شده. که خداوند عزت وی را مستدام بدارد.

 بسم الله الرحمن الرحیم
اما بعد! درود بر تو ای دوست پراخلاص در دين خدا! 

ای آن كه در عشق و ايمان به خاندان وحی و رسالت به اوج آگاهی و يقين رسیده‌ای! 

ما آفريدگار بی‌همتايی را كه جز او خدايی نيست، سپاس گفته و از بارگاه او بر سرور و سالار و پيام آورمان محمد ( و خاندان گرانقدر و پاك او درود و رحمت جاودانه مي‎طلبيم. 
و به تو كه خداوند برای ياری حق توفيقت ارزانی داشته، پاداشت را بخاطر سخنان جاودانه‎ای كه با صداقت از جانب ما می‎گويي، كامل و افزون سازد! اعلام می‎داريم كه به ما (از جانب آفريدگار هستی) اجازه داده شده است كه تو را به افتخار دريافت نامه و پيام كتبی مفتخر ساخته و تو را مسئول سازيم كه آن‌چه را به تو می‎نگاريم، همه را به دوستان راستين ما كه در قلمرو پيام رسانيت هستند، برسانی.

به آن دوستان و شيفتگانی كه خداوند به بركت فرمانبرداری از حق، گراميشان بدارد و در پرتو حراست و عنايت خود به آنان، كارهايشان را كفايت و مشكلاتشان را مرتفع سازد.

از اين رو به آن‌چه یادآوری كرديم، آگاه باش كه خداوند با ياريش تو را در برابر دشمنانش كه از مرزهای دين او بيرون رفته‎اند، تأييد فرمايد و نيز در كار بزرگ رسانيدن آن‌چه كه به خواست خداوند بر تو يادآوری و ترسيم خواهيم نمود به كسانی كه بدان‌ها اطمينان و اعتماد داري، عمل نما!

گرچه، ما اينک آن‌چه خداوند (بر اساس حكمت خويش) برای ما و پيروان با ايمان‌مان، صلاح انديشيده است، تا هنگامی كه حكومت دنيا در دست فاسقان و استبدادگران است، در مكانی دور از قلم‌رو بيداد گران سكونت گزيده‎ايم، اما بر اوضاع و اخبار شما و جامعه شما به خوبی آگاهيم. 

چيزی از رخ‌دادهای زندگی شما بر ما پوشيده نمي‎ماند و شرايط غم‌بار و دردناكی كه شما بدان گرفتار آمده‎ايد، آنگونه كه هست برای ما شناخته شده است؛ از آن زمانی كه بسياری از شما به راه و رسم ناپسندی كه پيشينيان شايسته كردارتان از آن دوری می‎گزيدند، روی آورده و پيمان فطرت را، به گونه‎ای پشت سر انداختيد كه گويی هرگز بدان آگاه نيستيد....
شما بايد با همه وجود و امكانات به كارهايی بپردازيد كه او را به دوستی ما نزديك می‎سازد و از كارهايی كه ناخوشايند و موجب خشم و ناراحتی ما می‎گردد، به شدت دوری جوييد، چرا كه فرمان مرگ به‌طور ناگهانی فرا می‎رسد، در شرايطی كه بازگشت و توبه سودی نبخشيده و پشيمانی از گناه و زشتكاری، او را از كيفر عادلانه ما، رهايی نخواهد داد.

و آنگاه (به کیفر گناهان) به اين شرايط غم‌بار و خفت انگيز گرفتار گشتيد.

ما از سرپرستی و رسيدگی به امور شما كوتاهی نورزيده و ياد شما را از صفحه خاطر خويش نزدوده‎ايم؛ كه اگر جز اين بود، موج سختی‎ها بر شما فرود می‎آمد و دشمنان بدخواه و كينه‎توز، شما را ريشه كن می‎ساختند. 

پس پروای خداوند را پيشه سازيد و از (اهداف بلند آسمانی) ما پشتیبانی كنيد تا شما را از فتنه‎ای كه به سويتان روی آورده است و شما اينك در لبه پرتگاه آن قرار گرفته‎ايد نجات بخشيم. از نگون بختی و فتنه‎ای كه هر كس مرگش فرا رسيده باشد در آن نابود می‎گردد و آن كس كه به آرزوی خويش رسيده باشد، از آن دور می‎ماند، و آن فتنه، نشانه‎ای از نشانه‎های نزديك شدن جنبش ماست و پخش نمودن خبر آن به دستور ما، به وسيله شماست. خداوند نور خود را، گرچه مشرکان را، خوش نيايد، كامل خواهد گردانيد.
از برافروختن و شعله‎ور ساختن آتش پرشراره جاهليت كه گروه‎های اموی مسلک، آن را برافروخته و گروه هدايت يافتگان را بوسيله آن می‎ترسانند، به سپر دفاعی «تقیه» پناه برده و بدان چنگ زنید! من نجات آن كسی را تضمين می‎كنم كه در آن فتنه برای خود، موقعيت و جايگاهی نجويد و در انتقاد و عيب جويی از آن به راهی خداپسندانه گام سپارد. از رويدادی كه به هنگام فرارسيدن جمادی الأول امسال روی خواهد داد، عبرت آموزيد و از خواب گرانی كه شما را ربوده است، برای رخ‌داد سهمگين از آن بيدار شويد. به زودی نشانه‎ای روشن از آسمان و نشانه‌‎ای روشن از زمين پديدار خواهد گشت، در شرق عالم رويدادهای اندوه‌بار و دلهره آور رخ خواهد داد، و آنگاه گروه‎هايی كه از اسلام بيرون رفته‌‎اند، بر عراق سلطه خواهند يافت. بر اثر سیاست ناهنجار آنان، مردم دچار تنگی معيشت و روزی می‎شوند و پس از مدتی بر اثر نابودی استبدادگری بدكار، رنج‎ها و دردها برطرف خواهد شد و آنگاه پرواپيشگان درست انديش و شايسته كردار، از نابودی او شادمان خواهند شد، مردمی كه از نقاط مختلف كره زمين به زيارت خانه خدا می‌روند، هرچه بخواهند در دسترس آنان قرار خواهد گرفت و ما در آسان ساختن سفر حج آنان مطابق دلخواهشان نقش و موقعيت ويژه‎ای خواهيم داشت كه در پرتو نظم و تدبير و انسجام، آشكار می‌گردد.

از اين رو هر يك از شما بايد با همه وجود و امكانات به كارهايی بپردازد كه او را به دوستی ما نزديك ‎سازد و از كارهايی كه ناخوشايند و موجب خشم و ناراحتی ما می‌‎گردد، به شدت دوری جويد، چرا كه فرمان أمر ما به طور ناگهانی فرا می‎رسد، در شرايطی كه بازگشت و توبه سودی نبخشيده و پشيمانی از گناه و زشتكاری، او را از كيفر عادلانه ما، رهايی نخواهد داد، خداوند، راه رشد و رستگاری را به شماها الهام بخشد و وسايل پيروزی به مهر و لطف خويش، برايتان فراهم آورد.(
)
پس از سید احمد الحسن ( در مورد آن سؤال کردم، ايشان فرمودند: 
[ممکن است آن‌چه که در آن زمان فرمودند، در اين زمان باشد؛ زيرا کلام مقيد به زمان ظهور است پس اگر ظهور در آن زمان بوده، در آن زمان نيز اتفاق افتاده و اگر ظهور به تأخير افتد، نشانه‌ها و علامات مرتبط به آن نيز به تأخير می‌افتند و هم‌چنین امکان بداء در آن‌ها وجود داشته و به وقوع پيوستن آن‌ها، ضروری نيست(
) اما آن‌چه که بر اين زمان قابل انطباق است، امکان استدلال با آن وجود دارد].
****
عمامه‌ای از جنس ابر:
روزی سيد ( اين رؤيا را برايم تعريف کردند، پس فرمودند: 
[دو روز قبل، رؤيايی ديدم، از خداوند مسئلت دارم که خير و نيک باشد. 
در يک مکانی ايستاده بودم و جماعتی بر من وارد شدند که گويا چيزی می‌خواستند و يا احتمالاً طالب حق بودند، نمی‌دانستم چه کسانی بودند (غريبه به نظر می‌رسيدند)، اما متوجه شدم که داشتم لباسی تاريک رنگ يا سياه به تن می‌کردم و بر سرم عمامه‌ای سفيد رنگ بود گويا رنگ آن مايل به رنگ آب بود يعنی هم‌رنگ ابرها. پس دانستم که آن مانند عمامه ابری رسول الله ( يا خودِ آن بوده و رؤيا به پايان می رسد]. 
*****
ايستگاه دوم
در باب عقيده و آن چه که به آن متعلق است
تقسيم صفات الهي:
کسی که کتاب‌های عقايد، نزد مسلمانان را مطالعه کند، می‌بيند که آن‌ها، صفات الهی را به اقسام متعدد، تقسيم می‌کنند، و آن عبارتند از: صفات ذات و صفات فعل و مانند آن.

در مورد اين موضوع روزی از ايشان سؤال کردم، سيد احمد ( جواب داد: 
عموماً، تقسيم کردن به سوی نظر و فهم کسی که به تقسيم می پردازد، متوجه می‌شود، و حتی اگر اين تقسيم صحيح باشد، معنی نمی‌دهد که اين تقسيم فايده داشته باشد، و شايد اين تقسيم بعضی وقت‌ها به لغو نزديک‌تر باشد. همان‌گونه که در کتبِ آن‌ها، اموراتی مردود می‌باشد، و خودت می‌دانی که نمی‌خواهم نام آن‌ها را به عرض برسانم، مگر در هنگام ضرورت، مثلاً: مسأله صفات سلبی به معنی نفی نقص در ساحت مقدسش می‌باشد، اشکالی در آن نيست، و آن در دعای جوشن کبير و قرآن آمده است. و صفات کمالیه به معنی وصف او به کمال مطلق است، هم‌چنین اشکالی در آن نمی‌باشد. و آن در قرآن و ادعیه وارد شده است، و تو اگر کتاب توحيد را مطالعه کنی، موضوعی را جهت اين امر می‌يابی، مبنی بر این‌که توحيد در کجا يافت می‌شود. و موضوع به طور کلی عقيده آن‌ها را در رجوع صفات سلبی بر کمالی را نقض می‌کند، مثلاً می‌يابی: توحید در تسبيح، و هم‌چنین خواهی يافت: بیان چگونگی، معرفت ما به صفاتش، همانا شناخت عجز ما در قِبالِ معرفت صفاتش را نمايان می‌کند، و هدف شناخت ما از صفات خويش همان شناخت صفات فرستاده اول و فرستاده بعد از او می‌باشد.

اين امور در کتاب توحيد آشکار شده است، آن به طور کلی نقض عقيده آن‌ها در خصوص صفات است. علاوه بر آن همانا نام (الله) خود صفت و کمال مطلق است، که خلق به آن نیازمند می‌شوند، و همانا تجلی و ظاهر شدن آن برای خلق در خصوص نيازها و تهی دستی آن‌ها است. سپس آيا تو با عدم وجود مقدور، می‌توانی موجودی را توانا وصف کنی؟ اصلاً آيا موضوعی برای وصف يافت می‌شود؟ موضوع وصف، با عدم وجود مقدور، وجود ندارد، آيا مقصودم را متوجه می‌شوی؟
بسيار خوب، البته آن‌ها به اين امر سخن می‌گویند، يا حداقل بعضی از آن‌ها اين را می‌گویند، حال، آيا موجودی با صفت (إله) با عدم وجود کسی که به او نياز دارد، وصف می‌شود؟ آيا موجودی به نام (پروردگار) با عدم وجود "پرورش يافته" وصف میشود؟ حال، او سبحانه و تعالی با کمال مطلق (الله) تجلی می‌شود، برای این‌که نيازمندان دست به نياز او کشند، و اگر نيازمندی موجود نبود، هرگز بر طرف کننده نياز ظاهر نمی‌شود، بر طرف کردن نيازها متعلق به نيازمند است، پرورش يافتن متعلق به مربی است، ان شاء الله که اين واضح شده باشد.

دقت کن، هر موجودی گمان می‌کند که کمال آن است که او می‌شناسد، مورچه‌های صفا گمان کردند برای خدا دو زنامت می‌باشد، زيرا که نهايت کمال در نزد اوست، و انسان گمان می‌کند، نهايت کمال آن، قدرت کامل و علم کامل می‌باشد، و اين چنين... و علت آن، او بعضی از قدرت و علم را دارا می‌باشد، پس او گمان می‌کند که همانا "عالم"، "توانا" را که در خود تصور می‌کند، آن نهايت چيزی است که می‌تواند خدا را به آن وصف کند.

لازم است که به جهت معرفت حرکت کند، تا بداند که خود از شناخت معرفت عاجز است، و همانا کمالی که خداوند توسط آن با او (بنده خدا) مواجه شد، اين است که می‌خواهد او را به اين حقيقت برساند و آن، معرفت حقيقی است، همانا با کمال مطلق با ما مواجه شد، تا این‌که ما را به اين حقيقت برساند، همانا ما از معرفت عاجز هستيم، و در آخر ما خودمان، خود را می‌شناسيم، و حقيقتی که ما را دريافت، خواهيم شناخت وقتی که متوجه می‌شويم از معرفت کامل عاجز هستيم، شناخت عجز ما همان معرفت حقيقت است. "هر کس خود را شناخت خداوند را شناخته است" عموماً، اين حقايق با کلام شناخته نمی‌شوند، بلکه وقتی که خود انسان در آن‌ها باشد].
****
اقسام توحيد:
و از قسمت‌های توضيح از ايشان ( سؤال کردم:

علمای عقايد توحيد را به اقسامی تقسيم می‌کنند، مانند: توحید در ذات، توحيد در صفات، و در عبادت، و بعضی از آن‌ها قسمت‌ها را به هفت قسمت می‌رسانند، و بر سه قسمت اضافه کردند، و آن: توحید در افعال، تشريع، ياری جويی و محبت.

و در جهتی ديگر مشاهده می‌کنیم که وهابی‌ها برای توحيد دو قسمت قرار داده‌اند، و آن‌ها شامل: توحید در نيازمندی، و توحيد در عبادت، آيا اين تقسيم‌ها صحت دارند؟
پس سید ( در پاسخ فرمود: 
[نسبت به تقسيم، معمولاً تقسيم وابسته به اساسی است که برای تقسيم بندی به آن بستگی دارد، و بهره‌مندی از تقسيم نيز تحقق می‌يابد، و بعضی وقت‌ها بيهوده و بی‌شکوه می‌باشد، مثلاً: تقسیم توحيد به توحيد ذات و توحيد صفت‌ها، به معنی اين است که او يکتا و تنها است، يعنی او يکی است و شریکی برای او نيست، و ذات او احدی است، و صفات او مانند ذات او می‌باشد، اشکالی ندارد، آن صحيح و در آن منفعت است، پس بر انسان واجب است که اعتقاد داشته باشد خداوند تنها و يکتا و شريکی برای او نيست، صفاتش مانند ذاتش می‌باشند. و همچنین اگر گفته شود: توحید او در عبادت به معنای عبادتی که در اصل اطاعت تنها خداوند است، و طاعت غير او مانند طاعت انبياء و فرستادگانش می‌باشد، و آن فرعی از طاعت او سبحانه و تعالی می‌باشد. و مابقی چيزی که ذکر کردی، خداوند به تو توفيق دهد، بيشتر از آن نيست که همه چيز توسط او سبحانه و تعالی استوار باشد. و هر حرکت و سکون در خارج، همانا به سوی او سبحانه و تعالی باز می‌گردد، به اعتبار این‌که مستقيم از او نمی‌باشد، از بنده، از بندگان خويش است، و آن به اراده و قدرت خداوند است، آن چيزی که به بنده داده است]. 
****
ذات و کُنه و حقيقت:
در کتاب توحيد آمده است تعبير از ذات مقدس، همان قبله و حجاب و دربی برای کنه، و حقيقتش است، و خداوند متعال با آن‌ها مزين شد جهت نيازمندی مخلوق به او، و اگر آن‌ها نبودند چيزی به نام ذات نبود، اما آيا بر ما جايز است بگوييم: (ذات مانند کنه و حقیقت است) يا (ظهوری برای آن است) يا (آن، آن است، اما آن نیست) يا (آن چیزی ديگر غير از کنه و حقيقت است) به اعتبار این‌که قبله چيزی است، و چيزی که قبله به آن ارشاد می‌کند چيزی ديگر. 

و با توجه به نقصان فهم، در مورد اين از ایشان (سيد احمد الحسن () سؤال کردم.

ایشان ( در پاسخ فرمود: 
[ذات همان کنه و حقيقت است، و فرق موجود، نسبت به خود ما است، و آن فرقی حقيقی نمی‌باشد، آن فرقی معرفتی می‌باشد].
****
نام " الله " صفت است، چرا؟

واضح است که نام "الله" صفت است، و معلوم است هر صفتی نياز به موصوف دارد، و اما سؤال: آيا موصوف همان کُنه و حقیقت است، در حالی که آن غيب مطلق و رازی مخفی می‌باشد؟ 
و در مورد اين سؤال عليه السلام پاسخ فرمود:
 [بله، نسبت به ما صفت است تا این‌که از طريق آن معرفت داشته باشيم، او با ذات "الله" با ما مواجه شد، جهت نيازمندی‌های ما، همانا جهت بر طرف کردن نيازها به سوی او رويم و در آخر معرفت خواهيم يافت].
****
حقيقت ارتباط شرعی بين پنج اصل از اصول چيست؟!
علمای عقايد متأخر، اعتقاد دارند که اصول دين پنج جزء می‌باشند، اعتراف دارند که هیچ آيه و روايتی بر آن نمی‌باشد، و دليل آن‌ها بر پنج جزء بودنش عقل می‌باشد.

اما بعضی از فلسفه گرایان خواستند ارتباط شرعی بين پنج اصل را و آن هم به زور به تصوير بکشاند، و يکی از دعاهای اهل بيت عليهم السلام را نقل می‌کند، "خداوندا خود را به من بشناسان..." و از جيب خود شرح اين را ارائه مى‌دهد، که ارتباط شرعی بين پنج اصل از اصول به دلالت همين دعاء به زعم خود می‌باشد! و به هر حال او هم‌چنین از يک جانب بزرگ از بحث خود را به طعنه وارد کردن به ادله دعوت حق يمانى تخصيص داد، و بر نوشتن پاسخی به سفسطه‌هاى آن فرد همت جستم.

در مورد آن از سيد احمد الحسن ( سؤال نمودم، فرمودند: 
[خداوند به تو توفيق دهد، اگر خواستی مسأله اصول پنجگانه را مورد مناقشه قرار دهى، پس آن موضوعی بزرگ و وسيع است، اعتقاد ندارم که مناقشه اصول پنجگانه‌ای که آن‌ها نو آورى کردند و به صورتی گفته شده که آن همان اصول دين است سود زیادی به تو برساند، اگر به مناقشه در مورد چيزی که در رد ادله‌ی دعوت گفتند تمرکز کنی بهتر است. 
يعنی ببين اصول پنجگانه چيست؟ و برای چه علامه آن را وضع کرد؟ علامه در مورد آن چه گفته است؟ گفته‌های مختصر وی اين است که اصول با روش عقلی اثبات می‌گردند، و جامع بر آن اصول عقلی است، و به همين دليل، او آن را اصول دين قرار داد؛ زيرا دليلش بر آن عقل است. پس برای چه می‌آيد و تلازم بين آن يا رابطه بين آن را نقلی قرار می‌دهد؟ گفتار در اصول عقلی است، پس موضع نقل اينجا در کل احوال مکان دوم است، به معنی این‌که اگر تو با نقل آمدی اينجا قيمتی ندارد؛ زيرا گفتار در اموری عقلی است و مناقشه آن عقلی می‌باشد. مسأله اصول دين، و در مورد عقايد ان شاء الله به زودی در خصوص آن کتابی نشر خواهد شد، و در آن حق و باطل را نمايان خواهيم کرد به اراده و ياری الله].
****
هدف از ارسال رسولان:

برخی از متصديان منابر، اموری دور از حقيقت و دين خدا مطرح می‌کنند و با تأسف شديد، مردم عقايد را از آنان مانند امور مسلّم بر می‌گيرند. روزی يکی از آنان در مورد علّت ارسال فرستادگان سخن می‌گفت: «غرض از بعثت پيامبر يا وصی، رسيدن به نظام است و اين امر هرگز در مجتمعی که بدو ايمان نمی‌آورد، محقق نمی‌شود». 

طبيعتاً او با اين لحن خود، به حقانيت دعوت يمانی آل محمد ( طعنه می‌زند با اين حجت که بيشتر مردم به دعوتش ايمان نمی‌آوردند و هرگز برپايی نظام محقق نمی‌شود و در نهايت غرض از بعثت او، نيز بی‌ثمر و بی‌نتيجه می‌ماند.
و نمی‌دانم اگر اين منکوس، در زمان نوح( بود که مردم را حدود ۹۵۰ سال، روز و شب دعوت می‌کرد و اين دعوت جز بر سرکشی و فرار چیزی به‌ایشان نمی‌افزود، همان‌طور که قرآن به آن اشاره داشته و با اين حال، نتيجه تلاش او تنها ايمان آوردن چند نفر بوده، افراد اندکی که به حضرتش ايمان آوردند و به همراه او بر کشتی سوار شده و از طوفان نجات يافتند، و سؤال: واکنش اين مدعی علم در قِبال نوح ( چيست؟ بر حسب تصور اين فيلسوف (نوح) کسی است که هرگز نتوانست نظام را برپا کند و در نهايت غرض از بعثت او هرگز تحقق نيافت؟!
و در هر حال، در خصوص چنين گفته‌هايی از سيد احمد الحسن ( سؤال نمودم، ايشان فرمودند:
[او با اين سخنانش... الخ از نقض هدف ارسال سخن گفته و تمام گفته‌هايش متناقض است و سؤال اين بوده: هدف صحيح از ارسال فرستادگان چيست؟ آيا او به صورت صحيح آن را مشخص کرده؟!
يعنی ممکن است بگوييم: هدف از آن، تنها اقامت حجت است.

و ممکن است بگوييم: هدف از آن، ابلاغ خلق است.
و ممکن است بگوييم: هدف از آن، هدايت مردم به سوی حق است.

و ممکن است بگوييم: هدف از آن، ورود مردم به بهشت است.

و ممکن است بگوييم: هدف از آن، معرفت و شناخت خداست.

و ممکن است و ممکن است...

پس هدف، کدامين می‌باشد و چرا؟

او به سمت مسئله‌ای آمده که در آن سخت ياوه گويی می‌کنند و چه گفتارهای لغو و دست يازيدنی به آن می‌کنند. آيا او و علمايش هدف صحيح از ارسال فرستادگان را می‌دانند؟

و مسئله تنها اين نيست که گفته اين هدف از ارسال می‌باشد، بلکه بايد آن را برای ما توضيح دهد که اين هدف بدان سبب است نه اين سبب. (علت آن را بگويد) پس هر پاسخی که خواهد داد ما با قرآن و حکمت و عقل او را به چالش می‌کشيم. گفته آنان از اصل، باطل است، آنان می‌گویند که نبوت و رسالت واجب است چراکه از باب لطف و کَرَم می‌باشد و لطف بر خدا واجب است و ترک آن قبيح... تا آخر گفتارشان. و در مقام مناقشه در مورد عقايدشان نيستيم که امر به درازا می‌کشد، خداوند توفيقت دهد. در اصل نظريات عقلی‌شان مردود و غير صحيح است و عقايدشان بر همين نظريات عقلی مردود و غير صحيح بنا شده. پس خدا می‌فرمايد و آنان می‌گویند. خداوند می‌فرمايد: (رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ(.(
) (پيامبرانى كه بشارتگر و هشدار دهنده بودند تا براى مردم پس از [فرستادن] پيامبران در مقابل خدا [بهانه و] حجتى نباشد). خداوند در اين‌جا می‌فرمايد: علت ارسال فرستادگان، اتمام حجت و خاتمه دادن به هر عذر و بهانه می‌باشد ولو عذری دروغين از دروغ‌گو باشد. و آنان می‌گویند: علت آن، لطف و عطوفت است و آن بر او واجب است و در هر حال ارسال واجب می‌باشد... الخ.
بسيار خوب. کسانی که خداوند هرگز برای آنان فرستاده‌ای نفرستاده، آيا در عدم ارسال به سويشان، خلاف واجب عمل کرده است؟ اقوام هندی سرخ پوستی وجود داشتند که صدها يا هزاران سال در آمريکا زندگی کردند و هرگز برای آنان کسی فرستاده نشد و آنان چوب‌ها و سنگ‌ها و بت و پرندگان را می‌پرستيدند، در جنگل‌های آفريقا اقوامی بودند که هزاران سال زندگی می‌کردند و هرگز برای آنان فرستاده‌ای ارسال نشد و همواره بت‌ها را می‌پرستيدند آيا اين خلاف لطف واجب است؟!!].
و اينچنين کلام‌شان را بيهوده می‌يابی و می‌گویند که آن دليل عقلی و علمی است و مصيبت اين‌جاست که با قرآن نيز تناقض داشته و مخالف است.
****
آيا برای مخلوق، وجودی قبل از عالم ذر وجود داشته است؟

برخی اوقات از خود می‌پرسيدم: آيا عالم ذر نخستينِ عوالم نزول و نخستينِ عوالم امتحان است؟ يا به عبارت ديگر: آيا قبل از عالم ذر در قوس نزول، مخلوق، وجود و هستی داشته است؟

و علی رغم این‌که دو بار سؤال را تکرار کردم اما اضطراب، سؤال را بر می‌گرداند بلکه حتی مرا هم بر می‌گرداند، پس سيد ( با فضل خويش فرمودند: 
[برای هر مخلوقی از زمان خلقت عقل و جهل، مقامی وجود داشته و در ميان هر مخلوق برحسب حالش مقاماتی، ترتيب داده شده. سپس خداوند آدم ( و ذريه او را در عالم ذر خلق کرد و هر کدام از آنان بر حسب حال خود، مقامی را گرفت يعنی بر حسب سرعت اجابت و پاسخگويی‌اش، بر حسب التفات و توجهش به خود و غفلتش از خدای خود يا بر حسب توجه و التفاتش به خداوند. آری سؤالت مضطرب گونه است، اما اين پاسخ، در باب خلق قبل از عالم ذر و مروراً در عالم ذر می‌باشد].

****
کتاب متشابهی که آياتش محکم هستند!
پرسش گونه عرض کردم:

در قرآن کريم آيه‌ای وجود دارد که می‌گوید تمام کتاب متشابه است، و آيه‌ی ديگر می‌گوید: تمام آن محکم است و آيه‌ی سومی می‌گوید: در آن محکم و متشابه است پس کلام آخر در باب اين آيات چيست؟

سيد ( فرمودند: 
[آيات کجا هستند؟ يا این‌که تو می‌پرسی که آن‌ها چگونه در يک حين می‌توانند (محکم) و (متشابه) و (محکم و متشابه) باشند؟ کتاب نزد امام (حجت خدا) محکم است و نزد مردم، متشابه و محکم و متشابه آن نزد شيعه امام می‌باشد؛ زيرا آنان متشابه آن را می‌شناسند و آن‌چه که امام به محکم رجوع داده را می‌پذيرند.

در باب کتاب تفصیلی است، و چگونه محکم و متشابه می‌باشد و چرا محکم و متشابه بوده را در کتاب متشابهات(
) می‌يابی پس آن را مطالعه کن و اگر دريافتی، گمان نمی‌کنم ديگر نيازی به پرسش زياد، در اين امر داشته باشي. اما مدتی پيش شنيدم که یکی از برادرانتان به شرح اين موضوع پرداخته، پس برخی امور را به صورت غير صحيح شرح داده، يعنی احتمالاً او کلام (متشابهات) در باب محکم و متشابه را به خوبی درک نکرده بود].

در اين ميان به نکاتی اشاره می‌کنم:

اول: سؤال کردن آدابی دارد که در نحوه سؤال کردنم، رعايت نکردم. و برای بهره مندی اکنون می‌گويم:

آيات:

 می‌فرمايد: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِی(.(
) (خدا زيباترين سخن را [به صورت] كتابى متشابه متضمن وعد و وعيد نازل كرده است). 

می‌فرمايد: (الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ(.(
) (الف لام راء كتابى است كه آيات آن استحكام يافته سپس از جانب حكيمى آگاه به روشنى بيان شده است). 
می‌فرمايد: (هُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ(.(
) (اوست كسى كه اين كتاب [=قرآن] را بر تو فرو فرستاد پاره‏اى از آن آيات محكم [=صريح و روشن] است آن‌ها اساس كتابند و [پاره‏اى] ديگر متشابهاتند).
و علی‌رغم عدم احسانم در طرح سؤال، جز این‌که به مقصود رسيدم و جهالت خود را با حُسن اجابت و تعليمش ( رفع کردم و چه مرواريدی برای خداوند است از پدری مهربان.
دوم: برای من بهتر بود که مطالعه‌ام را در کتاب متشابهات، قبل از این‌که سؤالی مطرح کنم، فزونی دهم. و در اين نکات، درسی برای پويندگان به سوی خداوند نهفته است که از طرح سؤالاتی که قبلاً بدان‌ها پاسخ داده شده، اجتناب کنند. و لا اقل اندکی از زحمت و رنجی که سرورمان بر گردن دارند، بکاهيم.

سوم: بر ما واجب است که مقصود و مفهوم خود را در فهم کلام سيد احمد الحسن ( موجود در کتب و بياناتش، اصلاح کنیم تا به توضيح برخی امور آن‌هم به صورت غير صحيح اقدام نکنیم همان‌گونه که برای اين برادر انصاری ما در کلام سيد ( به او اشاره شده، اتفاق افتاده است.
****
حاکميت خدا و انتخابات در دستور الهی:
سيد احمد الحسن( با سفارش به دست برخی مؤمنين مطلبی را به برخی از انصار در يکی از اماکن متوجه ساختند که مفاد آن اين گونه است: هر کس می‌خواهد اداره امور را بر عهده بگيرد، کانديدا شود و برای کانديدا شدن يا خود شخص، خود را معرفی کند يا از طريق برادرانش، کانديدا شود.
برخی از انصار به سرعت آشکارا رد کردند که اين توجيه صادره از سيد ( امری متشابه است، و انجام دادن آن به منزله فعل ابوبکر در سقيفه بنی ساعده می‌باشد و برخی ديگر از انصار نظر ديگری داشتند.

و اين متن پاسخ سید ( در مورد موضوع و مخالفت صريح آنان که به سمع مبارکش رسيد، می‌باشد: [آفرين بر شما و خداوند عملتان را مقبول بدارد. به نسبت برای انتخابات معتقدم از کلام ما و قرآن واضح است که آن امر باطلی می‌باشد و به اعتبارش برای تشخيص حاکم عام يا کسی که سرپرست امور مردم شود، کفايت می‌کند اما هنگامی که حاکم منصّب از سوی خداوند، نظر مردم در مورد کسی که بر آنان حکومت کند را می‌پرسد يا قوانينی برای حرکت عامه آنان مشروع کند، اين امر شرعی بوده و در قرآن مذکور است.
(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّه یحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ(.(
) (پس به [بركت] رحمت الهى با آنان نرمخو [و پرمهر] شدى و اگر تندخو و سخت‌دل بودى قطعاً از پيرامون تو پراكنده مى‏شدند پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار[ها] با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن زيرا خداوند توكل‏كنندگان را دوست مى‏دارد). يعنی خليفه الهی در آن‌چه که برای مردم مناسب می‌بيند، با مردم درباره‌ی آن مشورت می‌کند، و سپس رأی و نظر نهايی به او واگذار می‌شود پس اختيار دارد که مشاوره با آنان را بپذيرد يا رّد کند.
نظام حاکميت خدا مانند نظام ديکتاتوری و دمکراسی نيست، بلکه یک نظام مخصوص است که جزئيات مربوط به خود را دارد. خداوند توفيقتان بدهد. هنگامی که ما تشخيص می‌دهيم که انتخابات و شورا، باطل است، منظورمان اين است که: آن به اعتبار خودش به عنوان يک وسيله‌ی کافی و استقلال گونه برای تشخيص حاکم يا کسی که امور مردم را می‌گرداند، حرام است و اين امر واضح می‌باشد.

اما دولت يا دولت‌هايی که خليفه خدا بر آن‌ها حکمرانی می‌کند، بر اساس دستور الهی و مذکور در قرآن و تورات و کتب و سيره‌ی انبياء عليهم السلام می‌باشد. و معتقدم شما معرفت و شناخت کاملی از اين دستور نداريد و مفروض است که بر آن شناخت پيدا کنید. و صحيح‌تر اين بود که ابتدا اين دستور قرآنی را باز بشناسيد و سپس بگوييد که آن صحيح است يا خير و آيا شرعی است يا خير؟!

به طور عمومی، يک قاعده‌ی عامه‌ای است که: امام معصوم اين حق را دارد که بدون مشورت با مردم، کسی را برگزيند و با مردم در مورد کسی که می‌خواهد معين کند، مشورت کند و مشورت آنان را قبول يا رّد کند يا بعضی از آن را بپذيرد و می‌تواند در ضمنِ حدود شرعی، قوانين عامه را مشروعيت بخشد و می‌تواند با مردم در مورد تشريع قانون واقع در حدود شريعت، مشورت کند و می‌تواند اين مشورت را قبول يا رّد کند و يا برخی از آن را بپذيرد. 

و بر طبق دستور الهي، مجالسی مشورتی وجود دارند (برپا می‌شوند) که آن‌ها را عموم مردم انتخاب می‌کنند و بعضی دیگر هم به خاطر جاه و مکانتشان انتخاب می‌شوند، مانند: اساتید دانشگاه‌ها یا شیوخ عشایر و غیره... الخ.
خداوند توفيقتان بدارد، دستور الهی، بزرگ و وسيع است و معتقدم چيز زيادی از آن نمی‌دانید چه بسا که به اين امر اختصاص داشته باشد، پس قبل از این‌که به اين امر اعتراض کنید يا نظر غير صحيحی ارائه دهيد، اندکی توقف و درنگ کنید.

هر کس معتقد است که احمد الحسن پس از پیروزی با یاری خداوند، باید بر دولتی حکمرانی بکند در اشتباه است. ممکن است خليفه‌ی خدا بر حکم و دستورات مشرف شود و فقط به آن‌چه که در زير دستش قرار دارد مثل، موعد جنگ و کارزار و تسليم، بسنده کند. اما این‌که او تمام جزئيات را اداره کند، به او باز می‌گردد و او به دستور خدا عمل می‌کند، و اگر خداوند به او امر بفرماید که اداره‌ی امور را با تمام جزئیات به عهده بگیرد این کار را انجام می‌دهد. و در صورتی که خداوند به او دستور داد که کسی را به عنوان سرپرست امور مردم، انتخاب کند، پس چنين خواهد کرد. از خداوند برای شما توفيق را مسئلت می‌دارم و خطاهایتان را تسديد نمايد].
****
و قرآن چه خوب احتجاج‌گر و جدا کننده‌ای ست:
برخی از وهابی‌ها در صدد هستند که گفته صاحبشان (عمر) مبنی بر (حسبنا کتاب الله) کتاب خدا ما را بس است، که در مقابل، سرور خلق آن هنگام که خواست وصیت بازدارنده از گمراهی را برای امت خويش بنگارد و صحيفه و دواتی را طلب کرد، گفته است را مبری بدانند پس آن را با فرموده اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب( مقايسه می‌کنند که در خطبه‌ی خويش فرمودند: (.... و کفی بالله منتقماً و نصيراً و کفی بالکتاب حجيجاً و خصيماً... و همین کفايت می‌کند که خداوند چه خوب انتقام کشنده و ياوری است و قرآن چه خوب احتجاجگر و جدا کننده‌ای ست..).

و در بيان فارق ميان اين دو گفته، سيد احمد ( در احتجاج با اين جاهلان فرمودند: 
[عمر اين سخنش را در مقابل سنّت رسول الله ( گفته، يعنی او در مقام رد سنّت رسول و فرموده‌ی رسول الله محمد ( گفته: حسبنا کتاب الله. کتاب خدا ما را بس است. اما فرموده‌ی امام علی ( اين‌چنين نيست بلکه آن در باب مدح قرآن و تعظيم شأن و منزلت آن در مقابل غيرش می‌باشد نه به معنای رد غير آن همانطور که عمر چنين کرده است]. 
****
طعنه‌ی مسيحيان به کتاب خدا:

مسيحيان به کتاب خدا، قرآن کريم طعنه‌های بسياری می‌زنند. و سيد ( در پاسخ چنين فرمودند: [مسيحيان به حکمت قرآن و قانونِ عدالتگر موجود در آن نظر نمی‌کنند و این‌که به خير و معروف امر می‌کند و اکيداً دال بر اين است که از جانب خداوند می‌باشد نه از شيطان. چه بسا جدال بسياری دارند که قرآن با قواعد لغوی مخالف است و اشکالاتی که مطرح می‌کنند، پايانی ندارد و آشکار می‌کند که صاحب چنين اشکالاتی هرگز خواهان رسيدن به چيزی نيست و سفاهت در گفتارش، نمودِ تکلّم او از جانب شيطان است. اميرالمؤمنين ( می فرمايد: "رسول را با رسالت بشناس" رسالت دال بر مُرسل است و این‌که او از کجاست. کلام حکيم و نظام دقيق و امر به معروف و نهی از منکر از جانب خداوند و کلام سفيه و بيهوده و امر به منکر و نهی از معروف از جانب شيطان می‌باشد].
****
تشريع بوسيله قرآن و مشکل تأويل!
گفته می‌شود: شرعيت بخشی بوسيله قرآن، اکنون به نسبت برای مسلمانان، دارای مشکل تفسير و تأويل و چند وجهی است و هم‌چنین اختلاف زمان بر اختلاف احکام، تأثير گذار است پس راه حل چيست؟

و با وضوح تمام مانند اين سؤال کننده که از ثقل ديگر قرآن، طبق حديث ثقلين معروف نزد تمام مسلمانان، که مطلقاً هرگز از آن جدا نمی‌شود، غافل شده است. پس سيد ( در پاسخ به اين سؤال فرمودند: 
[اکنون مشروعيت بخشی به وسيله‌ی قرآن و هم‌چنین سنّت امام معصوم انجام می‌شود، معصوم در هر زمان، مشروعيت بخش بوده و ضروريتی ندارد که احکام (زمان) گذشته را به خاطر زمان کنونی منسوخ کند؛ زيرا او مشروعيت می‌بخشد و ممکن است احکام گذشته خود را منسوخ سازد].
****
آيا قانون وضعی با فطرت انسان، منسجم است (سازگاری دارد)؟

حال برخی از رويگردانان از دين حيرت‌آور است، و برايم آشکار می‌شود که احياناً ممکن است علت در رجال او باشد که حالشان را تا آن‌جا سوق می‌دهد که قانون وضعی را تقديس می‌کنند و مدعی صلاحيت مطلق آن در پيشروی جامعه انسانی در عرصه‌های مختلف می‌باشد برخلاف قانون دينی.
سيد ( در پاسخ به چنين اشخاصی می‌فرمود: 
[در ضمنِ قانون وضعی: آيا حقوق مجتمع محفوظ است يا خير؟ و قانون وضعی چگونه بين آن و حقوق فرد، توازن ايجاد کرده؟ و آيا حقوق خدا در آن محفوظ است؟ و آيا حقوق محيط زيست محفوظ است؟ و آيا حقوق حيوان محفوظ است و آيا حقوق نباتات محفوظ است و...؟ سپس چگونه ميان اين‌گونه حقوق در قانون وضعی موازنه ايجاد شده و آيا می‌گویند: آن موازنه یک موازنه‌ی مثالی و عادلانه است و چگونه حکم کردند و ميزانشان در حکم کردن چيست؟ اکنون قانون وضعی مرتکب بزرگترين و سنگين‌ترين جرائم در حق تمام انسانيت در طول تاريخ شده و نتيجه آن رسيدن زمين به اين درجه از گرما می‌باشد که کل جنسيت بشری را تهديد می‌کند!].

****
آيا نظريه‌ی انفجار جهانی خالق را انکار می‌کند؟

سيد ( در خصوص نظريه انفجار جهانی و سبب آن در منشأ حيات فرمودند: 
[انفجار بزرگ، نظريه‌ای است که ثابت می‌کند عالم جسمانی محدث (ایجاد شده) است و نتيجه آن اتلاف انرژی است و در نهايت اين امر، دال بر وجود خالق ازلی می‌باشد].

و همه را به انتظار صدور کتاب جديد سید موسوم به (وهم الحاد) دعوت می‌کنم که در آن _ بعد از طرح تعدادی سؤال در خصوص خالق و جهان و از علمای دين خواستند که به آن‌ها پاسخ دهند_ فرمودند: 
[اما در مورد خودم، بنده به اين سؤالات و بيشتر از آن‌ها را در کتاب (وهم الحاد) پاسخ دادم، و ان شاء الله به زودی آن را منتشر خواهم کرد، و هم‌چنین آن حاوی آن‌چه که ممکن است مناظره علمی با پروفسور ريچارد داوکینز که از برجسته‌ترين علمای معاصر زيست شناسی تکاملی شمرده می‌شود، و پروفسور استيون هاوکينگ که ايشان از برجسته ترين علمای فيزيک نظری و رياضيات تطبيقی و متخصص در علم حيات است که برای ايشان نظریه‌ی اشعه های سياه چاله ها ثابت شده، می‌باشد].
****
 (در باب عقیده‌ی تثليث) آيا سه شخص، متمايز هستند:
مسيحيان به خدايان سه گانه معتقدند و نزدشان، امر معروفی است.

و در مورد تمايز خدايان سه گانه از عدم، احمد الحسن ( فرمودند: 
[آنان می‌گویند: خدايان متمايز هستند، به سبب این‌که یکی ديگری را ارسال می‌کند، پدر، پسر را می‌فرستد و پدر، روح القدس را می‌فرستد و پسر، روح القدس را می‌فرستد. آنان به اين علت از تمايزشان سخن می‌گویند که یکی ديگری را ارسال می‌کند و اين علت، تمايز خدايان را نزد آنان (مسيحيان) آشکار می‌کند].
و در مورد ارتباط دادن اعتقاد به تمايز خدايان و تجسد (جسمیت یافتن) که بدان معتقدند، می‌فرمايند: کلام در مورد خدايان هيچ ارتباطی با "تجسد" ندارد. پس "تجسد" نزد آنان، موضوع ديگری است. نزد مسيحيان، تمايز ميان خدايان، قبل از تجسد، و اثنای تجسد و پايان تجسد، قائم می‌باشد.

****
انجيل برنابا:

در مورد انجيل برنابا که برخی مسلمانان با نصوص آن احتجاج می‌کنند، از سيد ( شنيدم که می‌فرمودند: 
[خداوند توفيق‌تان دهد. انجيل برنابای مدّون، صد در صد، يک انجيل مکذوبد(تحريف شده) می‌باشد و ممکن نيست که مسلمانی به وسيله آن بر مسيحيان احتجاج کند؛ زيرا به اختصار، هيچ شيوه و سند تاريخی معتبر، برای آن پيدا نمی‌شود. پس نسخه‌ی قديمی اين انجيل که بر اساس آن، چاپ شده، کجاست؟ و در چه تاريخی است؟ و در کجا پيدا شده؟ و آيا تحليل آن پايان يافته؟ چه کسی تحليلگر آن بوده؟ و در مورد آن چه گفته است؟! کسی که می‌خواهد با اين کتاب احتجاج کند، بر او واجب است، ابتدا به اين سؤالات پاسخ دهد و بعد از آن در می‌يابد که هيچ دليلی برای اثبات آن جهت احتجاج بر مسيحيان ندارد]. 

و به کسی که انجيل برنابا را با انجيل يهوذا، مقايسه می‌کند، فرمودند: 
[آن‌چه به عنوان انجيل برنابا، عنوان می‌شود، تنها يک بازی است که با آن خود را فريب می‌دهند و گرنه هيچ ارزش تاريخی ندارد و امکان ندارد عاقلی به وسيله آن بر مسيحيان احتجاج کند. پس چگونه ممکن است با کتابی که هيچ اصل و ريشه‌ای ندارد، احتجاج کرد؟ اما انجيل يهوذا، يک انجيل قديمی است و دارای اصل و وثيقه‌ی تاريخی و موثق به تفحص دقيق علمی می‌باشد].

*****
ايستگاه سوم

آن‌چه که متعلق به ادله‌ی دعوت مبارک است
وصيت و گواهی الهي:

روزی سيد احمد الحسن ( مرا غافل‌گیر کرد پس فرمودند: 
[سؤالی از تو دارم و آن يک سؤال علمی است خداوند توفيقت دهد. 
دلیل هرحجتی، وصيت است آيا چنين نيست؟
 بسیار خوب اين دليل بايد از روز اول موافق با حجت باشد يعنی از روز نخست، مطرح شده باشد يا جايز است نسبت به روز اول، برای ادعای خليفه، با تأخير باشد؟ و آيا اين وصيت در آن زمانی که مطرح می‌شود، می‌تواند يک حجت بر تمام مردم باشد يا خير؟ و چه سودی دارد که محمد ( با وصیت بر بوذی احتجاج کند؟ يا وصيتی که محمد (به وسیله‌ی آن بر هندوسی و بوذی محتج می‌شود، چيست؟ اين سؤالاتی در خصوص قانون معرفت حجت يا به ویژه در باب وصيت است. آيا پاسخی برای اين سؤالات می يابی؟].
عرض کردم: آيا از آن‌چه که از شما آموختم، پاسخ دهم؟ 
 فرمود: [آري].
عرض کردم: دريافتم که شهادت و گواه خداوند سبحان چيزی است که حجت در ابتدای امر بدان اعتماد می‌کند و بندگان خداوند بدو ايمان می‌آورند و وصيت هرچند موجود باشد اما شهادت خداوند دارای شأن برتری است و الله أعلم. 
سپس سيد احمد الحسن ( فرمودند: 
[آری و آيا شهادت خداوند، وصيت نيست؟ و آيا وصيت غير خدا، برتر از شهادت خداوند و وصيت اوست؟! آری آن وصيت است، قانون معرفت حجت را در آن‌چه که گذشت به طور کامل ننوشتم تا متصدی مناظره شوند اما آن‌گونه که آشکار است خواهان مناظره نيستند و همين مرا کفايت می‌کند از آن‌چه که بر شبکه‌های ماهواره‌ای به استهزاء و تمسخر رؤيا تصريح می‌کنند و اکنون ان شاء الله کتابی تحت عنوان (عقائد الاسلام) صادر خواهد شد و در آن رسوايی و بيان جهلشان بوده و با وجود اين هيچ شرم و حيايی نمی‌کنند.
چند روز قبل، به طور اتفاقی شنيدم که یکی از معممین‌شان به یک وهابی که بر او اشکالی مبنی بر این‌که اصل امامتی که از آن می‌گوييد در قرآن ذکر نشده پاسخ می‌دهد. پس پاسخ آن، منقول از کتب دعوت بوده و به وهابی می‌گفت که ما می‌گوييم ائمه، خلفای الهی بر زمينش هستند و آدم نخستين خليفه‌ی الهی بوده و خداوند می‌فرمايد: انی جاعل... الخ. 

اينچنين بدون شرم و حياء، در هنگام مناقشه با مخالفان خود از علم دعوت بهره می‌برند و هنگامی که مردم از آنان درباره دعوت می‌پرسند، تکذيبش می‌کنند!!
آيا بهره‌منديشان از دعوت و علوم آن دليلی بر نيازمندیشان به صاحب دعوت و بی‌نيازی او از ايشان نيست؟!! آيا اين (علم) از ادله‌ی امامت نيست؟! و امام با نیازمندی همه به او و بی‌نيازی او از همه شناخته نمی‌شود؟! حسبنا الله و نعم الوکيل، چه صبری بر آتش جهنم دارند!]. 
****
آيا تنها ادعای وصیت دليل است؟
وصيت مقدس، کتاب حفظ کننده‌ی ٲمتش از گمراهی، کتابی که خداوند سبحان خواست، از ادعای باطلان محفوظ بماند، تا این‌که دليلی واضح بر صدق صاحب پرچم حق و هدايت در زمان ظهور، در ابتدای دعوت بزرگ الهی آل محمد عليهم السلام به اذن خداوند باشد. اما، بعضی از مدعيان علم تلاش می‌کنند، مردم را از اين دليل بزرگ الهی، بازدارند و بر مردم بر توانايی ادعای باطلان به اين وصيت، شک وارد می‌کنند و علی رغم عاجز بودن آن‌ها، به وسيله‌ی مسير گذشته‌ی انسان از روز اول خلقت، نمی‌توانند حتی يک مثال تقديم کنند، تا اين فعلشان را توجيه کنند. لذا قرآن کريم را می‌يابيم که ادعای آن‌ها را به وضوح تکذيب می‌کند و در مورد اين شک آن‌ها، سید احمد الحسن ( می‌فرمود:
[می‌گویند: چگونه تنها ادعای وصيت، می‌تواند دليل باشد؟ در حالی که قرآن می‌فرمايد آن دليل است، و همانا در مورد عيسی ( ذکر نمود که او به حضرت محمد ( بشارت داد، جهت احتجاج بر مسيحيان. آيا نمی‌بينند که خداوند سبحان تنها ادعای محمد ( را که عيسی عليه السلام بر او وصيت کرد، حجت می‌داند؟ و در غير اين صورت اگر اين نباشد، معنی اين چيست که خداوند سبحان وصيت عيسی عليه السلام را ذکر کرد؟ آيا مگر برای احتجاج آن را ذکر نکرد؟ و آيا ذکر وصيت عيسی عليه السلام چيزی غير از اسم اول در آن است؟ لذا قرآن مقرر می‌دارد که وصيت را کسی غير از صاحبش ادعا نمی‌کند. به هر حال، خداوند چيزی را که می‌خواهد انجام می‌دهد، و امر برای خداوند است].
****
استدلال انبياء با وصيت:
و در مورد استدلال انبياء ( با وصيت، روزی از سید احمد الحسن ( شنيدم می‌فرمود:

[می‌گویند: آيا موسی ( با وصيت استدلال کرد؟
چگونه با وصيت استدلال نمی‌کرد در حالی‌که بنی اسرائيل منتظر او، به وسيله وصيت‌های انبياء آن‌ها، بوده‌اند!

و هم‌چنین عيسی (، و اينچنين حضرت محمد (، آيا قرآن به وضوح بر استدلال با وصيت، چيزی را ذکر نکرد؟ در قرآن واضح است، مبنی بر این‌که بر آن‌ها (، وصيت شده است، و به وسيله‌ی وصيت احتجاج می‌کردند، و کافی است که قرآن به وضوح بيان می‌کند، در مورد احتجاج انبياء و عيسی و محمد صلوات خدا بر آن‌ها باد]. 
خداوند متعال فرمود: (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِی إِسْرَائِيلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَی مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ(.(
) (و هنگامى را كه عيسى پسر مريم گفت اى فرزندان اسرائيل من فرستاده خدا به سوى شما هستم تورات را كه پيش از من بوده تصديق مى‏كنم و به فرستاده‏اى كه پس از من مى‏آيد و نام او احمد است بشارتگرم پس وقتى براى آنان دلايل روشن آورد گفتند اين سحرى آشكار است). 
****
آيا مضمون وصيت قبلاً معلوم بوده است؟

بعضی از کسانی که ادعای اعلميت می‌کنند، ادعا دارند که، نيازی نيست رسول خدا ( در حال احتضار وصيت کند، مثلاً حديث ثقلين، يا غدير برای نوشتن آن کافی بود، و زمانی که مضمون آن از قبل مشخص بود، پس نيازی به مکلف کردن خود بر نوشتن آن نيست.

و جواب سيد احمد الحسن ( برای آن مدعيان اين بود: 
[بعضی از آن‌ها ادعاء می‌کنند که می‌دانند چه چيزی در وصيت رسول خدا (، می‌باشد، آن وصيتی که به ادعای خودشان آن را ننوشت، و می‌گویند: آن تنها تأکید بر بيعت غدير و حديث ثقلين مختصر است، و به خاطر همين امر پیامبر (، بنا به ادعای خودشان برای نوشتن آن اهتمام نمی‌ورزيد و آن را ننوشت، حتی برای مسکينانی که آن را قبول می‌کنند، مانند عمار و ابوذر و مقداد، و حتی برای امام علی ( آن را ننوشت، برای این‌که به دست کسانی که آن را قبول می‌کنند برسد، کسانی که در صلب مردان هستند، گمراه و سرگردان نمانند، و امت را از گمراهی معصوم می‌کند، و نمی‌دانم از کجا دانستند که وصيت تنها تکرار يا تأکيد بر حادثه‌ی غدير يا غير از آن حوادث و گفتارهای سابق رسول خدا ( می‌باشد، مانند حديث ثقلين مختصر، با توجه به‌این‌که او نبی خدا و فرستاده از خداوند و وحی بر او برای هدايت مردم مستمر است، حتی در آخرين لحظه‌ی حياتش، و آيا خداوند به آن‌ها خبر داد که مثلاً بر محمد صلی الله عليه و آله قبل از احتضار يک روز يا يک ماه یا دو ماه، فرموده‌هايی جديد و تفاصيلی جديد مختص يکی از ثقلين و آن اوصياء بعد از او با نام و اوصاف بعضی از آن‌ها به چيزی که ضامن عدم گمراهی امت تا روز قيامت، وحی نمی‌کند؟ در حالی که اين امر موافق حکمت است. و اگر خداوند برای هيچ کدام از آن مدعين چيزی را وحی نمی‌کند، پس برای چه قطع و جزم می‌کنند، که وصيت تنها تکرار گذشته است و به خاطر همين سبب برتر آن است که بعد از مصيبت پنج شنبه بنا به ادعای آن‌ها ترک آن بهتر است؟ 
آيا اين معنی می‌دهد که عمر بن الخطاب بر رسول خدا ( مقرر کند، که بهتر است کتاب وصيت در شب پنج شنبه، نوشته نشود؟ بنا به ادعای کسانی که اعتراض عمر بر نوشتن کتاب وصيت، با توفيق و ياری خدا بوده است، و شما برای رسول خدا ( مقرر می‌کنید، که عدم نوشتن وصيت بعد از روز پنج شنبه بهتر است؟ و برای خاموش کردن آتش خود، از کاه صرف نظر نمی‌کنید! شما را به پروردگار قسم می‌دهم، پيامبر چه کسی است؟ محمد بن عبدالله یا عمر و يارانش، يا شما ای کسانی که خود را به تشيع نام‌گذاری می‌کنید؟].
و زنبيل آن‌ها از اشکالات بر کتاب حضرت محمد (، همان که امت را از گمراهی معصوم می‌کند، خالی نمی‌گردد، بعضی از آن‌ها اشکالی را طرح کرد، و آن: و اما بايد امام موسی بن جعفر ( قبل از وفاتش در زندان برای کسی که بعد از اوست، وصيت می‌کرد، يا حضرت محمد صلی الله عليه و آله وصيت را نمی‌نوشت؟! و مانند اين سفسطه ها، سید احمد الحسن ( می فرمود: 
[ما واجب بودن وصیت در احتضار را با دليل ثابت کرديم، و آن‌ها در حال حاضر هيچ دليل ردی ندارند، لذا دليل ما ثابت گرديد، و يکتا وصيت رسول خدا ( با توجه به اين دليل بر واجب بودن نوشتن آن، ثابت شد.

و اما اشکال بر وصيت رسول خدا (، به دليل عدم وجود وصيت از حضرت موسی بن جعفر (، در حال احتضار، به خاطر اين است که زندانی بوده است، خداوند متعال فرمود: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا(.(
) (ما هیچ کسی را تکليف نمی‌دهيم مگر به مقدار توانايی). پس مريض روزه نمی‌گيرد، و ﻫﺮﻛﺲ ﺩﺭ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻭﺻﻴﺖ ﺑﺮ اﻭ ﻭاﺟﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ، پس موسی بن جعفر ( در وسعش نبود، و رسول خدا ( مانند او نيست، بلکه نوشتن وصيت در توانايی او بود، پس واجب است که آن را بنويسد. اضافه بر اين همه وصايا و روايت‌های امامان ( دست ما نرسيده است، همان‌گونه که همه می‌دانند، جمع کثيری از از اصل روايت‌های شيعه مفقود شده است. اضافه بر آن عدم نوشتن وصیت حضرت موسی بن جعفر (، ضرری را نمی‌رساند، زيرا که وصيت رسول خدا ( نگهدارنده امت از گمراهی تا روز قيامت می‌باشد، و واجب نيست که خداوند شرايطی را برای موسی بن جعفر (، فراهم کند تا در احتضار وصيت کند، ليکن خداوند وقت و فرصت و توانايی لازم را برای رسول خدا ( فراهم نمود تا وصيت را بنگارد، و همانا وصيت نمود و وصيت نقل شد].

حال، آيا جعبه‌ی شما از اشکالات بر وصيت مقدس تهی نشد يا هم اکنون دارای اشکال است؟ 

****
وصيت و متن مستقيم آن:
بعضی از آن‌ها می‌گویند: وصیت رسول خدا ( برای اثبات حقانيت استدلال کننده به آن کافی نيست، و بايد وصيت از امامی به امامی که بعد از او است به صورت مستقيم باشد.

و به اشخاص مانند آن‌ها سيد احمد الحسن ( می‌فرمود:
[همانا علمای شيعه می‌گویند: وصیت و متن از رسول خدا کافی است، همان‌گونه که در کتاب " الباب الحادی عشر" به شرح مقداد نیسابوری،(
) در آن متنی می‌باشد، و آن: وصیت يا نص از رسول خدا ( يا امام سابق کافی است. پس وصیت از رسول خدا صلی الله عليه و آله کافی است، با توجه به نوشته‌هايی که در عقايد حوزه آن‌ها است. آن‌ها، نه قرآن و نه روايت‌ها، و نه معصومين، را معتبر نمی‌شمارند، آن‌ها فقط گفته‌های مراجع و فقهايشان، و چيزی که در حوزه‌ی نجف تدريس می‌شود، بلکه آن را منکر می‌شوند، به خاطر این‌که هوای نفس خود را راضی کنند].

و گفته‌ی علامه‌ی حلی:

(امام بايد بر او وصيت باشد، زيرا که عصمت از امور باطنی است، که آن را کسی نمی داند مگر خداوند تبارک و تعالی، پس بايد از کسی که به عصمت او عالم است، وصيت باشد، يا ظاهر کردن معجزه‌ای که دليل بر صدق او می‌کند).

و مشرح (مقداد سیوری در کتاب النافع فی يوم الحشر ص ۱۰۰) بر آن تعليق می‌کند، می‌گوید: (می‌گويم: اين اشاره‌ای است برای طريقه‌ی تعيين امام، و همانا بر اين امر اجماع شده است مبنی بر این‌که نص از جانب خدا و رسول خويش و امام سابق می‌باشد، سبب مستقل در تعيين امام (، و همانا خلاف در آن، آيا تعيين امام بدون نص حاصل می گردد يا خير؟ پس اصحاب ما شيعيان آن را منع مطلق کردند، و گفتند: هیچ گونه راهی نيست مگر نص...).
****
روايت خداوند عمرش را می‌گيرد:
سيد احمد الحسن ( در کتاب خود (وصیت مقدس کتاب بازدارنده از گمراهی) توضیح داد، يکی از انتشارات دعوت مبارک يمانی، و آن در سایت رسمی وجود دارد، عليه السلام توضيح داد، به چيزی که شک در حجيت وصيت مقدس، در آن قابل قبول نيست، و صداقت استدلال کننده با آن از طريق قرآنی و سنت و عقل اثبات گرديد.

و ضمن چيزی که در بيان کتاب آمده است معنی برای روايت "خداوند عمرش را می‌گيرد" نسبت به مدعی باطل.

و در مورد اين موضوع عليه السلام فرمود: 
[من انصار را يافتم که معنی روايت "خداوند عمرش را می‌گيرد" برای آن‌ها غير واضح است، و موضع آن کجاست. از خداوند می‌خواهم، شما را از بيان حق به مؤمنين، بهره‌مند کند، ﺗﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ و ﺩﻻﻳﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻥ ﭘﻴﺮﻭﺯ گرﺩﺩ].

و به همه کسانی که کتاب را خواندند، می‌گويم:
همانا دلیل عقلی که سيد احمد الحسن ( در کتابش آن را واضح کرد، عدم امکان ادعای نص تشخيصی که برای خليفه‌ی خدا است را ثابت می‌کند، و ﺟﻬﺖ ﻭاﺿﺢ ﺷﺪﻥ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻭاﺟﺐ برای ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺧﺪاﻭﻧﺪ. و اما چیزی که از دليل قرآنی و روايی متوجه شدم عبارتند از: "عدم امکان همه‌ی مردم بر اصل ادعای متن تشخيصی" يا " قرینه شدن هلاک مدعی باطل با ادعايش به نص".
و همانا از مورد دوم فهميده می‌شود، امکان ادعای نص تشخيصی توسط مدعی باطل، مقارن با هلاک شدن آن است، پس چگونه، آن مدعی باطل به آن رسيد، بعد از عدم امکان ادعای جميع مردم با آن، و با توجه به امکان ناپذيری عقلی؟ 
اين سؤالات در ذهنم جاری شدند، هنگامی که مشغول خواندن کلام بودم، و ایشان ( برای من توضيح داد و فرمود: 
[خير، اين‌گونه نيست، خداوند به تو توفيق دهد. نص قرآنی و روايی هم‌چنین در خود معنای دليل عقلی هستند، همانا آن بيان حمايت الهی از وصيت، در هلاک مدعی، و مراد از امکان تحقق ادعا نيست، به هيچ وجه به مانند فرض محال. و عبارت: "يا حداقل همانا ادعای خويش مقارن با هلاکش قبل از ظهور او برای مردم است"، آن کمترين فرضی است، که ممکن است ادعا به آن برسد، و معنی فرض مبنی بر امر ممکن است تحقق يابد نيست، ولی می‌گوييم: اگر اين تحقق يافت ضرر نمی‌رساند، زيرا تحقق اين ادعا در اين مرحله، ضرر نمی‌رساند مبنی بر این‌که اين وصيت حمايت شده است، پس حمايت مهم، آن از این‌که انسانی علناً برای غير از او ادعا کند، اما اگر فرض کرديم، او بين آن وصيت و بين خودش ادعا کرد، خداوند او را قبل از این‌که آن‌چه را که در وجودش هست را خارج کند، را به هلاکت می‌رساند، پس اين امر ضرر نمی‌رساند به‌این‌که وصيت حمايت شده است، همانا فرض برای بيان معنی حمايت و نزديکی وجه معنی به تنهايی به سوی دورترين نقطه‌ی ممکن از توضيح است].

و ممکن است کسی که کتاب مشار اليه را مطالعه نکرده باشد، مبهم به نظرش بیاید، لذا به خواندن آن کتاب نصيحت می کنم، تا جواب سيد احمد الحسن ( در اينجا بيشتر واضح شود. و از برادران انصار کسی که می‌گوید: از روی خجالت، می‌گوید، امر واضح شده است، اين را نقل می‌کنم:

عليه السلام روزی موضوعی را برايم آشکار کرد، سپس فرمود معنای آن چيست: آيا واضح شد؟
وقتی گفتم: بله واضح است، فرمود: 
[خواهشمندم در مورد چيزی نگو واضح شد، در حالی‌که واضح نيست، همان‌گونه که هيچ وقت از طرح اشکالت خجالت زده نمی‌شوی؛ زيرا مخالفانتان با طرح اشکال با شما مواجه می‌شوند، و بايد با شناختی کامل بر چيزی که بر شما مطرح می‌کنند آماده باشيد، خداوند به شما توفيق دهد و خطای شما را تسديد کند].

****
کتاب (وصيت مقدس، کتاب بازدارنده از گمراهي):

و در خصوص اهميت کتاب (وصيت مقدس) که به شما در موردش خبر دادم، فرمودند:
[خواهشمندم آن را به شکل يک کتاب کوچک جيبی درآوريد؛ زيرا در آن، بيان کيفيت استدلال و احتجاج با وصيت وجود دارد، همان‌طور که از شما خواستارم آن را در حوزه به صورت يک يا دو محاضره، تدريس دهيد و هم‌چنین آن را به صورت کتاب کوچک درآورده و در حوزه نجف بينشان توزيع کنید و اگر ممکن است در روزنامه منتشر شود، تا مردم بسياری از آن بهره مند شوند و برای رساندن آن به دست مؤمنان و مردم از هر طريق و وسيله‌ای که در دسترس است، استفاده کنید تا از آن بهره مند شوند. خداوند به شما جزای خير بدهد].

و در مورد وصيت جدّش محمد ( فرمودند:
[وصيت، موصوف به بازدارنده از گمراهی است و قيد (عاصم من الضلال)، (بازدارنده از گمراهی) مهم است، پس اگر «توصيف» پيامبر در مورد وصيت به عنوان کتاب بازدارنده از گمراهی، از ادعاهای اهل باطل، حفظ نمی شد، دروغی بيش نبود يا در وصف آن، ناآگاه بود و با صفتی که در خُورش نيست، وصف کرده و يا عاجز بوده... الخ و رسول الله (از چنين اموری منزه است]. 

****

بشارتی برای مُدافعان از وصيت رسول الله (():

امور بسياری در اين دنيا، باعث حزن و اندوه می‌شوند، از جمله رؤيای انذارگونه. به خصوص این‌که مضمون و مفهومش به شدت مثلاً به عاقبت آدمی مربوط باشد. روزی، يکی از انصار رؤيای ترساننده‌ای را برای سید احمد الحسن ( تعريف کرد که یکی از انصار آن را دیده که ظاهرش بسیار آشفته‌اش کرده بود: پس سید احمد ( هنگامی که رؤيا را شنيد، فرمود: 
[ان شاء الله نيکو باشد و خداوند شما را از شيطان مصون می‌دارد و توفيق داده و خطايتان را تسديد می‌کند. چیزی جز خير نيست و إن شاء الله خداوندی که همواره از منهجش دفاع کرده‌ای، حامی توست و رسول الله (که از وصیت او دفاع کردی پشتيبان توست و هيچ چيزی جز خير و نيکی نيست و رحمت خداوند، وسيع است. اما هراس از عاقبت باقی می‌ماند که اين هراس و نگرانی هرگز از کسی جدا نمی‌شود حتی از کسی که می‌داند خداوند حُسن عاقبت را برای او قرار داده نيز جدا نمی‌شود. از خداوند مسئلت می‌دارم که حسن عاقبت را روزی‌ات قرار دهد و این‌که یاور و ناصر هر خليفه‌ی الهی که در زمانش زندگی می‌کنی شوی، خداوند تو را توفيق دهد و خطايت را تسديد نمايد].

****
مادر موسی چگونه به موسی ( ايمان آورد؟
سید احمد الحسن ( در بیان آن فرمودند: 
[در قرآن چگونه مادر موسی به موسی ( ايمان آورد؟ آيا مادر موسی مکلّف نبوده؟ 
خداوند می‌فرمايد:
(وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِی الْيَمِّ وَلَا تَخَافِی وَلَا تَحْزَنِی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ(.(
) (و به مادر موسى وحى كرديم كه او را شير ده و چون بر او بيمناك شدى او را در نيل بينداز و مترس و اندوه مدار كه ما او را به تو باز مى‏گردانيم و از [زمره] پيمبرانش قرار مى‏‌دهيم). 
(إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ(. (ما او را به تو باز مى‏گردانيم و از [زمره] پيمبرانش قرار مى‏دهيم). 
اين شهادت خداوند برای او نسبت به فرزندش موسی ( است و او نیز مکلّف است که به موسی ( ايمان آورد مانند ديگر مکلّفان. پس چگونه بدو ايمان می‌آورد جز از طريق رويايی که خداوند به او وحی کرده است].
شيخ مفيد ( در کیفیت وحی به مادر موسی ( گويد:

(.....و اما گفته‌ی ما در مورد معجزات همان است که خداوند گوينده‌ی آن می‌باشد.
 (وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِی الْيَمِّ وَلَا تَخَافِی وَلَا تَحْزَنِی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ(.
پس در ضمن اين فرموده، صحت خواب (رؤياست) و وحی بدو در خواب القاء شده است....).(
)
****
چرا يعقوب ( پسر خود را از گفتن رؤيايش، نهی کرد؟ 
خداوند می‌فرمايد: (إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيها أَبتِ إِنِّی رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِی سَاجِدِينَ *قَالَ يَا بُنی لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (.(
) 
([ياد كن] زمانى را كه یوسف به پدرش گفت اى پدر من [در خواب] يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم که [آن‌ها] براى من سجده مى‏كنند * [يعقوب] گفت اى پسرك من خوابت را براى برادرانت‏حكايت مكن كه براى تو نيرنگى مى‏انديشند زيرا شيطان براى آدمى دشمنى آشكار است). 
سيد احمد الحسن ( در بيان علت نهی يوسف ( توسط يعقوب ( درباره‌ی ذکر رؤيايش به برادران، فرمودند: 
[يعقوب ( در قرآن، رؤيا را دليلی برای تشخيص مصداق خليفه‌ی خدا، يوسف نبی ( دانست و او را از گفتن رؤيا به برادرانش، برحذر داشت؛ زيرا آنان از خلال رؤيا خواهند دانست که او خليفه‌ی خدا و وصی يعقوب می‌باشد. و با اين وجود، جاهلان انکارش می‌کنند. نمی‌دانم چگونه ادعا می‌کنند که به قرآن ايمان دارند؟! پس اگر عذر آنان، عدم اطلاع از تفسير است، به راستی که برايشان آشکار کرديم و امکان انکار نيست. پس چيزی جز سرکشی و عناد باقی نمانده است. اگر اين گفته، روشن شده: آيا مسخره کنندگانِ رؤيايی که به منزله تشخيص مصداق خليفه خدا بر زمين است، خجالت نمی‌کشند و به سبب آن، مردم را سبک می شمارند و آنان را وادار به انکار و تکذيب وحی الهی می‌کنند؟! و آيا آنان پاک‌تر و با ايمان تر از مادر موسی ( هستند؟ يا داناتر از يعقوب نبی ( به دين خدايند]. 

****
آيا استخاره خداوند برای غير خليفه اش، مُيسَر می‌باشد؟ 

در اثنای مطرح کردن دعوت حق به مردم، با برخی ها مواجه می‌شویم که ادله‌ی دعوت حق را بعد از توضيح مفصل به حدی که جای عذری و حجتی باقی گذارده نمی‌شود تا بدان احتجاج کنند، می‌پذيرند. سپس از خداوند می‌خواهند که برايشان انتخاب کند، پس نصرت و ياری احمد الحسن ( را برايشان بر می‌گزيند. اما يکی به شخص ديگری تمايل نشان می‌دهد پس استخاره‌ی خدا در مورد آن شخص را ترک می‌کند و به ماندن در همراهی با صاحبش، اعتماد کرده و اذعان می‌دارد که خداوند تبعيت از آن شخص را برای او برگزيده!! بلکه به حالتی برخوردم که: شخصی اذعان می‌داشت در طول زندگی خود همواره بر اساس استخاره از خداوند عمل می‌کرد و بر پيروی و تبعيت از سيد احمد الحسن ( هفت بار استخاره کرده و سوره يس برای او در آمده و استخاره‌اش بسيار خوب بود اما اين بار در عمل به آن مرتد شده!! دليلش اين است: بعد از این‌که هفت بار، جهت تبعيت از احمد الحسن استخاره گرفته و خوب آمده. به سمت استخاره گرفتن در تبعيت شخص ديگری که طبق (ادعائی که دارد) يمانی اوست، رفته و استخاره‌اش نيکو در آمده بود!! در مورد چنين اشخاصی از سيد احمد الحسن( سؤال نمودم، پس فرمودند:
[ اين اشخاص، مسکين هستند. پس شما، ادله را برايشان بيان کنید، يکی پس از ديگری. برايشان توضيح دهيد که چگونه وصيت يک حجت قطعی برای طالب حق می‌باشد و کسی که از آن رويگردان شود، هيچ عذری نزد خدا ندارد. و اما صاحب استخاره و امثال او: از خدا خواست که به او در مورد احمد الحسن خبر دهد، پس خداوند بدو خبر داد. اما به کلام خدا شک کرده و رويگردان شد و تابع هوسش گشته و در مورد غيرش استخاره گرفت؛ زيرا تبعيت اين شخص، خواسته‌ی او و مطابق ميلش بوده پس خداوند او را به حال خودش واگذاشت و استخاره او جهت تبعيت از غير کسی که خدا برايش اختيار کرده بود، درآمد. چنين استخاره از شيطان است و نه استخاره از جانب خداوند. او از جانب خداوند استخاره کرده و خداوند با او سخن گفته و در کتابش قرآن به او پاسخ داد، پس از کلام خدا رويگردان شد و طالب هوای نفسش و آن‌چه که نفس اماره‌اش بدان ميل داشت، شد. کسی که از جانب خدا استخاره کند و خدا به او خبر می‌دهد و در کتاب خود شهادت می‌دهد که احمد الحسن حق است، چگونه به آگاه شدنش از سوی خداوند و شهادت خدا برايش، کفر می‌ورزد و بعد از اين همه، چه چيزی جز جهنم که خودش به سبب رويگردانی، طلب کرده در انتظارش است؟! آيا عاقلانه است که از خدا سؤال کند سپس وقتی که پاسخ خدا، او را به شگفت در می‌آورد و دوباره سؤال می‌کند و خدا او را پاسخ می‌دهد و دوباره سؤال می‌کند و پاسخ خدا را دريافت می‌کند و اين کار را هفت بار انجام می‌دهد، پس هنگامی که دريافت امر برای او سودی ندارد؛ زيرا اﻳﻦ راه ﺳﺨﺖ و ﺩﺷﻮاﺭی اﺳﺖ و ﭘﻴﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﻥ اﻧﺪکند، به سمت استخاره در مورد فلانی تمايل گشت که به زعمش يماني، او می‌باشد؟! پس آيا جواب خدا و شهادتش برای او، (پناه بر خدا) بازی است و برای این‌که او را متعجب نسازد به استخاره در مورد فلانی می‌رود؟ آيا خدا را مورد استهزاء قرار می‌دهند، آيا کسی که به هوس خود واگذاشته می‌شود و به هوای خود متمايل می‌شود، خدا را ملامت می‌کند؟ با اين فعل خود، انتظار چه چيزی را دارد جز جهنم!! و اگر ادله، برايشان سودی ندارد و پاسخ خدا برايشان نفعی ندارد، پس چه چيزی به حال‌شان سود می‌بخشد؟! حسبنا الله و نعم الوکيل].
****
آيا احمد الحسن ( بر مراجع معجزه‌ای عرضه کرد؟
بعضی‌ها و حتی برخی از مؤمنان متوهم شدند که سيد احمد الحسن ( در ابتدا معجزه‌ای بر مراجع عرضه داشته و امر تحديد نوع آن را، برايشان باقی گذارده و اما نقش او اين است که هر چه آنان پيشنهاد دهند و بخواهند، را انجام دهد. بعضی‌ها چنين گمان کردند، اما حقيقت آن چيزی است که سيد احمد الحسن ( در کلام خويش، آشکار می‌کند: 
[ به نسبت برای قضيه‌ی معجزه‌ای که بر بعضی از مراجع عرضه داشتيم اين است که، طلب خود را در مورد آن از خلال يک بيانيه‌ی رسمی، موثق کنند بر اين اساس که حجّت با آن شناخته می‌شود. شايان ذکر است که ابتدا آنان طلب معجزه کردند، نه احمد الحسن! و پاسخ‌شان به بيان اين بوده که آنان دروغ‌گويند و در طلب خود جديتی ندارند و چه بسا خواهان گمراهی و به ضلالت کشيدن مردم می‌باشند و اين امر بعد از این‌که آنان را به طور رسمی، مورد خطاب قرار داديم و پاسخی نشنيديم، دريافت می‌شود اما اگر پاسخ دادند و بيان رسمی نوشتند و طلب خود را موثق کردند، در چنين حالتی نيز آشکار کردند که سخت در جهالت به سر می‌برند؛ زيرا راه شناخت خليفه‌ی خدا را، در معجزه‌ها محدود کردند، در حالی‌که طُرُق شناخت خليفه‌ی خدا يکی نيست بلکه مختلف هستند. مراجع و وکلّايشان به مردم گفتند: ما ايمان نمی‌آوريم مگر این‌که معجزه‌ای برايمان بیآورد. پس پاسخ احمد الحسن به درخواستشان اين‌گونه بود که درخواستشان را در قِبال دو امر، موثق کنند.

 اول: اگر درخواستشان را ننويسند و ميان مردم منتشر نکنند، بی‌شک آنان دروغ‌گويند و دروغشان آشکار می گردد،

دوم: آنان جاهلند و با اصل عقايد مبنی بر این‌که حجّت با وصيت شناخته می‌شود، و امکان شناخته شدنش با معجزه، امری غير ثابت بوده، مخالفت می‌کنند. اين پاسخ به کسانی است که دروغ می‌گویند و می‌گویند که احمد الحسن در ابتدا خود خواسته که معجزه‌ای از او بطلبند]. 

****
حجيت مهديين (عليهم السلام):
بعضی‌ها در تلاشند تا شک و ترديدی حول حجيت مهديين ( و وجوب اطاعت از ايشان را در خلال تشکيک به امامت‌شان، ايجاد کنند، با اين دليل که امام صادق امامت ايشان را نفی کردند.
(عن أبي بصير، قال: قلت للصادق جعفر بن محمد (: يا ابن رسول الله إني سمعت من أبيك ع أنه قال: يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً، فقال الصادق ع: إنما قال: اثنا عشر مهدياً، ولم يقل: اثني عشر إماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا).(از أبی بصير، به امام صادق ( عرض کردم: ای فرزند پيامبر ( از پدرت شنیدم كه فرمود:بعد از قائم دوازده امام می‌باشند. امام ( فرمودند: ايشان فرمودند دوازده مهدی و نفرموند دوازده امام ولی آن‌ها گروهی از شيعيانمان هستند كه مردم را به ولايت و شناخت ما دعوت می كنند).(
) 
و به رغم این‌که بسياری از کتب دعوت مبارک، به اين شبهه اعتراض کرده و به طور کامل و واضح، بدان پاسخ دادند، که امام صادق ( در اين روايت درصدد نفی امامت مهديين ( نيست. بلکه در صدد تصحيح فرموده‌ی پدرش امام باقر ( که ابی بصير نقل کننده‌ی آن بوده، می‌باشد و اما این‌که آيا ايشان مقام امامت دارند يا خير. موضوعی است که روايات بسياری به تبيان امامت آنان پرداخته‌اند. و کما این‌که مرتبه‌ی امامت ابراهيم ( طبق نّص قرآنی، که بدان نايل گشت، طبق متن روايت، توصيف او به عنوان شيعه برای بهترين خلق بعد از رسول الله ( هيچ مانعی ندارد. و در هر حال، پاسخ‌ها، متعدد و واضح و در کتب دعوت مبارک يمانی، منتشر شده‌اند. اما به پاسخ سید احمد الحسن ( در باب چنين اشخاصی و از جهت ديگر بنگريم که فرمودند: 
[مسأله نقض امامت مهديين ( حجيت آنان را نقض نمی‌کند (وجودشان به عنوان حجج الهی، را باطل نمی‌کند) يعنی ضروريتی ندارد که حجت بايد امام باشد. پس اگر خواهان نفی امامتشان هستند، به همان اندازه که بندگان، ملزم به اطاعت از آنان (مهديين) به عنوان حجج، می باشند، اين نفی هيچ سودی برايشان نخواهد داشت. يونس( حجت خداست اما امام نيست پس آيا اطاعت از او (بر قومش) واجب نبوده؟ و هم‌چنین زکريا و يحيی عليهم السلام حجج الهی بوده اما امام نيستند، پس آيا اطاعت از آنان واجب نبوده؟ امامت، يک مقام است. و به رغم این‌که ادله‌ی بسياری برای اثبات امامت مهديين وجود دارد اما خواستم چيزی را برای تو آشکار کنم و آن است که: اينان جاهل هستند؛ زيرا معتقدند نفی امامت يک شخص به منزله‌ی نفی حجيت اوست، در حالی‌که اين فهم نادرستی است چه بسا اين امکان وجود دارد که اثبات کنی، شخصی حجت و خليفه‌ی خداست و اطاعت از او واجب است مانند: آدم، يونس و يحيی و زکريا عليهم السلام، اما امام نيستند. 

اين جاهلان هيچ نمی‌دانند، پس معتقدند که حجّت معصوم، بايد امام باشد و به همين سبب درصدد نفی امامت از مهديين می‌باشندوگرنه اگر می‌دانستند و ملتفت می‌شدند که وجود انسان به عنوان حجت و خليفه‌ی خدا بر زمين، مُستلزم اين نيست که امام باشد، هرگز به نفی امامت مهديين عليهم السلام نمی‌پرداختند؛ زيرا خواهند دانست که نفی امامت از مهديين هيچ سودی جهت نفی حجيتشان ندارد، حجيتی که روايات بسيار ثابت کردند، آنان حجج الهی بعد از ائمه و اوصيای رسول بعد از ائمه می‌باشند و در پايان اگر چيزی می‌دانستند به اين امر اعتراض نمی‌کردند. و آن‌چه که مورد نياز است، اثبات حجيت مهديين ( می‌باشد، پس اگر ثابت شد که آنان حجج الهی هستند. پس قضيه، تمام می‌شود و مناقشه در باب این‌که ائمه هستند يا دارای مقام امامت می‌باشند يا خير. اين امر اضافه درخواست شده است].
****
"خروج" در روايت يمانی:
قال الإمام الباقر (: (... خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواهم، وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى؛ لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإنّ رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم) امام باقر ( فرمودند: (... خروج سفيانی و يمانی و خراسانی در يک سال، در يک ماه و در يک روز می‌باشد، ترتيبی مانند ترتيب دانه‌های تسبيح، يکی پس از ديگری. پس شبهه از هر طرف خواهد آمد، وای بر کسی که در مقابل آنان قرار گيرد. و در پرچـم‌ها پرچمى هدايت يافته‌تر از پرچم يمانى نيست و آن پرچم هدايت است. چون كه شما را به صاحبتان دعوت می‌کند، و اگر يمانى خروج كرد فروختن اسلحه حرام مى‌شود. و اگر يمانى خروج كرد، بپا خيز به سوی او. كه همانا پرچمش پرچم هدايت است. و جايز نيست مسلمانان از او سرپيچى كنند، و اگر كسى اين‌كار را انجام دهد از اهل جهنم مى‌باشد. زيرا كه او به حق و به راه راست دعوت مى‌كند).(
)
برخی‌ها فرض می‌کنند که نصرت و ياری يمانی مشروط به خروج او جهت کارزار است و قبل از آن، اطاعت از او واجب نيست چه رسد به یاريش. بعضی‌ها چنين چيزی را اذعان می‌دارند.
و به رغم این‌که روايت يمانی بيان می‌کند که یمانی خليفه‌ی خدا و حجت اوست و اطاعت و ياری خليفه‌ی خدا از همان ابتدای دعوتش واجب می‌باشد که سيد احمد الحسن ( و انصار ايشان در کتاب‌های بسيار، چنين امری را بيان کردند اما سيد فتوای ديگری می‌دهند تا توجه برخی از طالبان حق به خطای موجود در فهم اين روايت يمانی، را در قالب سؤال از آنان، معطوف سازد. پس فرمودند: 

[در روايت آمده که یمانی صاحب پرچم است يعنی فرمانده‌ی لشکر است و هم‌چنین آمده که: هنگامی که خروج کرد، قيام با او يعنی جنگيدن در رکاب او، واجب می‌شود. پس آيا عاقلانه است کسی در رکاب شخصی بجنگد در حالی‌که قبل از آن، به او ايمان نداشته و هرگز با او بيعت نکرده بود؟].
همان‌گونه که برخی‌ها از روايت دريافت کرده‌اند که سه نفر يعنی (يمانی و خراسانی و سفيانی) دعوت خود را آغاز کرده و در يک روز ظهور می‌کنند؛ زيرا بر حسب روايت، در يک روز واحد خروج می‌کنند، و واضح است که هيچ ملازمتی بين وحدت زمان خروج آنان و بين وحدت آغاز دعوتشان از مردم و جمع شدن مردم در زير پرچم‌هايشان، که اکيداً به برهه‌ای از زمان پيش از شروع جنگ تعلق داشته، وجود ندارد. و امام در خصوص چنين سؤالی می‌فرمايند: 
[آيا چنين گمان می‌کنی که_مثلاً_ آنان لشکرها و نيروها را تنها در خلال ۲۴ ساعت آماده کرده و و با نيروهای مجهز به جنگ بر می‌خيزند؟ آيا عقل چنين چيزی را می‌پذيرد؟]. 

****
پس هرگاه او را ديديد، با او بيعت کنید!
از رسول الله ( در حالی‌که مسلمانان را به نصرت مهدی ( سفارش می‌کردند، نقل شده که فرمودند: (.. فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفة الله المهدي)، (... پس هرگاه او را ديديد با او بيعت کنید حتی اگر بر برف‌ها بخزيد؛ زيرا او خليفه خدا مهدی است) و اين معنا در نزد شيعه و سنّت وارد شده است:

و به دنبال اين روايت، برخی ها، ديدن مهدی با چشم، قبل از بيعت و ايمان به او را مطالبه می‌کنند و به نظرشان قبل از ديدن او به چشم و ديدار با او، بيعتی برای مهدی نيست و معتقدند لفظ "هرگاه او را ديديد" در حديث، دال بر شهود عينی او می‌باشد. پس سيد احمد الحسن ( در پاسخ به اين درخواست، فرمودند: 
[پس ديدار برخی، در تحقق "هرگاه او را ديديد" کفايت می‌کند و گرنه آيا عاقلانه است که _مثلاً_ هفت ميليارد انسان بر روی زمين با حجت خدا بيعت نکنند تا این‌که یک به یک با او مواجه شوند؟ و در اين صورت اين کار مُستلزم چه زمانی خواهد بود. صد سال، دويست سال، سيصد سال يا بيشتر؟].
****
ارسال از جانب ايليای نبی: 

مسئله‌ی ارسال از جانب ايليای نبی، نزدم واضح نبود لذا از سيد احمد ( پرسيدم: با مراجعه به آن‌چه که در کتاب وصی و فرستاده‌ی امام مهدی در تورات و انجیل و قرآن و هم‌چنین در هدايت نامه، مسئله‌ی ارسال از جانب عيسی قضيه‌ی واضحی است اما مسئله‌ی ارسال از جانب ايليای نبی ( اين چنين نيست و برايم مبهم است. پس سيد ( فرمودند: 
[آيا مقصودت نصّی از تورات می‌باشد؟! مسئله اين است که ايليای نبی عروج کرده و آنان در انتظار او هستند اين مسئله واضحی است و هيچ اشکالی در آن نيست و مقصود از ارسال، ارسال امام مهدی ( است که به منزله‌ی ارسال از جانب ايشان (عیسی و ايليا) ( می‌باشد. و به نسبت به مسلمانان، به طور خلاصه وار می‌گوييم:: 
ايليا و عيسی پیرو و تابع امام مهدی هستند و هنگامی که امام مهدی فرستاده‌ای ارسال می‌کند بدين معناست که آنان نيز ارسال کنندگان اين فرستاده‌ای که امام مهدی ( فرستاده، هستند بنا به اعتبار این‌که آنان پيرو و ياوران امام مهدی ( می باشند].
*****
ايستگاه چهارم

آن‌چه که به مخالفين دعوت حق و عقايدشان متعلق است

عقايدی مبتدعه برای شيعه‌ی مراجع:

 روزگار ما را با گروهی از جاهلان غافلگیر کرد، و از عقيده سخن می‌گویند که چه مصيبت ناگواری است. پس معصوم در نزد آنان با اموری شناخته می‌شود که مهم‌ترين آن‌ها: انداختن او در مقابل شيران و عدم دريده شدنش، تأثير گذاری گام او بر سنگ بسيار سخت، تکلّم او به همه‌ی زبآن‌ها، هر کجا که راه رود، سايه ندارد... الخ.
تصوّر می‌کنند، اين قانونی است که معصوم با آن شناخته می‌شود، پس اين‌ها ويژگی‌هايی هستند که به طور مداوم با آن‌ها توصيف می‌شود و نه بر روش معجزه آسايی که ممکن است طبق اراده‌ی الهی اتفاق بيفتد يا نيفتد.
و اما شهادت خداوند برای حقانيت، خليفه‌ی خود و کتاب رسول الله ( بازدارنده‌ی اُمت از ضلالت و گمراهی و علم معصوم و حکمش به متشابه دين خدا از "الف" تا "ي" و اما گفته‌های علمای عامل شيعه در مورد نّص و علم، در شناخت معصوم، واضح است و بدين سبب شيعه از فرقه‌های غير خود، متمايز گشته. همه اين امور به نظر اين مدعيان، ناچيز و بی‌ارزش است.

و سيد احمد الحسن ( در مورد موقف اين عقايد بدعتی، فرمودند: 
[بر انصار واجب است، بدانند که عقايد از هر روايتی گرفته نمی‌شوند و هرچند با حقيقت معارض باشد. برخی از معممین جاهل می‌آيند و به آنان می‌گویند: اين روايت می‌گوید که معصوم، صفاتی دارد: سايه ندارد و قدمش بر سنگ اثر می‌گذارد و تمام زبان‌ها را می‌داند و آن (صفات) معجزه‌ی زمانی نيست ممکن است به اذن خداوند، حاصل شود يا خير بلکه صفات و ويژگی‌هايی ثابتی برای شناخت خليفه‌ی خدا هستند. اين‌چنين می‌گویند. و اين گفته‌ها باطل است و به وضوح با واقعيت تناقض دارد و کسی جز نادان بدان حرف نمی‌زند. و اگر عقيده از هر روايتی که باشد، گرفته شود، پس آيا آنان معتقدند که بنا بر برخی روايات، معصومين ( در ارحام حمل نمی‌شوند!؟! آن‌چه می‌خواهم اين است که انصار يک قاعده را بشناسند: عقيده از چنين روايات مشوشی، برگرفته نمی‌شود. و این‌که: انصار نگويند "ما هر روايتی را قبول داريم". اين کلام باطلی است و هر کس از آن بگويد نيز باطل بوده و به منزله‌ی کسانی است که روايات آل محمد ( را از روی هوی و هوس رّد می‌کنند. پس کسی که روايات غلاة و باطل را می پذيرد، بين او و بين کسی که روايات حق آل محمد ( را رّد می‌کند، فرقی وجود ندارد. سپس اعتقاد به آراسته بودن معصوم بدين صفات (سايه ندارد، قدمش بر سنگ تأثير می‌گذارد، با هر زبان تکلّم می‌کند) آن‌هم به طور مداوم، آيا عالمی که به عقايد شيعه آشناست پيدا می‌شود که از چنين عقيده‌ای بگويد؟ اين سؤال به تمام کسانی که ادعا می‌کنند اينها صفات معصوم موجه است. آنان در حقيقت، به مجرد روايات آحاد و متروکه اکتفا می‌کنند که علمای عقايد نيز به آن‌ها اعتقادی ندارند، پس چگونه به آن‌ها اعتقاد پيدا کردند و بر چه اساسی در موردشان به اطمينان رسيدند، در حاليکه آن امر عقايدی حَساس و خطيری می‌باشد؟!
و در نتيجه: اگر عقيده‌شان، صحيح نيست، با اين عقيده‌ی باطل به جنگ با امام مهدی ( بر خواهند خواست. پس بايد اولاً اين عقيده را با يک دليل قطعی يا روايات متواتر يا قرآن يا دليل عقلی بر حسب منهجشان، ثابت کنند در حالی‌که هيچ کدام از دلايل مذکور را ندارند بلکه علمايشان چنين رواياتی را رّد کرده و این‌که غير قابل اعتقاد می‌باشند و علاوه، رواياتی متضاد با آن‌ها يافت می‌شود. و هچنين با واقعيت در تضاد است. پس اگر از صفات موسي تأثير گذاری قدم او بر سنگ است، ديگر چه نيازی به عصا و غير آن داشت؟ مگر اين نيست که قدمش بر سنگ‌های کاخ فرعون، تأثير می‌گذارد پس اگر چنين باشد، ديگر به معجزات چه نيازی داشت؟! سپس آيا از سيره‌ی ائمه ( اين‌گونه بوده که زمين خانه‌های مردم را به سبب راه رفتنشان (و تأثيرگذاری قدم بر سنگ) خراب کنند همان‌طور که اينان چنين تصور می‌کنند؟! به خدا سوگند که اين‌ها سخنان لغوی بيش نيست که استحقاق پاسخ را هم ندارند، يعنی چگونه ممکن است تأثير گذاری قدم بر سنگ به طور ثابت صفتی برای امام باشد؟ آيا او بلدوزر (وسيله حفاری) است که وقتی راه می‌رود زمين خانه‌های مردم و خيابان‌ها را خراب می‌کند!! اين سخنان بيهوده چيست؟! اين معممین جاهل با همين عقايد باطل خود از هم اکنون برای جنگ با امام مهدی ( زمينه‌سازی می‌کنند؛ زيرا اگر فردا مهدی بيايد و در مسجد کوفه نماز بخواند و گام هايش بر زمين مسجد کوفه، اثری نگذارد و خرابش نکند، بی‌شک به مردم خواهند گفت که او مهدی نيست. پس آنان مهدی را نخواهند خواست جز آن مهدی که وقتی از درب مسجد کوفه تا منبر راه می‌رود، زمين پشت سر او خراب و ويران می‌شود و مردم هر هفته بايد تا دورترين نقطه از زمين را تعمير کنند و امام بار ديگر آن را ويران می‌کند؛ زيرا آنان می‌گویند که امام با اين صفت شناخته می‌شود؟! و اين‌چنين، آنان با اين سفسطه‌گری خود، مردم را سبک می‌شمارند همان‌گونه که فرعون (لع) قوم خود را سبک شمارد. و متأسفانه انصار برای پاسخ به اين سفيهان، با تدبر و مطالعه‌ی اندک خود را زحمت نمی‌دهند. هر کس که به سويتان آيد و بگويد که آن‌ها صفات ثابت برای معصوم است نه معجزه‌ای که ممکن است اتفاق بيفتد و يا نيفتد و چه بسا در مورد يک حجت اتفاق افتد و برای غير او حاصل نمی‌شود و مثال آن، مثال عصای موسی است. پس بر اوست که دليل قطعی ارائه دهد. همان‌گونه که بيان کردم: چه روايات متواتر و چه دلايل قرآنی و يا دلايل عقلی قطعی و همه اين دلايل نزد آنان، وجود ندارد.

بر آن‌چه که به شما می‌گويم تمرکز کنید، و بدانيد، دليل قطعی بر آن صفت، مبنی بر ملازمتش با حجت بوده و مبنی بر این‌که یک بار در مورد حجتی از حجج الهی اتفاق افتاده را از اين نادانان طلب می‌کنیم. پس تفاوت در آن بسيار آشکار است.

اينان مجموعه‌ای از جاهلان هستند که لازم است انصار چگونگی رفتار با آنان را بياموزند و مفروض اين است که هرگاه یکی از آنان با چنين رواياتی به سوی انصار بيايد، انصار نبايد در مورد آن، با تماسح و سهل‌انگاری برخورد کنند؛ زيرا این روایات حماسه‌سرایی و فقهی نیستند، بلکه عقيدتی می‌باشند و عقيده ثابت نمی‌شود مگر با دليل قطعی. بگذارید خصمتان در مورد دليلی از منهج خودش بر اساس عقيده‌اش تقدیم کند و بعد از آن، کلام اين‌گونه است: آيا اين صفات در مورد خليفه‌ی موجود الهی به وفور ديده شده یا خير؟! خداوند موفقتان بدارد، شما بايد شکاف‌های موجود در علم بقيه‌ی انصار را با پاسخ‌گويی به اشکالات مخالفان ببنديد. پس بايد انصار نسبت به اشکالات موجود کنونی، اصلاح شوند تا از نُو آغاز کنیم].
و سيد در مورد برگرفتن عقايد از هر روايتی که باشد و توصيف معصوم با صفات مشار إليه همان‌گونه که برخی اهل هرج و مرج چنين می‌کنند و سعی برخی از آنان تنها رّد دعوت مبارک يمانی بوده بعد از این‌که ادله‌اش، گردن آن‌ها را بسته، فرمودند: 
[روايتی است که می‌گوید: ائمه ( در ارحام حمل نمی‌شوند و از ران راست به دنيا می‌آيند، آيا اينان به چنين امری اعتقاد دارند؟ يا این‌که مسئله نزد آنان تابع هوی و هوس شده؟! کدام يک از علمای عقايد نزد شيعه از چنين عقايدی می‌گویند؟ آيا نزد آنان، هر روايتی که باشد، عقيده از آن گرفته می‌شود؟! پس نه علمای شيعه چنين عقيده‌ای دارند و نه ما پس اين عقايد را از کجا آورده‌اند؟! و هم‌چنین فرمودند: می‌گویند: از جمله صفات معصوم اين است که سايه ندارد و قدمش بر زمين سست اثری ندارد اما سنگ را می‌شکافد، و مادامی که صفات او هستند می‌خواهيم بيشتر در موردشان بدانيم؟ از آنان می‌پرسم: آيا فقط جسم معصوم، سايه ندارد يا لباس هايش هم سايه ندارند؟ يا هر گاه لباس‌هايش را عوض کرد، لباس‌هايی که به تن می‌کند نيز سايه دارند؟! و آيا قدم‌هايش فقط بر شن تأثير نمی‌گذارد؟! و سنگ را می‌شکافد يا این‌که نعلين امام نيز بر زمين شنی تأثير نگذاشته و تنها بر سنگ می‌گذارد؟! و اگر اين‌ها، صفات امام بوده و همواره ملازم با او هستند، و نه معجزات مؤقتی، همان‌گونه که می‌گویند، پس آيا تأثير گذاری قدمش بر سنگ‌ها، شامل خانه‌های مردم و اماکن عمومی و سنگفرش‌ها، که امام بر آن‌ها قدم می‌گذارد، بوده یا خير؟! و آيا هرگاه امام وارد خانه‌ای شود با قدم‌هايش، زمين آن خانه را خراب می‌کند و اهل خانه مجبور می‌شوند زمين خانه خود را تغيير دهند؟ و آيا امام بخاطر این‌که خانه شان را خراب کرده، اين کار خود را جبران می‌کند يا خير؟! يا این‌که زمين خانه‌های مردم که مزين به سنگ هستند از اين صفتی که امام بدان توصيف شده، مستثنی می باشند؟! يعنی معجزه‌ی برعکسی اتفاق می‌افتد و آن این‌که صفت ملازم امام تغيير يابد تا قدمش بر سنگ زمين خانه‌های مردم، تأثيری نگذارد. و اکنون که با ظاهر قرآن، با ظاهر روايات مخالفت کرده، چه کنیم؟ آيا اين نيست که روايات را رد کنیم يا تأويل و تفسير کنیم؟ آيا اين‌گونه نيست که ائمه ( ما را به عرضه داشتن به قرآن و ترک آن‌چه که با آن مخالفت داشته، امر کردند؛ زيرا ائمه از چيزی که قرآن با آن مخالف بوده، نمی‌گویند. 

بسيار خوب. حجج يا خلفای الهی، انسان هستند و در برخی صفات جسمانی طبق قرآن، با ديگران مشترک بوده و صفات خاصی ندارند: (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَی أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا(.(
) (بگو من هم مثل شما بشرى هستم و[لى] به من وحى مى‏شود كه خداى شما خدايى يگانه است پس هر كس به لقاى پروردگار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردازد و هيچ كس را در پرستش پروردگارش شريک نسازد). و آيا ممکن است که حجت قبل از این‌که با عمل و اخلاص خود، ارتقاء يابد، با چنين صفات اعجاز آميزی موافق گردد يا خير؟ پس اگر بگويند: خير. رشته خود را پنبه کردند و امر به پايان می‌رسد و آشکار می‌شود که آن‌ها معجزات موقتی بوده که ممکن است اتفاق افتند يا نيفتند، نه صفات جسمانی و ملازم حجت در هر حال و زمان. و اگر بگويند: آري. موافق بوده.قبل از این‌که در اين دنيا مورد آزمايش قرار گيرد و اخلاصش ثابت شود، به مقامی رسيد که رسالت در شأن اوست در حالی‌که در اين عالم محجوب به جسد خود می‌باشد و قدمش به طور ثابت بر سنگ تأثير می‌گذارد و سايه ندارد و به اعتبارش، صفات جسمانی ملازم هستند.
پس امتحان و آزمايش اين انسان کجا بوده، در حالی‌که از ابتدا و به طور ثابت با آيات و معجزه‌های ملازم، برتری و فضليت يافته است؟ و آيا از عدالت خداوند است، به اين حجتی که معجزات از همان ابتداء ملازم او بودند، به او اجر و پاداشی همانند اجر و پاداش مؤمنی که با شهوات مورد آزمايش قرار گرفته و هيچ معجزه‌ای را موافق و ملازم او قرار نداده، در حالی‌که مرافق حجت بودند، و اين خودِ برتری بر شخص مؤمن می‌باشد؟ پس عدالت خدا کجا رفته؟ چگونه چنين عدالتی ممکن است؟! هنگامی که یکی را با پاسخ‌های کامل وارد عرصه‌ی امتحان می‌کند و ديگری را با سؤالات بی‌پاسخ وارد می‌کند و بايد خودش پاسخ‌ها را يکی يکی پيدا کند و مصيبت بزرگ‌تر اين است، به کسی که پاسخ‌ها را از همان ابتدا در دست داشته، پاداش بزرگ‌تر از آن مسکينی که مورد ظلم قرار گرفته و هيچ پاسخی بدو داده نشد، اِعطا شود. 

در حقيقت اين عقايد، سُستی عقول کسانی که بدان‌ها معتقدند را آشکار و بلکه عدم ايمانشان به قرآن و عدالت الهی را تبيان می‌کند].
****
حسد، مدعيان علم را کور کرده است!
برخی از آنان، اخيراً زمزمه‌هايی می‌کنند و در مورد دعوت مبارک يمانی در برخی شبکه‌های ماهواره‌ای سخن می‌گویند و صدای انصار امام مهدی ( سالهاست که می‌پيچد و آنان را برای جلسات و مناظره‌های علمی و محترم دعوت می‌کند تا از خلال آن‌ها، حق بر مردم آشکار گردد و اين دعوت هم تاکنون ادامه داشته اما آنان هر بار طبق عادت آن را بدون دليل رّد کردند مانند ديگر دروغ‌های ناروايی که بی‌دليل به دعوت القاء می‌کنند و نيز مانند وجوب تقليد غير معصوم که آن را بدون دليل، برای مردم عقيده قرار دادند.
و سيد احمد الحسن ( در مورد حال اينان و اسلوبشان می‌فرمايند: حال آنان همان‌گونه است که شاعر می‌گوید: 
[في ظلمة الليل و الآساد خادرة... يبصبص الهر من قدامها الدنبا

 آنان از مناظره با انصار می‌ترسند؛ زيرا رسوا می‌شوند، پس چاره‌ای نمی‌يابند جز زندانی کردن انصار و به کارگيری اسلوب گذشتگانشان با انبياء و اوصياء و انصارشان و سپس بعد از آن به گمراهی عموم مردم، دست می‌زنند. اما آنان اگر تعقل می‌کردند، می‌دانستند که نتيجه‌ی عمل‌شان‌ خسارت دنيا و آخرت بوده همان‌طور که بر گذشتگانشان که با انبياء و اوصياء با همين اسلوب، رفتار می‌کردند. حاصل گشت.
آنان بر سير اين راه، باقی خواهند ماند. نمی‌توانند با انصار، مناظره‌ای مرتّب و منهجی داشته باشند؛ زيرا رسواييشان و بيان جهلشان در ملأ شاهدان، آشکار می‌گردد. در تاريکی شب برای گمراهی مردم با رسواييشان، همهمه خواهند کرد.

و الا اگر به آنان بگوييد: بياييد مناظره‌ای منهجی در طی قسمت هايی، انجام دهيم که با عقيده‌ی مهديين آغاز شود سپس به قسمت دوم منتقل می‌شويم و در آن به مناقشه حول منهج معرفت حجت، بپردازيم و سپس بعد از آن، قسمت سوم شامل انطباق منهج بر مصداق کنونی، احمد الحسن باشد. به تو پاسخی نمی‌دهند؛ زيرا از شکست و رسوايی حتمی خود خبر دارند يا ايمان دارند به آن‌چه که شما ايمان داريد. و به همين سبب تلاش می‌کنند هرگاه مناقشه صورت می‌گيرد، موضوع مناقشه را، فرعی و جدلی و دور از بحث اصلي.. الخ، انتخاب می‌کنند تا از مناقشه‌ی علمی و منهجي، دوری گزينند. سبحان الله! حسد آنان را کور کرده. سالها پيش، داشتم يکی از آنان را در شبکه‌ای می‌ديدم که مهمان گوینده‌ای شده بود که هر دویشان ضد دعوت و مبارز آن بودند و گوینده برگه‌هایی که در يکی از کتابهايم بوده را کپی کرده و قسمتی از آن‌ها را خواند، سپس به صاحبش گفت: واضح می‌شود که شخصی عالم يا فقيه است. کلامش بدين معنا بود و مقصودش اين بوده که نزد او چيزی از علم برای به گمراهی کشاندن مردم می‌باشد، اين مقصود او بوده. اما صاحبش، شيخ از شدت حسادت، کور شده بود و حتی آن را انکار و رّد کرد و به او گفت: "نه نه نه..." چند بار تکرار کرد "هيچ علمی ندارد، هيچ نمی‌داند، هيچ نمی‌فهمد، او مرد بی‌سوادی است و امور ساده را هم نمی‌داند " تقريباً تعبيراتش اينچنين بوده است].
****
بعضی اذعان دارند که سيد ( علم منطق نمی‌داند!

بعضی‌ها (از شيوخ محسوب شده) حرف‌های بیهوده می‌زنند، مبنی بر این‌که احمد الحسن، علم منطق نمی‌داند، اين‌چنين و حوزه علميه نزد آنان حتی کسانی که هرگز از سطح آموزش پايين خارج نشده‌اند، را می‌پذيرد و درس خواندن در آن، مراحل متعددی دارد و به نسبت برای منطق، منطق در ابتدای آموزش حوزوی و دقيقاً در سال اول آن، آموزش داده می‌شود. پس يعنی او در سطح ابتدايی آن موفق نبوده و امکان عدم فهم و يادگيريش نسبت به بقيه، وجود دارد. و در هر حال سيد احمد الحسن( در پاسخ به اين دروغ فرمودند: 
[بسيار خوب احمد الحسن فارغ التحصيل رشتـه‌ی مهندسی عمران است پس آيا شخص عاقلی باور می‌کند که یک مهندس عمران، منطق نمی داند در حالی‌که شخص فارغ التحصيل دوره ابتدايی می‌تواند آن را به خوبی درک کند!؟! آيا اينان ذره‌ای عقل در سر دارند؟! حتی بلد نيستند دروغ بگويند!! حداقل دروغشان را طوری سرهم می‌کردند که عاقلانه باشد].
****
سؤالاتی که برای آنان جهت مناقشه، طرح کرد و طبق عادت، هيچ پاسخ دهنده‌ای نيست!
آيا آنان علماء نيستند؟ و به پيروانشان می‌گویند: احمد الحسن شخص بی‌سوادی است و حتی ساده ترين امور را هم نمی‌داند؟! پس به سؤالاتش پاسخ دهيد و نمی‌گويم به کتاب‌هايش که بالغ بر پنجاه جلد، حول معرفت دينی، که در سايت رسمی دعوت موجود بوده و می‌توانيد آن‌ها را دانلود و مطالعه کنید. پاسخ دهيد. 

دعوت سيد ( را جهت پاسخ‌گويی به سؤالاتی که در صفحه‌ی شخصی رسمی خود در فيس بوک، ماه‌ها پيش منتشر کردند، نقل خواهم کرد پس چرا از مقابل کسی که ساده‌ترين امور را نمی‌داند، فرار می‌کنید يا به سکوت اکتفا می‌کنید!!

با علم به‌این‌که، سؤالاتی که اکنون خواهيم خواند در مورد موضوعاتی است که ارتباط کامل با شبهات بی‌دينان و باطل کردن آن‌ها و اثبات وجود خدا دارند و آن موضوعی بسيار حائز اهميت می‌باشد و اين متن دعوت سيد برای آنان است:

[سعی می‌کنم که موضوعاتی مرتبط با خلق و اثبات وجود خدا یا عدم او را مطرح سازم.
اين موضوعات علمی بسيار مهم می‌باشند و آن‌چه در ميدان علمی می‌بينم اين است که الحاد از لحاظ علمی پيروز است و آن هم با معدل بسيار بالا در برابر کسانی که ادعای نمايندگی اديان را می‌کنند. اين‌هایی که خود را علماء می‌نامند چه مسلمانان شيعه و سنی و وهابيت يا مسيحيان و يا يهود به مسائل علمای بيولوژی تکاملی و غير آن‌ها، که مطرح می‌سازند اصلاً بدون هوشياری پاسخ می‌دهند، پس آن‌ها مانند کسی هستند که مسئله‌ای را به اشتباه شنيد و متوجه شد پس به اشتباه پاسخ گفت، و لهذا کتابی در اين باب نوشتم که الان تقريباً کامل است، و در آن مهم‌ترين نظريات علمی تجربی ثابت و يا رياضی و نظری را مورد مناقشه قرار دادم، و ان شاء الله آن را منتشر خواهم کرد هنگامی که ببينم اشخاصی از لحاظ شناخت شايستگی آن را داشته باشند تا آن‌چه را نوشتم متوجه شوند، زيرا که نياز به اطلاع در مورد علومی مانند زمين شناسی تاريخی (يا تاريخ زمين)، و تاريخ قديم و آرکئولوژی (علم آثار) و علم بیولوژی تکاملی و فيزيک نظری و کيهان شناسی (علم حیات) و مردم شناسی و علم مهندسی ژنتيک و پزشکی و فلسفه و غير آن‌ها است.

سؤالاتی برای مناقشه:

رأی و نظرات علمای شيعه، سنی، وهابيت و مسيحيان در مورد نظريه‌ی تکامل داروين چيست؟
و پاسخ منکر علمی به آن چيست؟
راه اثبات وجود خدا ضمن حدود زندگی زمينی برای کسانی که نظريه‌ی تکامل را می‌پذيرند چيست؟
رأی و نظر آن‌ها در مورد نظريه‌ی ژن خودخواه چيست؟
رأی و نظر آن‌ها در مورد هيگز يا بوزون هيگز که مسؤل تکوين ذرات ماده در اين جهان است که اخيراً با تجربه‌ی برخورد دهنده‌ی هادرونی بزرگ کشف شده است، چيست؟
رأی و نظر آن‌ها در مورد نظريه‌ی ممبران (غشاء) يا ام تئوری و وجود بيش از چهار بُعد در اين جهان، و يازده بُعد تا الان، چيست؟
رأی و نظر آن‌ها در مورد آن‌چه اخيراً پروفسور استيون هاوکينگ در مورد اصل جهان و پيدايش آن مطرح ساخت و این‌که ام و کوانتوم تئوری برای تفسير ظهور جهان از عدم کافی هستند و این‌که آن نياز به ظهور جهان از عدم به غير از وجود قانون جاذبيت موجود از ابتدا بر حسب نظريه‌ی همه چيز يا نظريه‌ام ندارد، و این‌که جهان ممکن است بدون نياز به فرضيه‌ی وجود خدا ظاهر گردد، چيست؟
رأی و نظر آن‌ها در مورد آن‌چه علمای فيزيک می‌گویند که مجموع انرژی مثبت و ماده با انرژی منفی و ماده تاريک (يا ضد ماده) در جهان مادی مساوی با صفر است، چيست؟
آدم بر روی اين زمين چه موقع شروع به زندگی کرد، و از آن‌ها تاريخ دقيق نمی‌خواهم بلکه کلی بيان کنند، يعنی مثلاً بگويند ده ها هزار سال يا صدها هزار يا ميليون ها سال پيش.
طوفان نوح ( در کجا واقع شد؟
طوفان نوح ( چه موقع واقع شد و از آن‌ها تاريخ دقيق نمی‌خواهم بلکه کلی بيان کنند، يعنی مثلاً بگويند ده‌ها هزار سال يا صدها هزار يا ميليون‌ها سال پيش.
طوفان نوح چگونه واقع شد و چگونه امواج مانند کوه‌ها بودند همان‌گونه که در قرآن ذکر شد؟
آيا طوفان شامل کل نقاط زمين شد؟
آيا با طوفان نوح تمامی جانداران زمين به هلاکت رسيدند؟
و اگر پاسخ آن‌ها اين بود که شامل تمامی زمين و تمامی جانداران يا حداقل حيوانات بر روی زمين شد، پس تعليل آن‌ها بر وجود حيوانات در جزيره‌های دور دست مانند حيوانات کيسه‌دار و حيوان فوسا FOSSA در استراليا در ماداگاسکار و غيره چيست؟
اين سؤالات علمی مرتبط به اثبات يا انکار وجود خداست، و لهذا بر کسانی که مدعی نمايندگی اديان هستند آن‌ها را با جوابهايی که موافق با علم حديث و نه جوابهای روائی يا متن های دينی گمانی الصدور يا دلالت و متعارض با واقع علمی ثابت شده به شکل قطعی، پاسخ دهند؛ مانند حقائق تاريخی ژئولوژی زمين و محتويات طبقات آن، پس مانند اين متن‌های دينی يا غير صحيح می‌باشند يا این‌که تأويل می‌شوند زيرا که با حقائق علمی به اثبات رسيده در تعارض‌اند.
بنا بر این آن‌چه از فقهای اديان خواهانيم پاسخ‌های علمی بر سؤالات بالا می‌باشند، و گمان می‌کنم که آن‌ها کاملاً از پاسخ‌گوئی به آن‌ها به صورت علمی معتبر عاجزند، بلکه به هر آن‌چه نوشته شد مطلع شدم و ديدم که فهم و درک اشتباه از مسائل علمی است و پاسخ‌گوئی بر اساس فهم و درک اشتباه خودشان، يعنی این‌که مثلاً نظريه تکامل را بر اساس فهم و درکشان به گونه‌ای می‌پندارند سپس بر اساس همان فهم و درک اشتباه از مسئله، پاسخ اشتباه می‌دهند، و گمان می‌کنند که بر نظريه‌ی تکامل پاسخ دادند در حاليکه آن‌ها به قول و فهم اشتباهشان از نظريه‌ی تکامل، پاسخ می‌دهند و نه پاسخ به آن‌چه در حقيقت نظريه‌ی تکامل داروين می‌گويد.
آن‌چه معتقدم اين است که در مرحله‌ای که امروز در آن زندگی می‌کنیم و آن‌چه در اين موضوعات علمی مرتبط به‌طور مستقيم با دين و اثبات وجود الله سبحانه است، بسيار بزرگ‌تر از آن‌هايی که مدعی هستند علمای اديانند، می‌باشد. و کتاب‌ها و سخنان فقهای شيعه و سنی و مسيحيانی که آن‌ها را مطالعه کردم کتاب‌ها و سخنان ساده بوده که فقط برای عرضه در بازار محلی ارزش دارند و برای فريبکاری برخی پيروان بی‌هوش و راضی به جهل نه بيشتر نوشته شده‌اند، و ممکن نيست پاسخ‌های آن‌ها شخصی را که اطلاعات بسيار خوبی از علم زيست شناسی تکاملی و علم ژنتيک و فيزيک مثلاً داشته باشد را قانع و متقاعد سازد، بلکه به آن‌ها بر اساس این‌که آن‌ها ساده لوح و نادان و دروغ‌گو و نه بيشتر، هستند، نظر می‌کند.

و ان شاء الله بعضی از سخنان و نوشته‌های آن‌ها در اين صفحه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهم تا شما به شخصه از سطح علمی آن‌ها و آن‌چه که در نزد خود دارند آگاهی پیدا کنید، و خواهيد دانست چرا آن‌ها راه علمی جهت مواجهه با احمد الحسن را پیدا نمی‌کنند، لذا به کذب و افتراء يا کمک و ياری گرفتن از نيروهای مسلح که پیرو و دنبال رو آن‌ها هستند برای حمله به دفتر احمد الحسن یا از نیروهای مسلح و مجهز بزرگ برای حمله به منزلش پناه می‌برند، پس علت آن الان برای شما به وضوح نمايان می‌شود و آن این‌که وجود احمد الحسن به طور علنی بين مردم آن‌ها را رسوا می‌کند و جهلشان را آشکار می‌سازد.

و به شما ان شاء الله تهی و خالی بودن علمی و فکری آن‌ها را در اين صفحه نشان خواهم داد.
و آن‌چه از فرهيختگان آرزو دارم اين است که همراه با من به خود مقداری زحمت دهند و ياد بگيرند و مطالعه کنند، پس به خدا قسم وقوع آن‌ها در دست حيله‌گری که از جهل و نادانيشان در مسأله‌ای علمی يا دينی معين سوء استفاده می‌کند و آن‌ها را از حق دور می‌سازد همان‌گونه که امروز اتفاق می‌افتد، وقتی که فقهای گمراهی آن‌ها را با دروغ وجوب تقليد غير معصوم گمراه ساخت، ما را رنج و آزار می‌دهد.
و هر کس رأی و نظری از رأی و نظرات آن‌ها دارد بيايد و اينجا مطرح سازد، و ان شاء الله آن را مطالعه کرده و به آن درنوشته‌هایم پاسخ خواهم داد، اما در آن‌چه که به من مربوط است، این سؤالات و بيشتر از آن‌ها را آن‌ها را در کتاب (وهم الحاد) پاسخ داده‌ام، و ان شاء الله به زودی آن را منتشر خواهم کرد، و هم‌چنین آن حاوی آن‌چه که ممکن است مناظره‌ی علمی با پروفسور ريچارد داوکینز که از برجسته‌ترين علمای معاصر زيست شناسی تکاملی شمرده می‌شود، و پروفسور استيون هاوکينگ که ايشان از برجسته ترين علمای فيزيک نظری و رياضيات تطبيقی و متخصص در علم حيات است و برای ايشان نظريه‌ای با عنوان اشعاع سياه چاله ها ثبت شده است می‌باشد. منتظر پاسخ مراجع به تمامی اين سؤالات می‌باشم تا مناظره بين من و آن‌ها آغاز شود، چنآن‌چه موضوعات سابقی را که مطرح کردم را رد می‌کنند. و پیشنهاد می‌دهم که از اساتيد دانشگاه‌ها جهت فهم و درک اين موضوعات و اصطلاحات کمک و ياری گيرند تا مرا در مناظره خسته نکنند].
پاسخ‌هايتان کجاست؟ یا حداقل دفاع‌تان از دين خدا در برابر شبهات بی‌دينان کجاست؟ تا کی سریال فریب مردم مسکین ادامه خواهد داشت؟ 
و اکنون سيد احمد الحسن ( سؤال جديدی برای شما اضافه و مطرح می‌کند، اميد است که حجاب‌های سکوت دريده شوند و يکی از شما برای پاسخ‌گويی، داوطلب شود. ايشان فرمودند: 
[سؤالی از آنان دارم و معتقدم نمی‌توانند پاسخی بدهند و آن اولين سؤالی است که ممکن است به ذهن انسان، اگر از او خواهان ايمان باشی، می رسد: خداوند، خلق را در کجا آفريد؟ 
پس ده سال فرصت بگیرند، و پشتیبان يکديگر باشند، و پاسخ اين سؤال را برای ما بياورند. 

هر پاسخی که بدهند، از دو حالت خارج نمی‌شود: يا این‌که به تعدد لاهوت مطلق همچون وهابيت لغزش می‌خورند، يا از بیان آن عاجز می‌شوند.
در حقيقت، تا کنون کسی از آن‌ها را نیافتم که به‌این سؤال پاسخ داده باشد، یا با آن درگیر شده باشد به غیر از وهابیت، که می‌گویند: خدا، خلق را خارج از ذات آفريد، و اين حتماً به معنی تعدد قدماء می‌باشد؛ زيرا اين خروج از دو حالت خارج نمی‌شود يا حادث است يا قديم، پس اگر قديم باشد لاهوت تعدد می‌يابد؛ و اگر اين خارج حادث باشد، پس کجا خلق شد؛ و اين‌چنين سلسله‌وار می‌شود، و امر به تعدد لاهوت مطلق پايان می‌يابد. 

پاسخ احتمالی دوم: او، خلق را در ذات آفريد، و اين يعنی این‌که ذات محلی برای حوادث شده است، و اين به معنای حدوث و نقض لاهوت مطلق است.

اما امر سوم: نه در ذات است و نه خارج از آن، و اين کلام پاسخ نيست.

بر حسب شناختم، از اين مسئله فرار می‌کنند، آری از برخی وهابی‌ها پاسخی يافتم که خلق خارج ذات است، و همان‌طور که آشکار است دين وهابيت کلاً بر عکس است و تعدد لاهوت برای آنان اهميتی ندارد.

و صدها سؤال همانند اين سؤالات دارم که از پاسخ‌گويی به آن‌ها عاجزند. 

برخی می‌گویند: می‌خواهيم با احمد الحسن مناظره کنیم، بعد از این‌که خون او را مباح کرده و دولت را برای قتل او شوراندند، در مورد چه چيزی می‌خواهند مناظره کنند؟! در حالی‌که کتب در بين دستانشان موجود است و در پاسخ به آن‌ها عاجز ماندند، 

پس به آن‌چه که در کتبم نگاشتم پاسخ دهند، و اگر ديدم آن‌چه نوشتند ارزش پاسخ داشت، خود به شخصه به آن‌ها پاسخ می‌دهم. و بعضی از سفيهان در شبکه‌های ماهواره‌ای به شبهه افکنی و بيان اشکالات ساده بر دعوت اقدام کردند که انصار به تمام آن شبهات از طريق ويديوها و مقاله‌های منتشر شده در يوتيوب و فيسبوک و ديگر وسايل رسانه‌ای اينترنتی، پاسخ دادند. پس سطح علمی و فهم و درک آن‌ها آشکار شد، و این‌که اشکالاتشان بيهوده و فاقد ارزش می‌باشند، و روشن شد که ساده‌ترين امور علمی را هم نمی‌دانند. پس اين جاهلان می‌خواهند به وسيله‌ی چه چيزی با احمد الحسن مناظره کنند؟! آن‌ها آن‌چه که در دستشان بود، در شبکه‌های ماهواره‌ای خود مطرح کردند، و انصار به آنان پاسخ داده و جهل و دروغ‌گويی و بيهوده‌گويی آنان را آشکار ساختند. 

مثلاً يعنی اگر از آنان بپرسيد: طوفان نوح کجا واقع شد، و جفت‌هايی که به همراه خود (در کشتی) حمل کرد، چه بودند؟ آيا می‌توانند پاسخ علمی و با ارزش و مطابق با واقعيت ارائه دهند، و مضحکه‌ای برای علمای زيست شناسی و زمين شناسان نباشند؟ اين‌ها به هر حال جاهل می‌باشند].
و اکنون کسانی که خود را علما می‌نامند، به جای بسنده کردن به تحميل مردم عليه رد دعوت يمانی آل محمد ( که در مورد او فرمودند، تنها کسی است که هرگاه از او در مورد عظائم بپرسيد، پاسخ می‌دهد. آيا به اين سؤالات پاسخ خواهند داد؟!
****
گذشتگان‌شان پدرم حسين ( را به قتل رساندند، پس آيا امر به پايان رسيد؟

در کشوری که مسؤلان آن، ادعای آزادی بیان می‌کنند و مردم از اقليت‌های مختلف در آن با رفاه و آسايش زندگی می‌کنند، يکی از انصار دستگير شد، او بزرگ‌سال و بيمار بود و جرمش به نظر زندان‌بانان تنها ايمان آوردنش به دعوت مبارک يمانی بود!
بر سيد احمد الحسن ( گران آمد، و از ايشان شنيدم در مورد او و زندانبانان فرمودند: 
[کاری که انجام می‌دهند، ظلم بزرگی است و به سبب آن، همه چيز را از دست خواهند داد].
بر هر حال، سيد احمد الحسن( بعضی از انصار را متصدی پيگيری موضوع او گماشت و برای آزادی او، از هرگونه تلاش و کوشش و تماس با بعضی از اهل انصاف فرو گذاری نکردند و توجيه‌این‌که او از روی ظلم و ستم و بدون ارتکاب هيچ گناهی، به زندان افتاده. اما تلاش‌های اين تلاش کنندگان با استهزاء و ريشخند و مسخره کردن از جانب... رو به رو شد. 

جز این‌که رحمت خداوند نسبت به نيکوکاران بسيار نزديک است و خداوند با فضل و رحمت خويش برای او گشايش و فرج قرار داد. و بحمدلله، امر به پايان رسيد. جز این‌که حافظه‌ام هنوز کلام سيد ( را به خاطر دارد، کلامی که زمان آن را خواهد نگاشت تا عار و ننگی باشد بر چهره‌ی معاندان. آن هنگام که در مورد آزار خود و انصار خود از سوی آنان، می فرمايند: 
[ما بسيار صبر می‌کنیم، و چه بسا فراتر از بسيار، صبر می‌کنیم. اما نتيجه آزار هر يک از ما، بدترين نتيجه برای دشمنان ما، می‌باشد چه خسارت دنيوی و چه اُخروي. گذشتگانشان پدرم حسين ( را در بيابان به قتل رساندند، اما آيا امر پايان يافت يا خداوند آنان را در دنيا و آخرت، رسوا و مخذول گرداند؟ به خدا سوگند اگر احمد الحسن را يکه و تنها در بيابان بُکُشند و جسد او را پنهان کنند، نتيجه عمل‌شان چيزی جز خواری و رسوايی در دنيا و آخرت نمی‌باشد. ولو بعد از مدتی آشکار می شد، که (رسالت) احمد الحسن از خداست. پس اجلشان چه؟ آيا آنان تا اين درجه، کورند؟! پس بعد از آن‌چه که در محرم الحرام سال ۱۴۲۹ هـ از قتل و کشتار و آتش سوزی اجساد و مثله کردن آن‌ها و به زندان انداختن و فراری دادن هر کس که دستشان بدو می رسيد، انجام دادند. اما با تمام اين افعال هرگز نتوانستند دعوت حق را محو کنند. از امکانات دولتها، نيروی دولت ها و گزارش به دولت ها برای پايان دادن به دعوت حق و تمام کردن کار احمد الحسن و ده‌ها تن از همراهانش استفاده کردند. اما نتيجه آن، عدم تمکين، بلکه رسوايی آنان بود. آيا اين نشانه نيست! اگر انديشه می‌کردند!].
****
و آن‌گونه شد، که وعده داده شده بود، آيا عقيده‌ی تقليد غير معصوم سودی به حال‌شان دارد؟
در مورد موضعی که با شما، سخن می‌گفتم که سيد احمد الحسن ( نيز در مورد آن فرمودند: [(آنان به سبب رفتارهای‌شان با انصار، همه چيز خود را از دست می‌دهند اعتقادهایی که بدان معتقدند، و اعتقاد به آن را بر مردم فريب خورده، تحميل می‌کنند، متمسک باشند و آن عقيده‌ی باطل وجوب تقليد از غير معصوم است، هيچ آيه‌ی قرآنی يا دلالت محكم و هيچ روايتی كه صدور قطعی و دلالت قطعی داشته باشد، وجود ندارد. و هيچ دليل عقلی شديداً خسارت زده می‌شوند)]. اوضاع خفقانی بود و به شکل شوک‌آوری از هر جهت منفجر و دچار اضطراب شد، مبالغه نمی‌کنم اگر بگويم: آنان در تلاشند که مرا از نوشتن اين چند سطر کتاب هم، باز دارند.
پس برخی از فرموده های سيد ( به ذهنم رسيد که فرمودند: 

[پس اکنون بخندند تا این‌که از شدت خنده به دعوت مهدويت، بر پشتشان بيفتند، همان‌طور که یکی از آنان گفته: بعضی از دعوت‌های مهدويت، خنده آور است و منظورش دعوت حق (يمانی) بوده. پس بخندد تا بر پشتش بيفتد و هم‌چنان به گزافه گویی تامی نيز برای آن موجود نيست. پس قاعده‌ی واجب بودن رجوع به عالم كه آنان پيش می‌كشند، در بيشتر حالات بر آنان منطبق نمی‌شود، زيرا آنان در بهترين حالاتشان، تصور و گمان خودشان را عرضه می‌كنند و حقيقت آن است كه اينان در بعضی وقت‌‌ها، جز گمان و تصور چيزی عرضه نمی‌كنند، مانند احکام تلقيح مصنوعی و نماز در مناطق قطبی و غيره. 
با اين همه جهالت خود، بر دعوت حق می‌خندند. به خدا قسم نمی‌دانم به چه چيزی می‌خندند، در حالی‌که اين حالشان است؟! آيا در دستشان چيزی باقی گذارديم که بی‌ارزشی‌اش را آشکار نساختيم و آيا در دستمان چيزی بوده که توانستند، بی‌ارزشی آن را ثابت کنند. شايد خنده‌ی آنان به سبب استمرار فريبکاری اين بيچارگانی که پیروشان شده‌اند، باشد.
در هر حال، امروز بسيار بخندند که فردا گريه‌های طولانی خواهند داشت، بلکه اگر بر اين حال رسوا کننده‌ی خود باقی بمانند، گريه‌هايشان، پايانی نخواهد داشت]. 
و کلام سيد( به مناسبت ذکر عقيده‌ی تقليد غير معصوم در مورد برخی اشخاص متصدی اين عقيده بر منابر و شبکه های ماهواره‌ای اين‌چنين نوشتند: 
[اکنون آن... و جماعتش، امرشان عجيب بوده، از خدا و حسابرسی او نمی‌ترسند. برايشان آشکار شد که عقيده‌ی وجوب تقليد غير معصوم، بدعت است و هيچ دليل عقلی و نقلی ندارد، پس چگونه مردم را به اين عقيده فرا می‌خوانند؟ همان کاری را می‌کنند که قريش در اول زمان می‌کرد، عزتمندی با گناه را برگرفتند. و اما مردم، متأسفانه حتی فرق بين استنباط حکم فقهی و عقيده‌ی وجوب تقليد از غير معصوم که مراجعشان، چنين ادعا می‌کنند را نمی‌شناسند].

و اما سيد ( در باب مغلطه‌کاری (رجوع جاهل به عالم) که زعيمان با اين عقيده کار از پيش می‌برند، دليل کافی برای پاسخگويی به رجوع مردم به سويشان بوده، می‌فرمايند: 
[دليل عقلی دارند: و آن رجوع شخص جاهل به عالم است و برای آن مثال رجوع مريض به پزشک را ذکر می‌کنند و آن را دليلی بر وجوب تقليدشان می‌دانند و اين امر متناقضی است؛ زيرا کلام در باب دين و عاقبت ابدی انسان می‌باشد. پس در امر، اين احتمال وجود دارد، عالمی که به او رجوع می‌کنند، در امور دين ولو يک درصد خطا و اشتباه کند و خطا به معنای هلاکت ابدی پيرو و تابع اوست. پس پزشک عادی، غير معصوم است و ممکن است در تشخيص بيماری و يا در شيوه‌ی درمان خطاء کند و لذا در ساده‌ترين عمل جراحی‌ها، هم امکان مرگ و شکست وجود دارد و در مورد دين و عاقبت انسان، امری غير ممکن است؛ زيرا هلاکت ابدی را به همراه خواهد داشت. با علم به‌این‌که، در اين قاعده هيچ اشکالی نيست، اما شخص موجود در آن بايد، متخصص معصوم باشد و لا غير. که در پايان تنها بر تقليد از معصوم و حجت، دلالت می‌کند، پس آنان فقط ظن و گمان را در پيش گرفته‌اند و رجوع به ظن و گمان در غير دين، واجب نيست. پس چگونه در امور دين، رجوع به ظن و گمان را واجب کرده‌اند]. 

****
دليل‌شان بر نيابت عامه چيست!
در جهت تکميل آن‌چه گفته شد، کسی که به سخنان برخی از آنان در مورد نيابت عامه اذعان شده از امام مهدی ( رجوع کند، در آن بی‌حيايی و بی‌شرمی رسوا کننده‌ای را می‌يابد، و سؤالی که مطرح می‌شود اين است که: دليل و حجت بر نيابت عامه از سوی امام ( چيست. 
سيد احمد الحسن( در مورد اين امر فرمودند: 
[يعنی بر حسب آن‌چه می‌بينم، دليلشان اين است، همان‌طور که به زبان عراقی می‌گویند: (درستش کرديم و شد) اين‌چنين بدون دليل، اين کار را انجام دادند و اين ادعا را مدعی شدند وگرنه هيچ دليل قطعی بر آن ندارند. 
آيا اين امر عقايدی حَساس و خطيری نيست که به دليل قطعی بر حسب قواعدشان نياز دارد. پس چگونه بدون شمّه‌ای از دليل در اين امر بزرگ وارد شده، در حالی‌که حتی يک روايت مستند هم وجود ندارد که متنش بر اين امر دلالت کند، چه جسارتی بر خدا می‌کنند]. 

پس از ايشان( در مورد توقيع امام مهدی ( که در آن شيعه‌ی حضرت به راويان حديث رجوع می‌کنند، سؤال نمودم. پس فرمودند: 
[توقيع در زمان نيابت خاصه و مربوط بدان است و هيچ ارتباطی با نيابت عامه که از آن سخن می‌گویند، ندارد. متأسفانه، مردم مسکين فريب خورده‌اند و آن‌چه بر شيعه‌ی آل محمد ( رخ می‌دهد بدان سبب است، گروهی که هيچ فرقی ميان آنان و اصحاب سقيفه نيست بر اين بيچارگان مسلّط شده و فريب‌شان می‌دهند].
****
رؤياهای دروغين می سازند، پس مقصودشان چيست!!!
رؤيا کلام خداوند است،که روايات بسياری از آن سخن گفتند.
اما برخی‌ها - به جهت رّد دعوت حق - به درجه‌ای از جسارت رسيدند که دروغ گفته و رؤيا بافی می‌کنند که هدف از اين کار، دور ساختن مردم از ايمان به دعوت حق و ايجاد تشويش بر آنان است که شخصاً، بارها شاهد اين امر بودم.
پس هدفشان از اين تلاش نافرجام و نا اميد کننده چيست؟! 

سيد احمد الحسن ( در بيان هدف افعال لشکر ابليس (لع) می‌فرمايند:
[(بَلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ(.(
) (بلكه گفتند خواب‌هاى شوريده است [نه] بلكه آن را بربافته بلكه او شاعرى است پس همان‌گونه كه براى پيشينيان هم عرضه شد بايد براى ما نشانه‌ای بياورد). 
کسانی که به ملکوت آسمان‌ها کافر هستند، اين گفته را تکرار می‌کنند و فرستادگان هر زمان را تکذيب می‌کنند و اين کار را با هر رسالتی، تکرار می‌کنند و از جمله تلاش‌های ناشايست آنان، تلاش برای اثبات این‌که رؤيای مؤمنين چيزی جز خواب‌های پريشان نيست و آن دروغ بافی در رؤيا و افترا بستن بر خداست: (وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ(.(
) (و در برابر آيات او تكبر مى‏كرديد به عذاب خواركننده كيفر مى‏يابيد). 
 آن امر بزرگی نزد خداوند است، اما اين پيمان شکنان به همين راحتی به تأليف رؤياهای دروغين عليه خليفه‌ی خدا در زمانشان و هم‌چنین تلاش نافرجام جهت طعنه زنی به شهادت و گواهی خداوند در مقابل مؤمنين، اقدام می‌کنند، و جالب‌تر این‌که می‌گویند به رؤيا و این‌که مصداقی برای تشخيص خليفه‌ی خدا بر زمين بوده، اعتقادی ندارند. و اين امر، دروغ‌گويی و تلاششان برای فرار از دست کسی که آنان را ملزم به هزاران رؤيايی واضحی که مردم در مورد تشخيص خليفه‌ی خدا، مشاهده کرده‌اند را آشکار می‌سازد، کسانی که به دروغ‌گويی ميل داشته و رؤياهايشان موافق با نص خليفه‌ی پيشين بوده است.

و هم‌چنین: آنان هنگامی که دروغ می‌گویند و رؤياهايی را تأليف می‌کنند، ملتفت نمی‌شوند که اين امر بعد از آدم( به وضوح کشف شده است به حيث این‌که قبل از خليفه‌ی سابق، وصيتّی وجود داشته و آن نّص خداوند است. پس نّص خداوند به خليفه‌ی خود به وسيله‌ی رؤيا انطباق کامل داشته و مخالفتی ندارد، و در نهايت کسی که از روی دروغ و زور، رؤيايی را جهت مخالفت با نّص خليفه‌ی قبلی، تأليف کند آشکار می‌شود که او بر خدا افترا بسته است. 

و عموماً آنان می‌خواهند به نتيجه‌ی دروغ‌گويی برسند و آن طعنه‌زنی به رؤياست مبنی بر این‌که: رؤياهای (دروغين) با رؤياهای (صادقه) مؤمنين تناقض دارد پس حجيت رؤيای مؤمنين ساقط می‌شود، يعنی آنان تلاش می‌کنند يا خواهان طعنه زنی به ملکوت آسمان‌ها از خلال افتراء بستن به آن، می‌باشند يعنی در نهايت خبث طينت و شيطنت می‌خواهند بگويند: اخباری که از ملکوت آسمان‌ها صادر می‌شود، متناقض و در نهايت بی‌ارزش است و اين يعنی این‌که آنان از اصل به بُطلان رؤيا معتقدند و هيچ حجيت و ارزشی ندارد. پس کسی که معتقد است رؤيا از ملکوت آسمان‌هاست و این‌که کلام خداوند می‌باشد، اعتقاد و يقين دارد که منشأ آن از يک جاست و به یک حقيقت اشاره می‌کند؛ زيرا کلام خداوند است و در نهايت ميان آن‌ها هيچ تناقضی وجود ندارد.
 آری، تضادی بين رؤيای حقيقی و دروغ‌ها و توهمات و سفاهت شيطانی که با طعنه زنی به رؤيای مؤمنين آغاز، سپس طعنه زنی به ملکوت آسمان‌ها، و در پايان به تکذيب قرآن که می‌فرمايد: (وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ....................... قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ(.(
) می‌انجامد. بلکه تکذيب روشنی برای وقائع تاريخی از شهادت خداوند برای کسانی که به عيسی ( و به محمد ( و به علی و حسن و حسين (، ايمان آوردند، می‌باشد وووو......
آيا امر اکنون آشکار شد و هدف از افعال خبيث آنان، روشن شد؟].
و اين متن ديگر کلام سيد( می‌باشد که کيفيت تمايز دروغ‌گو در رؤيا را آشکار می‌کند:

[کسی که می‌گوید رؤيايی ديده که حقانيت احمد الحسن را تأييد نمی‌کند، چه می‌خواهد بگويد؟! در حالی‌که رؤيای هزاران تن از مردم در مناطق مختلف کره‌ی زمين، با اديان و مذاهب مختلف بر اين دلالت می‌کند که احمد الحسن حق است؟ چه می‌خواهد بگويد؟
می‌خواهد بگويد که: ملکوت متناقض عمل می‌کند! می‌خواهد ملکوت آسمان‌ها را خدشه دار کند؟! هنگامی که ملکوت در دست خداست، پس راست‌گو و دروغ‌گويی وجود دارد، و امر تمايز آنان، واضح است و این‌که هر کس رؤيايی موافق با وصيت رسول الله ( ببيند، او راست‌گوست و کسی که افترا بسته و رؤيايی مخالف با وصيت رسول الله ( را سرهم می‌کند، دروغ‌گوست.

و هم‌چنین در موردِ امثال اين دروغ‌گويان که دروغ‌شان را با رؤيا بافي در ميان مردم منتشر می‌کنند، و نيز به دشمنی خود با احمد الحسن ( و دعوتش تصريح می‌کنند، شنيدم که فرمودند:
 اين مسئله نزد آنان پايانی ندارد، ساده‌ترين چيزی که دارند، دروغ‌گويی‌ست و ساده‌تر از آن قسم، و قسم دروغ نزدشان کار بسيار راحتی است. پس کسی که می‌گوید من رؤيايی بر ضد احمد الحسن ديدم، می‌خواهد به کجا برسد؟ آيا می‌خواهد با هزاران رؤيای صادقه‌ای که مردم ديدند و مؤيد احمد الحسن بودند در حالی‌که هيچ ارتباطی با احمد الحسن نداشتند، اما او را تأييد می‌کردند، تعارض داشته باشد؟ آيا عاقلانه است که رؤياهايشان را به خاطر تصديق رؤيايی که دشمنِ احمد الحسن، (بر اساس اعتراف خودش) ديده، زير سؤال برد؟! پس چگونه می‌تواند رؤيای ساختگی خود را در برابر رؤياهای مردم که هيچ ارتباطی با احمد الحسن نداشته و هرگز بدو ايمان نداشتند، با ارزش بداند؟! جز این‌که یک هدف داشته باشد و می‌خواهد بگويد که ملکوت و عالم رؤيا هيچ ارزش و اعتباری ندارد!! اينان کسانی هستند که حتی ابليس نتوانسته به آن‌جايی رسد که آنان رسيده‌اند!! کسی که در مورد رؤيا، بر خدا افترا می‌بندد در روز قيامت به همراه مسيلمه و سجاح محشور می‌شود؛ زيرا مانند آنان، بر خدا دروغ بسته. پس طبيعی است که ببينی قسم دروغ به خدا می‌خورد؛ زيرا در حقيقت او کلاً بر خدا دروغ گفته است].
****
اين از جمله افعال‌شان با حق و صاحب آن است: 
یکی از سؤال کنندگان نامه‌ای برای سید احمد الحسن ( فرستاد، و از ایشان خواست که احوال و حقیقتش را برایش روشن سازد، و از نوشته‌هایش چنین بود: (...اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻛﺴﺎنی ﺑﺎشی ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩﻥ ﺁﺧﺮﺕ ﺩﻧﻴﺎ ﺭا ﻃﻠﺐ ﻛﺮﺩﻧﺪ بداﻥ ﻛﻪ ﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﺠﺎﺭﺕ شما ﺳﻮﺩی ﺧﻮاﻫﺪ ﺩاﺷﺖ و نه ﺷﻤﺎ ﺟﺰﻭ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭاﻥ خواهی بود. ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻣن و ﻣﺮﮒ ﻫﻴﭻ ﻣﺎنعی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ، نمی‌خواهم با ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﺭﻭی سیاه روبرو شوم و ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﻪ اﺯ ﻣﻦ ﺩﺭﺑاره‌ی شخصی ﻛﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺭا ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭی اﺯ ﺣﻖ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﻨﺪ سؤال ﻛند ﻣﻦ جوابی ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﭼﺮاﻛﻪ ﺣﻖ و ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺁﻥ ﺭا ﻳﺎﺭی ﻧﻜﺮﺩﻡ. 
و از پاسخی که سید ( داده‌اند:
[و بدان خداوند به تو توفیق دهد، من به وصيت رسول الله محمد (، احتجاج كرده‌ام؛ همان وصيتی كه نبی (، آن را نگهدارنده از گمراهی برشمرده و درستی صدورش و قطعيت انطباقش بر مدعيش را ثابت كردیم تا با اين صحت انطباق، غرض از آن كه بازدارندگی از گمراهی باشد، تحقق يابد. و مخالفمان اضافه بر این‌که هیچ دلیل شرعی و عقلی بر ادعایش، مبنی بر تقلید غیر معصوم ندارد پس او از رد دلیل قاطعی که من آوردم عاجز است، از این پس هيچ حجتی نزد خدا برای آنان كه پيرو باطلشان گرديدند، باقی نمی‌ماند، همان باطلی كه بدون هيچ دليل شرعی و عقلي، حق ما و دين الهی ما را كه دين انبياء و محمد ص و آل محمد ( است را ترک می‌كنند، با آن كه بر تأييد آن دليل قطعی و شرعی آورديم.
و آنان كه خود را آيات و مراجع می‌نامند از مواجهه و مناظره با من فرار كردند در حالی كه من در منطقه النصر نجف بودم و درب خانه‌ام، شب و روز باز بود و از هر شخصی استقبال می‌كردم و از آنان برای مناظره‌ی رو در رو دعوت كرده بودم و آمادگيم را برای مناظره در هر محلی كه آن‌ها انتخاب بکنند حتی اگر در دفاترشان باشد، اعلام كردم و سال‌ها بدون نتيجه منتظر ماندم. 
سپس آن گاه كه عجز خود را دريافتند، نيروهای تحت امر خود را تحريک نمودند كه مرا ترور كرده، يا اسير نمايند. و به دفتر دعوت، نزديک حرم امام علی ( يورش بُرده و جمعی از مؤمنين را بدون هيچ گناهی اسير كردند، فقط به اين دليل كه رسوايی و جهالت و ناتوانی مراجع از رو در رويی با علمی كه احمد الحسن طرح نموده بود، آشكار گرديد. پس همه‌ی اين‌ها برای آن بود تا از مناظره‌ی علنی بگريزند، زيرا اين مناظره، تهی بودن اعتقاداتشان و دين دروغين آن‌ها كه بر پايه‌ی مرجعيت آنان، تقليد از غير معصوم را واجب كرده بود، آشكار می‌ساخت. 
و آن‌گاه كه با نيروی نظامی مرا ناچار كردند كه در خانه‌ام در اطراف نجف بنشينم، باز هم درب مناظره را نبستم، بلكه درب جديدی را گشودم كه تا امروز نيز برای آنان همچنان باز است و آن، هنگامی بود كه اقدام به انتشار عقيده‌ی حق در قالب كتاب‌هايی كردم و از آنان خواستم كه پاسخی عليه آن‌ها بنويسند و مناظره‌ی كتبی انجام دهند، ولی آنان تا امروز هم چنان كه می‌بينی از پاسخ دادن بازمانده‌اند، و اخيراً نيز كتاب «وصيت مقدس» منتشر گرديده كه در آن دو جواب، شامل دلايل صدور وصيت و قطعيت دلالت آن بر مصداقش را، آن گاه كه كسی مدعی آن شود را تبيين كردم. پس بايد همه‌ی گذشته را رها كرده و به اين دو جواب پاسخ دهند و من از آنان دعوت می‌كنم كه پاسخ علمی و با ارزش بر آن بنويسند و مراجع نجف می ‌توانند از مراجع قم كمک بگيرند و جواب مرا پاسخ دهند و بايد مناظره‌ی كتبی بين من و آنان آغاز شود و من پيشاپيش به تو می‌گويم كه آنان هرگز پاسخی نخواهند داد؛ زيرا آنان اصلاً نيروهای نظامی را برای هجوم به دفتر و بستن آن و هجوم به منزل من در نجف تشويق كردند و تنها دليل اين حمله آن بود كه از مناظره با من بگريزند. پس امروز چگونه از آن‌ها انتظار داشته باشم كه جوابی دهند؟ خدايا! اين تنها راهی است كه وجود دارد كه شايد به نتيجه برسد و آن اين كه آنان را تشويق و ناچار به پاسخ و رد جواب كنيد. 
و اگر مشتاق به مناظره برای دو جواب قبلی و آن چه ما به آن معتقديم، نيستند پس مناظره‌ی كتبی بين من و آن‌ها در مورد عقيده‌ی آنان بر وجوب تقليد از غير معصوم، شروع شود.
زبان و قلم بزرگان انصار امام مهدی ( خسته شد، بس که از سخنرانان كوچک آن‌ها و مدعيان اجتهاد و آنان كه به اينان شبيه هستند خواستند،... كه مناظره‌ی علنی در شبكه‌های ماهواره‌ای را قبول كنند تا عقيده‌ی حق برای مردم آشكار گردد، در حالی‌كه آنان می‌گريزند و هر بار بهانه‌ای می‌آورند تا فرارشان را از مناظره با انصار امام مهدی ( توجيه کنند.) 
و ای کاش از مناظره فرار می‌كردند و ساكت می‌ماندند، بلكه ساكت هم نماندند و با دروغ، به فريب مردم پرداختند.
مثلاً كورانی و مركز تحت مديريت سيستانی می‌گویند كه اسم يكی از پدران من گاطع است و اين اسم را بارها در شبكه‌های ماهواره‌ای تكرار می‌كنند و مي‌گويند ابن گويطع و اين از نهايت پستی فرد نشأت می‌گيرد و إلا، چگونه از مردی معمم و پا به سن گذاشته چنين دروغی و با چنين روش مبتذلی صادر می‌شود با آن كه اسم من در انتشارات رسمی (ثبت احوال) عراق، احمد اسماعيل صالح حسین سلمان است و اسم كاطع يا قاطع يافت نمی‌شود، پس كورانی از كجا اسم گاطع را آورد؟
اين دروغی از سلسله‌دروغ‌ های مركز سيستانی و كورانی است. و كوشش بسيار آن‌ها بر آن است كه به مردم دروغ بگويند و آن‌ها را بفريبند و با لقب‌هايی ديگران را خطاب كنند. گويا قرآن نخواندند در حالی كه قرآن مردم را از اين اخلاق زشت باز می ‌دارد، حتی اگر اين لقب درست باشد. پس چگونه است، در حالی كه من در اسم پدرانم، قاطع نمی‌‌يابم و هرگز لقب خود من هم نيست!!
معتقدم كه سر زدن اين دروغ‌‌ها و توصيفات حتی برای كودک بی‌پروا نيز مناسب نيست، در حالی‌كه آن‌ها از بزرگانی هستند كه از فرط پيری، ريششان، سفيد شده و برای اين خفت و خواری گذاشتن عمامه بر سر آن‌ها، نفرت انگيز است. 
پس ننگ بر آن‌ها كه چنين پست و خوار شدند و به اين صورت خام و نپخته به دروغ و تهمت و القاب زشت پناه بردند.
خدای متعال فرمود: (وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(. (همديگر را با القاب نخوانيد. چه بد نسبتی است اگر كسی را بعد از ايمان متهم به فسق كنيد و كسی كه، توبه نكند، از ستم‌كاران است). 
و در وسائل الشيعة ج۲۱ ص ۴۰۰ باب كراهت ذكر لقب و كنيه‌ای كه صاحب آن، آن را ناپسند می‌دارد، يا محتمل است كه ناپسند بدارد آمده است: از مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِی عَبَّادٍ از عمويش از امام رضَا (: أَنَّهُ أَنْشَدَ ثَلَاثَ أَبْيَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ وَ ذَكَرَهَا قَالَ وَ قَلِيلًا مَا كَانَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ۳ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا قَالَ لِعِرَاقِی لَكُمْ قُلْتُ أَنْشَدَنِيهِ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ لِنَفْسِهِ فَقَالَ هَاتِ اسْمَهُ وَ دَعْ عَنْكَ هَذَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلّا يَقُولُ: وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ وَ لَعَلَّ الرَّجُلَ يَكْرَهُ هَذَا.
امام رضا ( سه بيت سرودند و ايشان كم شعر می‌سرودند. پس گفتم اين شعر از كيست؟ فرمود: از افراد عراقی و هم ولايتی شما. پس گفتم آن را ابو العتاهيه برای خودش گفته. ابوالعتاهيه لقب فرد ديوانه و مجنون است. پس ايشان فرمود اسمش را بگو و آن لقب زشت را به كار نبر. همانا خدای عزيز و جليل می‌گوید: و يكديگر را با لقب نخوانيد و شايد انسان از اين صفت خوشش نيايد.
ولی آيا امر در اينجا تمام می‌شود؟
پس كورانی گفته است كه احمد الحسن صهيونيست است، و دليلش بر اين اتهام آن است كه احمد الحسن از ستاره‌ی شش گوش دفاع می‌كند و می‌گوید كه آن از مواريث انبياء است.

 و با آن كه ستاره‌ی شش گوش در آثار سومری ‌ها يافت گرديده و سومری ها اولين تمدن كشف شده بر روی زمين هستند و قبل از تولد موسی ابن عمران ( و قبل از آن كه چيزی به نام يهود ناميده شود، بوده است، ولی كورانی اصرار دارد كه ستاره‌ی شش گوش از مشخصات صهيونيست‌ها است و نه چيز ديگر، و هر آن كس كه از آن دفاع كند و يا حقيقت آن را بنماياند و بگويد كه از مواريث انبيا است، صهيونيست است.

بنا بر این با اين روش استدلال كورانی، پس حوزه‌ی نجف و حكومت فعلی عراق و حاكم فعلی حفاظت كربلا و اداره‌ی موزه‌ی امام حسين( در كربلا، كورانی همه آن‌ها را نيز متهم می‌كند كه صهيونيست هستند، زيرا نسخه‌ای از صندوق فاطمه‌ی زهرا ( را كه مزيّن به ستاره‌ی شش گوش بزرگی است، در خود دارد و اصل اين صندوق در موزه‌ای در تركيه است و نسخه‌ای نيز در موزه‌ی كربلا در عراق وجود دارد و هم حوزه‌ی نجف و هم كورانی می‌دانند كه بر اساس اين مقايسه‌، رسول خدا محمد (، و فاطمه‌ی زهرا (نيز متهم می‌شوند كه صهيونيست هستند زيرا فاطمه ( اين صندوق را كه منسوب به او است و بر آن ستاره‌ی شش گوش نمايان است، در منزلش گذاشته بود، همان منزلی كه دربش به مسجد رسول الله محمد (، در مدينه‌ی منوره، باز می‌شود يعنی همين ستاره‌ی شش گوشی كه هم اكنون در مسجد نبوی قرار دارد.
پس همان گونه كه می‌بينی، خدا تو را به صلاح برساند، آنان با دروغ و افترا و تهمت، دعوت حق را باز می‌گردانند و هر عاقلی حكم می‌كند، آن كسی كه برای پاسخ دعوت مخالفش به ناچار به دروغ روی آورد، با اين كارش اعتراف می‌كند كه از دادن پاسخ علمی عاجز است و به همين دليل دروغ را بر می‌گزيند...)].
****
و اين گفته‌ی آنان در مورد وصيت مقدس است!
سيد احمد الحسن( در فرمایشات راجع به گفته‌های برخی از معاندین حق در هنگام پرسش، کلام خويش را کامل کردند، پس فرمودند:

[(...از دروغ‌‌های ديگر آن‌ها اين است كه به مردم می‌گویند، راويان وصيت مجهولند و به اين دليل، سند وصيت ضعيف می‌باشد. و اين در حالی است كه ما صحت صدور وصيت را با تواتر و قرينه‌ها برای آنان ثابت كرديم و انصار، آن را به تفصيل برای آنان بيان كردند. و تبيين كردند كه اصلاً جزو تقسيمات چهارگانه حديث نيست تا به ضعف توصيف گردد. و همان علم رجالی كه به آن افتخار می‌كنند، دروغی بزرگ است كه با آن مردم را می‌فريبند و آنان اصلاً هيچ دليل معتبر و كافی برای اثبات حقانيت علم رجال در اختيار ندارند. و اكنون باز از جايگاه خود پايين‌تر می‌آييم و برای آن كه دروغ آن‌ها بر مردم مظلوم فريب‌ خورده، تكرار نگردد، برای آنان تبيين کردیم كه وصيت، سندش صحيح است و برای اين موضوع، شهادت خود شيخ طوسی (رحمه الله) كافی است آن گاه كه ايشان، راويان اين وصيت را از افراد خاصه یعنی شيعه‌ی اماميه برشمرد و شما در سند رجال بر سخن شيخ طوسی اعتماد می‌كنيد. پس صرف نظر از آن‌چه حقيقت است و آشكار شده، چرا سخن شيخ طوسی در علم رجال در اين‌جا در نزد شما بی‌ارزش است؟ يا اين‌كه هوا و هوس شما را بر زمين زده است؟ حقيقت در نزد شما چه سودی به شما رسانده؟
عموماً این سؤال قبلا بر من عرضه شده و آن را جواب داده‌ام و برای تو سؤال و جواب را عرض می‌كنم.

سؤال: برادر جعفر شبيب از معنی سخن سيد ( در مورد صحت سند روايت وصيت می ‌پرسد.

جواب:
بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین 
و صلی الله علی محمد و آل محمد الأئمة و المهدیین و سلم تسلیماً کثیرا
قبل از جواب، لازم است آگاه باشيم كه حجت، نيازی ندارد تا از روش‌های قراردادی منحرف از حق، حق را اثبات نمايد بلكه به عنوان رحمت بر مردم، بر بعضی از منحرفين به روش خود آن‌ها استدلال می‌كند تا آنان را به مناقشه كشانده و سستی افكارشان را روشن كرده و سخن درست از نادرست را آشكار كند و آنان را ملزم می‌كند تا شايد به سوی حق بازگردند.
در نزد آن‌ها اگر راويان سند روايت، شيعه عادل يا راست‌گو باشند، صحيح می‌باشد. بنا بر این برای صحت سند كافی است اثبات كنيم كه:
۱- راويان، شيعه باشند. 
۲- راست‌گو باشند.
و برای اثبات آن‌كه راويان حديث وصيت شيعه هستند، همين كافی است كه شيخ طوسی روايت وصيت را در ضمن روايات خاصه آورده است يعنی شيخ طوسی آنان را از خاصه (شيعه) می‌داند و در كتاب الغيبة گفته است: «و اما آن چه از راويان خاصه وارد شده است بيشتر از آن است كه شمارش شود و ما تعدادی از آن‌ها را ذكر می‌كنيم.» (غيبة الشيخ الطوسی: ۱۳۷). سپس بعد از نقل روايات خاصه كه از جمله آن‌ها وصيت است می‌گوید: «و اما آن چه دلالت بر صحت اين احاديث می‌کند، آن است كه شيعه آن‌ها را به حد تواتر از گذشتگان به آيندگان نقل كرده‌اند و راه درست دانستن آن در كتب اماميه در نصوص امير المؤمنين علی ( موجود است، و اين تنها راه است.» (غيبة الطوسی: ص۱۵۶).
و مراجعه به كتاب «پیروزی برای وصيت» نوشته شيخ ناظم حفظه الله، در اثبات اين قضيه كه همه راويان وصيت، شيعه هستند، امكان ‌پذير است. اما برای حكم به صداقت تک تک اين راويان، ما اكتفا به صداقت آنان می‌كنيم. و نيازی نداريم كه جز اين تصور كنيم مگر آن‌كه با دليل شرعی اثبات گردد كه یكی از آنان دروغ‌گو است. آری مؤمن در آن چه می‌گوید راست‌گو است، مگر آن‌كه با دليل شرعی خلاف آن اثبات گردد.
پس آنان نمی‌گویند كه مؤمن، دروغگو است مگر آن‌كه با دليل شرعی، صداقتش اثبات گردد و هر كه چنين بگويد يعنی اين‌كه پيروانش را فاسق می‌شمرد و دروغگو حساب می‌کند مگر آن‌كه با دليل، صداقت تک تک آنان را اثبات كند؟
اما برخی از آن‌ها می‌گویند مؤمن، مجهول الحال است تا آن كه صداقتش ثابت گردد و می‌خواهند بيان كنند كه حال ظاهری او چه راست‌گو و چه دروغگو، مشخص نيست مگر آن‌كه با دليل شرعی مشخص گردد. پس سخن اينان، مخالف قرآن و منش رسول در شنيدن سخن مؤمنين و تأييد آن بدون تفحصِ درجه ايمان آن‌ها است.
و آيه قرآنی كه اين منش رسول ( را بيان می‌کند بسيار واضح است. خدای متعال فرمود: 
(وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِی وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(.(
) (و از آنان كسانی هستند كه نبی را مي‌آزارند و مي‌گويند او ساده لوح است. بگو ساده‌لوحی كه به خدا و مومنين، ايمان دارد، برای شما بهتر است و او رحمتی برای مومنان شماست و آنان كه رسول الله را مي‌آزارند، عذابی دردناك خواهند داشت).
يعنی اعتراض کنندگان بر كردار رسول الله محمد (، سخنشان مانند سخن كسانی است كه می‌گویند مومن، مجهول الهويه است و نمی‌توان بر سخنش اعتماد كرد مگر پس از آن كه صداقتش با دليل اثبات گردد، پس آنان در حقيقت، روش رسول، محمد ( را در شنيدن سخن هر مؤمنی و تصديق آن نقد می‌كنند:

(وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ(. (و می‌گویند او ساده لوح است، بگو ساده لوحی كه به خدا و مومنين، ايمان دارد برای شما بهتر است).

و اين آيه یعنی اينكه محمد ( سخن هر مومنی را می‌‌شنيد و تصديق می‌كرد و نمی‌گفت مؤمن، مجهول الهويه یا دروغ‌گو است تا خلافش ثابت شود بلكه نزد رسول، همان گونه كه در آيه مشخص است، سخن هر مؤمنی، راست است تا آن كه خلافش ثابت گردد.
(قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ(. (بگو ساده لوحی كه به خدا و مومنين ايمان دارد برای شما بهتر است).
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ (و به مومنين، ايمان دارد). يعنی مؤمنين را راست‌گو می‌‌پندارد و اين حكم قرآنی مبنی بر تصديق مؤمن است و نه مجهول الهويه بودن او آن‌گونه كه آن‌ها ادعا می‌كنند. پس به اين دليل، صداقت راويان وصيت برای ما كافی است؛ زيرا همه‌ی راويان وصيت، مؤمن شيعه هستند. و مؤمن در ظاهر راست‌گو است، همان‌گونه كه در قرآن تبيين شده است و به اين ترتيب راويان وصيت، در ظاهر، شيعه‌ی راست‌گو هستند و اين مطالب، صحت سند وصيت را برای كسی كه پايبند به درستی سند است و بر درستی سند اعتماد می‌كند، اثبات می‌نمايد. اما مسأله باطن مؤمن، چه راست‌گو و چه كذاب، مسأله‌ای است كه خدا مردم را به دانستن آن مكلّف نكرده است و جز رب الارباب كه دانا به باطن همگان است و جز آن كه خدا بخواهد تا به او ياد بدهد، كسی ديگر از آن با خبر نيست.
معتقدم آن چه بيان شد، كافی است ولی برای توضيح بيشتر اضافه می‌كنم، سخن آن‌ها مبنی بر آن‌كه مؤمن، دروغگو يا مجهول الهويه است تا آن‌كه با دليل صداقتش روشن گردد، مخالف روش مسامحانه مذهب اسلام است و با استناد به آن، بايد همه محاكم شرعی و قضايی و قراردادهای يكطرفه و دو طرفه را در بيشتر حالات تعطيل كرد؛ زيرا جز با سختی بسيار نمی‌توان به شاهدی بر ازدواج و طلاق و درگيری‌ها رسيد. و اين در حالی است كه بايد قدری از تسامح را در اثبات عدالت و صداقت شاهدان در نظر بگيريم و اگر جز اين باشد، صداقت و عدالت احدی مگر به وسيله بررسی دقيق ثابت نمی‌شود و خود اين بررسی كننده نيز بر اساس نظر اين‌ها، عدالت و صداقتش جز با تحقيق و جستجو اثبات نمی‌گردد. پس جستجوگر و تحقيق كننده، خودش برای آن كه عدالت و صداقتش اثبات گردد، نيازمند شهادت ديگری است تا به اين وسيله شهادتش در نزد ديگری پذيرفته شود و اين امر به اين ترتيب به صورت تسلسل در می‌آيد و باطل می‌شود. پس به اين ترتيب، عدالت احدی را نمی‌‌توان اثبات كرد، مگر آن‌كه حجتی از حجت‌های خدا كه حجيتش با دليل اثبات شده است، بر عدالتش شهادت دهد و يا اين كه تحقيق كننده به نتيجه‌ای برسد كه فقط برای خودش معتبر باشد و نه ديگری. ممكن نيست كه قاضی شرع، عدالت هر انسانی را شخصاً اثبات كند و آنگاه شهادت دادن نزد قضات، كلاً در اسلام باطل می‌شود.
بنا بر این سخن آن‌ها مبنی بر مجهول الهويه بودن مؤمن، قبول گواهی در محاكم و موارد مشابه، در برخوردها و عقود، را بسيار سخت می‌کند. آری! پس، سخن آن‌ها باطل و مخالف سنّت رسول، محمد ( و ائمه ( و مخالف اسلام و آسان بودن آن و مخالف قرآن و آسانی احكامش است.
و اضافه می‌كنم كه سخن آن‌ها مبنی بر مجهول الهويه بودن مؤمن، موجب عدم اعتماد بر بازار مؤمنين و مسلمين نيز می‌شود و اين در حالی است كه روايات بيان می‌كند كه جايز است بر بازار مسلمين اعتماد كرد و فقهای آن‌ها در اين مورد فتوی می‌دهند. يعنی روايات وارده از ائمه (، حكم بر راست‌گوئی مؤمن درباره ذبح شرعی قربانی و حلال بودن ماهی و موارد مشابه آن را می‌دهد. پس چرا در مورد مؤمن اين گونه قضاوت می‌كنند؟؟؟
بنا بر این درست آن است كه به صداقت مؤمن حكم كنيم مگر آن كه دليلی قطعی بر دروغ او بيابيم. 
اما آنان كه پس از اين بيان، باز اصرار بر مجهول الهويه بودن مومن يا فسق او می‌كنند، مگر آن‌كه با دليل، عدالت و صداقتش اثبات گردد، اين شأن خود آن‌هاست و عناد و اصرار بدون دليل است بلكه دليل اقامه گرديد كه مؤمن، راست‌گو است مگر آن‌كه خلافش ثابت شود. و به اين ترتيب در نزد فقهای گمراه، پيروان آن‌ها، بايد سخن آنان را بشنوند و بايد آنان را به عنوان فاسق و ناشناس و دروغ‌گو بدانند و حتی اگر ايمان آن‌ها را ثابت كردند، بر اساس آن‌چه فقهای گمراه می‌گویند، بايد عدالت هر كدام را هم به شهادت افراد عادل يا دو نفر عادل، اثبات كنند و اين عادلان نيز برای اثبات عدالتشان بايد افرادی ديگر بر آن‌ها شهادت دهند و به اين ترتيب موضوع به تسلسل می‌رود و باطل می‌شود.
و بالاتر از آن‌چه ذكر شد، اينهايی كه به علم رجال افتخار می‌كنند، نزدشان اصلاً حديث معتبر رجالی درباره‌ی كم كردن يا كنار گذاشتن روايات، وجود ندارد كه بر اساس آن، تعداد قابل توجهی از صحابه‌ی محمد و آل محمد ( را شامل شود كه شايسته آن باشند تا درباره‌ی اين كم كردن يا زدودن، صحبت كنند. آری! آنان اصلاً فاقد اصلی در روش زدودن يا كم كردن احاديث هستند؛ زيرا رسول الله ( و ائمه (، صدها هزار صحابه داشته‌اند، در حالی‌كه در نزد آن‌ها در كتب رجال تعداد حقيقتاً كمی از آن‌ها ذكر شده‌اند و آنگاه كه اين چنين است، می ‌توانند هر روايتی را كه مايه‌ی شگفتی آنان نشود يا با ميل و هوای نفس آنان در تعارض باشد، به سادگی رد كنند با اين دليل كه اين راوی مجهول الحال است يا آن كه در كتاب‌های گذشته‌ی رجال موجود نيست، در حالی‌كه بيشتر راويان حديث، اصلاً نام‌شان ذكر نشده است.آن‌چه عامه مردم نمی‌دانند آن است كه اين‌ها اصلاً هيچ وسيله‌ای مطمئن در نزدشان نيست كه با آن حكم كنند و هر كه تفصيل بيشتر بخواهد می‌تواند به آن‌چه شيخ ناظم در اين زمينه برشمرده، مراجعه كند.و سپاس و ستايش شايسته خدا است كه رب جهانيان است.

بنا بر این (خدا به تو توفيق دهد):
ما دليل‌مان را با حجت شرعی و عقلی اثبات كرديم و آن در كتاب‌های گوناگون منتشر شده است، و آخرين آن كتاب «وصيت مقدس» است و آنان ردی بر اين كتاب‌ها جز دروغ و طعنه كه كار انسان عاجز است، در سند متواتر وصيت ندارند و بالاتر از آن، اين است كه درستی سند وصيت را شيخ طوسی با اين بيان كه رجال آن خاصه هستند، تأييد كرده است و آنان و همه علمای سال‌های اخير بر سخنان شيخ طوسی در رجال اعتماد می‌كنند و بر اساس سخن متأخرين، سخن شيخ طوسی را رد نمی‌کنند و اگر جز اين كنند، ما بسياری از مطالبی را كه در نزد آن‌ها است و آن را علم رجال می‌خوانند، به چالش می كشيم. آنان از آوردن دليل شرعی و عقلی بر عقيده‌ی تقليد و مبنای دين مرجعيت عاجزند و هيچ آيه‌ی قرآنی با دلالت محكم و روايتی با صدور قطعی و دليل عقلی محكم ندارند.
پس قاعده‌ی واجب بودن رجوع به عالم كه آنان پيش می‌كشند، در بيشتر حالات بر آنان منطبق نمی‌شود؛ زيرا آنان در بيشترين حالاتشان اين را با گمان پيش می‌كشند و حقيقت آن است كه اينان در بعضی وقت‌ها، جز گمان و توهم نمی‌آورند، مانند احكام نماز در مناطق نزديك به قطب. بلكه بعضی از اين‌ها كه خود را مرجع می‌دانند، توان درک آن چه را كه در موردشان گفته می‌شود ندارند، پس ما از آنان می‌خواهيم كه دليلی بر عقيده‌شان مبنی بر وجوب تقليد غير معصوم بياورند. می‌بينيم كه آنان دليل می‌آورند كه اين مطلب، رجوع به متخصص است! و اين سخن در بهترين حالاتش يعنی جواز اين كار وجود دارد نه اين كه اين كار واجب است، البته حتی جواز اين كار هم مورد مناقشه است و معنی اين‌كه اين سخن را به عنوان دليل عقلی پيش می‌كشند، آن است كه آن‌چه را ما به آن‌ها می‌گوييم نمی‌فهمند، و يا آن‌كه اقرار بر باطل بودن عقيده‌شان و بدعتی بدون دليل دارند و پس از آن‌كه بطلان عقيده‌شان را بيان كرديم، از عقيده‌ی اولشان مبنی بر وجوب تقليد به مجاز بودن تقليد و مستحب بودن آن پايين می‌آيند و آن‌گاه كه چنين باشد، پس عقيده‌شان را در پايين آمدن از عقيده‌ی باطل و انتقال عقيده از وجوب تقليد به مجاز بودن آن، بيان كنند تا با آنان در اين مقام و با اين عقيده‌ی جديدشان مناقشه كنيم.
سوگند به پروردگارت! چگونه عاقلی كه از آخرت در هراس است، حقيقتی كه احمد الحسن برايش عرضه كرده را رها می‌کند، و به اوهام و نادانی كسانی كه خود را مرجع ناميده‌اند، چنگ می‌‌زند. به خدا سوگند! من دلم به حال اين‌هايی می‌سوزد كه خود را مرجع می‌خوانند، با اين حال در مقام دفاع از عقيده‌شان اين چنين عاجز و ناتوانند و امروز به فضل خدا و توفيق او نسبت به ما، اين عقيده منهدم گشته است و آنان را دعوت می‌كنم تا به وجدان خويش مراجعه كنند. پس همه‌ی ما به سوی مرگ در حال حركت هستيم و از ما و آنان سؤال خواهد شد. و معتقد نيستم كه زعامت و رهبری دينی اين قدر ارزشمند باشد كه انسان خود را به رنج بيفكند و به خاطر آن، آخرت خود را بفروشد و راه گمراهی از علم را برگزيند و مردم را گمراه كرده و به غضب خدا و خشم او گرفتار شود. پس بايد در مورد انسان‌های بيچاره‌ای كه گمراهشان كرده‌اند و با دروغ‌‌ها و گمان‌های بدون حقيقت و بی‌دليل، آنان را از حق دور نموده‌اند، از خدا بترسند و مثال آن، دروغ بودن عقيده‌شان بر وجوب تقليد از غير معصوم می‌باشد].
*****
ايستگاه پنجم
از سيره‌ی سيد احمد الحسن ( با انصار و مردم
شما مرا از خواسته های آنان کفايت کرديد!
 در اين کلامِ سيد احمد الحسن ( شهادتی برای انصارش می‌باشد، کسانی که حق را برای مردم بيان می‌کنند و در راه آن از صنف‌های مختلفِ بسيار، با انواع دشنام‌ها و آزارها مواجه می‌شوند هم‌چون، مورد تمسخر و استهزاء قرار گرفتن، دشنام و مشابه آن:

[خداوند شما را بر آنان ياری دهد. به خدا سوگند که هرگز با آنان مواجه نمی‌شوم که شما مرا از درخواست‌هايشان، کفايت کرديد، اما_ به خدا سوگند_ برخی اوقات می‌نشينم و بر آن‌چه که بر علی ( اتفاق افتاده، می‌گريم و امثال اينان که امروز با شما مقابله می‌کنند، قبل از آن، بالای سر او می‌پريدند و بدو می‌گويند: تعداد موهای ريش من چند تاست و ديگر سخنان بيهوده].
****
هر کدام از شما، اُمت (قيام کننده) باشد:

اکنون کلام سيد احمد الحسن ( خطاب به انصار بزرگوار را نقل خواهم کرد.
اما قصه‌ی آن: يکی از انصار در ايمان آوردن و پیوستن به دعوت مبارک، تأخير کرده بود، پس به سيد احمد الحسن ( پيامی داده و به سبب تأخيرش از نصرت و ياری حق و اجابت ايشان، عذر خواهی کرده و از امام ( خواهشمندانه و متوسلانه به مادرشان حضرت زهرا ( درخواست می‌کند که برای او و خانواده‌اش دعا کنند و این‌که اگر از اشقيا بودند، خداوند نام آنان را از ديوان اشقياء پاک کرده و در ديوان سعادتمندان، به برکت محمد و آل محمد ( ثبت کند. و از آن‌جا که به اعتقاد او، پاسخ سيد ( جنبه‌ی عامه داشت، خواست که پاسخ به تمام مؤمنان برسد و به اين اميد که قلب بصيری به سبب اين کلام هدايت شود همان‌گونه باشد که حجت خدا و خليفه‌ی او می‌خواهند. و اين متن کلام سيد ( می‌باشد: 
[بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آل محمد الأئمة و المهدييين و سلم تسيلماً کثيرا.
از خداوند مسئلت دارم که توفيق هر خيری را به شما عطا کرده و شما را از هر شّری دور بدارد. من بنده‌ی مسکينِ اميدوار به مغفرت و رحمت خدايش، در مقامی نيستم که بگويم اين سعادت‌مند است و ديگری شقاوتمند. من آمده‌ام تا به حق شهادت دهم و راه حق را آشکار سازم، آمده‌ام تا هيکل باطل را نابوده کرده و با حول و قوه‌ی الهی و به یاری مؤمنينش، هيکل حق را بسازم. من نشانه‌ای از نشانه‌های راه می‌باشم پس برحذر باشيد از این‌که به نشانه مشغول شويد و از هدف و غايت خود، غافل گرديد. پس هدف و غايت شما، رسيدن به معرفت باشد. بلکه از خداوند و شما ای سروران نيکوکار، مسئلت دارم که شما خود، نشانه‌هايی در راه الهی باشيد و به منزله‌ی راهنمايان در فلات‌ها، هدايت‌گران به سوی حق، به سوی خداوند سبحان کسانی که در راه مانده و گمراه شدند را هدايت کنید.
يقين کامل داشته باشيد که خداوند سبحان، همواره با شماست، برای خدا اخلاص پيشه کنید و هر کدام از شما، به تنهايی حق را بر دوش بگيرد و همراه خود کسی جز خدا را نبيند و با يقين با تمام باطل مبارزه کند، اين‌چنين هر کدام از شما اُمت قيام‌گر باشد.
 برحذر باشيد از این‌که بر ديگری تکيه کنید، برحذر باشيد از این‌که بر احمد الحسن تکيه کنید، بنده‌ای که می‌ميرد، بلکه توکلّتان بر خدايی باشد که هرگز نمی‌ميرد. (وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ(.(
) (و توكل ‏كنندگان بايد تنها بر خدا توكل كنند). پس چه خوب خدايی است، خدای شما؛ زيرا او کسی است که نفس خود را به متقينِ با يقين و مخلصان، تقديم می‌کند. در راه خدا جهاد کنید و عمل کنید که آن‌گونه شويد؛ تا خفتگان را به وسيله‌ی شما، بيدار و نابينا را بينا و ناشنوا را شنوا سازد. هر کدام از شما بر يقين کامل باشد که اگر به تنهايی حق را به دوش گيرد و به تنهايی با باطل به جنگ برخيزد، به تنهايی به وسيله‌ی خداوند پيروز می‌گردد. پس جهادتان در رکاب حق، و جنگ‌تان با باطل، گوارای وجودتان باد.
و حمد و سپاس خداوند که بر من منّت نهاد و مرا در ميان شما ای سروران بزرگوارِ نيکوکار، معرفی و جمع کرد. همانا فضل خداوند بر من بزرگ است و آرزو دارم که انصار حق، بزرگواران بوسيله‌ی دعا بر من فضل و بخشش کنند. و حمد و سپاس از آن خداوندی که هرگز مرا ظالم شقاوتمند قرار نداده است. و از خداوند برای خود و شما طلب استغفار می‌کنم.
گنهکار مقصر – احمد الحسن _ ۲۰/ذی الحجه /۱۴۲۸ هـ.ق]. 
****
کسی که گمان می‌کند، ريسمان های تعلقات خود را از دنيا بُريده است:

همواره در مورد دنيا می‌گوييم که آن، دنيای سراب و توهم است. اما علی رغم ادراکمان از اين حقيقت يا حداقل شنيدن در مورد آن از خلال روايات دينی بسيار، هنوز هم ريسمان‌های تعلق به آن ما را به خود گرفتار آورده اما در ذهن برخی از ما خطور می‌کند که بايد شروع به بُريدن برخی از اين ريسمان‌ها کرد. یک بار، در مورد اين امر از سيد احمد الحسن( سؤال نمودم، امام فرمودند: 
[انسان همواره در حالی‌که با نفس خود در مقابل دنيا و زينت و زيور آن و با شيطان تا آخرين لحظه از حياتش، جهاد می‌کند باقی می‌ماند و کسی که می‌گوید ريسمان‌های متعلقات خود را از دنيا بُريده، دروغ‌گوست. بلکه به امر بزرگ‌تر از آن گرفتار شده که او را در ظلمت و تاريکی پيش می‌برد و مايه‌ی عجب است. پس بر انسان واجب است که همواره نفس خود را مورد سرزنش و توبيخ قرار دهد و نفس خود را مقصر و گناهکار و ظالم بداند. ما عمل می‌کنیم اما برای عملمان قيمت نمی‌گذاريم، کسی هست که عمل ما را می‌سنجد و کسی هست که به ما تخفيف می‌دهد]. 

اما آيا بدان معناست که انسان بايد همواره خجالت زده و شرم‌سار و سر به زمين دوخته باشد يا ممکن است به نشانه‌ی رضايت و خشنودی کسی که تحفيف می‌دهد و اعمال را می‌سنجد، بنگرد؟ 
اين تنها چيزی است که به ذهنم رسيد پس از سيد ( پرسيدم و در پاسخ فرمودند: اين امری است که به حسابگر باز می‌گردد، پس او اگر بخواهد، تبسم می‌کند (خشنود می‌شود) و يا خير؛ زيرا به سبب آگاهيش به نفوس و آن‌چه که برای آن‌ها صلاح است، عمل می‌کند يعنی اگر به تو خبر دهد که کار نيکی کردی، پس عُجب و غرور تو را فرا می‌گيرد پس او به صلاحت، داناتر است. خداوند می‌فرمايد: (لَهُمُ الْبُشْرَى فِی الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِی الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(.(
) (در زندگى دنيا و در آخرت مژده براى آنان است وعده‏هاى خدا را تبديلى نيست اين همان كاميابى بزرگ است). 
****
نصحيت به تمام انصاری که متصدی أمر مناظره می‌شوند:

اين متن نصيحت سيد احمد الحسن( به تمام انصار گرامى است که متصدى امر مناظره و بيان حق به مردم می‌شوند:

 به... و به هر کس که متصدى مناظرات از سوى انصار امام مهدى ( _خداوند حفظشان کند_می‌شود.

[بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله رب العالمين 

و صلی الله علی محمد و آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليماً کثيراً

السلام عليکم و رحمة الله و برکاته

از تو خواهشمندم که بر خداوند با تمام قلبت توکّل حقيقی کنی و به فهم خود اعتماد نکنی بلکه خود را برای خداوند متعال خالص گردان تا جايی‌که خودت را نبينی و تنها نظاره‌گر خداوند باشی، تنها اوست که بر زبان تو حق را جاری می‌سازد و به وسيله‌ی تو آن‌چه که می‌خواهد را می‌گوید و از خلال تو، حق خود را آشکار می‌کند. بر حذر باش از این‌که مغرور شوی يا در مورد خودت ظن و گمانی کنی. (وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ(.(
) (فَخُورٍ و از مردم [به نخوت] رخ برمتاب و در زمين خرامان راه مرو كه خدا خودپسند لاف‌زن را دوست نمى‏دارد). 
پس تو کيستی و مبدأت کجاست و مقصدت کجاست؟ اگر نفس خود را به یاد آری و از ياد خدا غافل شوی پس تو ظلمت و تاريکی هستی و مبدأت منی (آب جهنده) و مقصدت مُردار است که اگر دفن نمی‌شد کسانی که امروز با آنان زندگی می‌کردی، آرزو داشتند که تو هرگز نبودی و اگر پروردگارت را به یاد آوردی و در هر حال از ياد کنندگان او بودی در آن هنگام است که تو نور و روح قدسی هستی که ملائکه با آن مصافحه می‌دهند و از نزديکی و همنشينی با آن تبرک می‌جويند. به حيث این‌که مبدأ و مقصدت خداوند [پاك و] منزه و والاتر است، پس در امرت نظر کن و در حالت تدبر کن و انتخاب کن که می‌خواهی کدام باشی. خداوند متعال شما را دوست می‌دارد و به همين سبب از ياد او غافل شديد و گمان کرديد که (بدون او) بر همه چيز توانا بوده و با قدرت خود پيروز هستيد. (با اين وجود) او شما را ترک نمی‌کند تا طعمه شيطان شويد، بلکه شما را متذکر ساخته و هوشيارتان می‌کند همان‌گونه که کسانِ قبل از شما را متذکر ساخت و آنان را نسبت به شکست خود در مقابل کفار و دشمنان‌شان، متذکر ساخت و اينک شما اُحد و حُنين را به یاد میآوريد، آن هنگام که مسلمانان گمان کردند که (بدون حمايت خدا) به تنهايی در جهت پيروزی قادرند و از ياد خدا غافل شدند، پس آنان را مورد رحمت قرار داد و آن زمان که طعم تلخ شکست را چشيدند، نسبت به غفلتی که کردند، متذکرشان ساخت. بدين سبب است؛ زيرا پيروزی حقيقی، پيروزی بر نفس می‌باشد و اخلاص تنها برای خداوند متعال است:

(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِی مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ(.(
) (قطعاً خداوند شما را در مواضع بسيارى يارى كرده است و [نيز] در روز حنين آن هنگام كه شمار زيادتان شما را به شگفت آورده بود ولى به هيچ وجه از شما دفع [خطر] نكرد و زمين با همه فراخى بر شما تنگ گرديد سپس در حالى‌كه پشت [به دشمن] كرده بوديد برگشتيد).
پس بر حذر باش از این‌که به پيروزی که حاصل شد، شادمان شوی، اگر چنين کردی، شاديت برای پيروزی دين خدا باشد نه برای نفس خود و به نفس خود (به قدرت خودت شادمان نشو) و فرموده‌ی خداوند را متذکر باش: (لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ(.(
) (شادى مكن كه خدا شادى‏كنندگان را دوست نمى‏دارد). و نيز می فرمايد: (لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ(.(
) (تا بر آن‌چه از دست‏شما رفته‌اندوهگين نشويد و به [سبب] آن‌چه به شما داده است‏شادمانى نكنيد و خدا هيچ خودپسند فخرفروشى را دوست ندارد). 
خداوند تسديدتان کند. و بدانيد هر کس، چيزی بخواهد، زمينه را برای خود مهيا سازد، پس همگی هم‌چون بنيان محکم در پشت يکديگر باشيد. و عدد را آماده کنید و خودتان را به وسيله‌ی علم و عمل مداوم و اخلاص برای خداوند متعال، مهياء کنید و شما را به طهارت و پاکيزگی و نماز و دعا سفارش می‌کنم. خداوند خيرتان دهد و تسديدتان نمايد و با پيروزی و عزت‌مندی، پيروزتان گرداند. حد اقل قبل از هر مناظره، غسل کنید. و اندکی تنزل کرده و غسل توبه کنید تا آشکار کنید که از گناهانتان خارج شديد و بعد از پايان هر مناظره، دو رکعت نماز شکر برای خداوند سبحان بخوانيد تا شما را مرحمت فرمايد و از فضل خود، فزونی‌تان دهد. (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِيدٌ(.(
) (و آنگاه كه پروردگارتان اعلام كرد كه اگر واقعاً شکرگزاری كنيد [نعمت] شما را افزون خواهم كرد و اگر ناسپاسى نماييد قطعاً عذاب من سخت‏خواهد بود). و چه نعمتی از اين بهتر که بنده‌ای شاکر و سپاس‌گزار باشيد که خداوند در عالم بالا او را مدح می‌کند. (اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِی الشَّكُورُ(.(
) (اى خاندان داوود شكرگزار باشيد و از بندگان من اندكى سپاس‌گزارند).
گنهکار مقصر

احمد الحسن

رمضان مبارک ۱۴۳۱ هـ.ق
****
سيد ( در سوگواری انصار شهيدش:

سيد احمد الحسن ( در رثای شهيدان انصار، کسانی که به سبب ظلم و ستم در سال ۲۰۰۸ به شهادت رسيدند، کسانی که خون پاکشان سهم بزرگی در انتشار دعوت حق و ابلاغ آن به اقصاء نقاط زمين، داشت، مرثيه می‌گوید و اين متن بيان ايشان در مورد شهيدان است، خداوند مقامشان را رفيع گرداند.

[بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله رب العالمين 

و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهديين و سلم تسليماً کثيراً
 (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا(.(
) (از ميان مؤمنان مردانى‏اند كه به آن‌چه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند برخى از آنان به شهادت رسيدند و برخى از آن‌ها در [همين] انتظارند و هرگز عقيده خود را تغيير ندادند). 
سلام بر شهيدان خوشبخت. سلام بر دوستدران خدا و رسولش. سلام بر کسانی که صداقت پيشه کردند نسبت به آن چيزی که با خدا عهد بستند. سلام برکسانی که با خون پاک خويش، شهادت دادند: هيچ خدايی جز الله نيست. شهادت می‌دهم که شما در همان جايگاه عليين همراه برگزيدگان خلق خداوند، زنده‌ايد و در نعمت و فراخ هستيد. شهادت می‌دهم که شما امت ميانه و گواه بر مردم هستيد. (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...(. شهادت می‌دهم که شما شفيعانِ شفاعت شده، هستيد. شهادت می‌دهم که خون پاک شما که جاری گشت، سرّی از اسرار الهی و آيتی بزرگ از آيات اين عالم است که ملائکه می‌دانند و کليد دولت عدل الهی می‌باشد. سلام خداوند بر شما باد، آن هنگام که متولد شديد و آن هنگام که به شهادت رسيديد و آن هنگام که برانگيخته خواهيد شد.
اما حزن و اندوه من برشما، به خدا قسم بعد از اين روز، هرگز پايان نمی‌يابد تا آن هنگام که در جوار شما قرار گيرم و بغض و اشک‌هايم تا آن زمان که زنده‌ام، بر شما جاری خواهد بود. به خداوند سوگند! درد و جراحتی بر قلب احمد الحسن کاشتيد که هرگز التيام نمی‌يابد مگر با ورودم به آن منزلگاه‌های کريمه‌ای که در آن‌ها سکنی گزيده‌اند، سلام برشما ای عزيزان و روح و قلب احمد الحسن. سلام بر شما ای اسيران و مجروحان مظلوم!! إن شاء الله جزا و شفای دردها و فرجتان نزديک است، که آن آيت و نشانه و رحمتی ازجانب خداوند برای مومنان و عذاب و خفت و خواری است برای کافران، آن بردگان آمريکا و بردگان سفيانی و دجال (خداوند آن را لعنت کند و در دنيا و آخرت خوار گرداند). سلام بر خانواده‌های مومنی که عزيزان خود را از دست دادند و به خصوص مادران شيردل! از شما می‌خواهم که احمد الحسن را عفو کنید. به خدا قسم که برای من آسان است که طاغوتيان و بردگان دجال يک چشم آمريکا، هزار بار مرا به قتل برسانند تا این‌که آزار و اذيتی به یکی از انصار اطهار برسد چيزی نمی‌گويم جز این‌که ما در دنيا آفريده نشده‌ايم که طالب جاودانگی و طول عمر در آن باشيم بلکه بهترين مردم کسی است که هدف خود را بشناسد و روحيه‌ی ارتحال در او شعله ور گردد و کسانی با چنين روحيه‌ای هرگز نديده‌ام جز انصار اطهار!! به خداوند قسم که آنان بندگان متقّی و علمای عارف هستند که خداوند تمام خير را خاتمه‌ی عمل‌شان قرارداده و آن شهادت حقيقی است که هرگز کسی به آن نايل نمی‌آيد، مگر نبی يا وصی و يا مؤمنی که خداوند قلب او را با ايمان امتحان کرده است. 

(وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء وَقُضِی بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ(.(
) (و زمين به نور پروردگارش روشن گردد و كارنامه [اعمال در ميان] نهاده شود و پيامبران و شاهدان را بياورند و ميانشان به حق داورى گردد و مورد ستم قرار نگيرند). 
سلام برآنان، تا آن هنگام که آسمان‌ها وَ زمين پابرجاست.
احمد الحسن

وصی و فرستاده امام مهدی (
محرم الحرام/۱۴۲۹هــ.ق].
****
انصار سيد ( که در زندان‌ها، نهان هستند از خاطرش غايب نمی‌شوند!
تاکنون ده‌ها تن از انصار امام مهدی ( سال‌هاست که در ژرفای زندان‌ها و تاريک‌خانه‌های ظالمان هستند و اگر برادران انصار گه گاهی از آنان و معاشرت با آنان يادی می‌کنند، هرگز به قلب سيد احمد الحسن ( راهی ندارد. (بلکه هرگز لحظه‌ای از ياد آنان غافل نيست) و اين فرموده های سيد ( به انصار، برای ذکر ياران به بند کشيده، در ماه رجب که نزد خداوند کريم، يادشان می‌کند، آمده است:
[السلام عليکم و رحمة الله و برکاته.
إن شاء الله در خير و عافيت باشيد. 

اگر ممکن است به انصار خبر دهيد که ايام: (۱۳،۱۴،۱۵) ماه را روزه بگيرند و اعمال اُم داود را برای فرج انصار اسير انجام دهند. خداوند توفيق‌تان دهد].
****
نقش زن در ياری حق: 

يکی از خواهران مؤمن در مورد تکليف زنان در نصرت و ياری حق در اين زمان می‌پرسد (اين سؤال سالها پيش پرسيده شده) حدود تقيه چيست و کيفيت ارتباط ما با کسانی که اظهار دشمنی می‌کنند، چگونه است؟ و از آن‌جا که در پاسخ، درس و عبرتی موجود است تا همه و بويژه خواهران مؤمن از آن بهره مند شوند، پاسخ سيد احمد الحسن( را نقل می‌کنم:
[بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله رب العالمين

و صلی الله علی محمد و آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليماً کثيرا

زن مؤمن مانند مرد مؤمن است، پس او نيز نماز می‌خواند و روزه می‌گيرد و از خيرات آن‌چه که مورد خشنودی خداوند سبحان است، انجام می‌دهد به طور کامل مانند مؤمن است جز این‌که در بعضی خصوصيات و جزئيات، متفاوت است. پس او نيز به معرفت و شناخت دينش و تبليغ مردم و شناساندن حق به آنان در حد تواناييش، مکلّف می‌باشد: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا(.(
) (خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايى‏اش تكليف نمى‏كند). 
پس در تبليغ مردم و گفتن حق به آن‌ها چه به‌طور مستقيم و چه از خلال وسايل ارتباطی موجود در دسترس همانند اينترنت، کوتاهی نکنید همان‌گونه که بسياری از برادران انصاری شما به نشر مقالاتی در روزنامه‌های منتشر شده در اينترنت اقدام می‌کنند و مردمِ بزرگ‌ترين دولت‌های جهان، به مطالعه آن‌ها می‌پردازند و نقش بسياری در ايمان برخی از آنان در دولت‌های مختلف داشته است. هم‌چنین از ديگر امکاناتی که برای زنان مؤمن موجود است اين می‌باشد که خود را برای عمل در حد توان خود، مهيا سازند، و به برپايی مجالس عزاداری به مناسبات مصائب اهل بيت ( اقدام کنند و از خلال آن‌ها به شناساندن حق به مردم و بيان باطل و رسوايی اهل باطل عمل کنند. به ‌راستی که زينب کبری ( بعد از واقعه کربلاء، نقش بزرگی در بيان حق و رسوايی باطل داشت. از خداوند مسئلت می‌دارم که به شما توفيق ايستادگی در مقابل طاغوتيان اين زمان را عطا کند، همان‌گونه که زينب ( در برابر رسوايی اهل باطل و عريان ساختن حقيقت آنان و بيان جرايمی که مرتکب شدند و طغيان و انکاری که کردند، قيام کرد. و اما تقيه، عبارتند از: حفاظت مؤمن از جان خود برای نصرت و ياری حق است نه فقط برای بقايش جهت زندگی و ادامه حيات. پس مخذول ساختن حق به معنای تقيه در چيزی نيست و از خداوند مسئلت می‌دارم که اسباب را برای شما بگشايد و امور را حرکت دهد تا حق را ياری کنید، و حق را بر دستان و زبان شما، آشکار کند و شما را از تابعان خط مشی زنان صالح هم‌چون فاطمه ( و زينب ( و خديجه و مريم و زن مؤمنِ نيکوکار فرعون که خانه‌ای نزد خداوند را بر زيور دنيا، اختيار کرد، قرار دهد: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِی عِندَكَ بَيْتًا فِی الْجَنَّةِ وَنَجِّنِی مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ(.(
) (و براى كسانى كه ايمان آورده‏اند خدا همسر فرعون را مثل آورده آنگاه كه گفت پروردگارا پيش خود در بهشت‏خآن‌هاى برايم بساز و مرا از فرعون و كردارش نجات ده و مرا از دست مردم ستمگر برهان). و در برابر طاغوت ايستاد و از حق دفاع کرد تا این‌که به سوی خداوند، راضی و خشنود، مجُاهد و شجاع، شتافت و خداوند او را در قرآن، برترين کتابی که نازل کرده، ياد می‌کند و اين همان فضل بزرگ است. (و لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ(.(
) (براى چنين [پاداشى] بايد كوشندگان بكوشند). و عليکم السلام و رحمة الله و برکاته].
****
نتيجه‌ی تفرقه قتل حجت خدا است!

روزنه‌ای از روزنه‌های حق‌رسانی به مردم گشوده بود، پس ميان مؤمنين عامل در آن اختلاف ايجاد شد، در مورد این‌که افتتاح يک دريچه‌ی جديد به همراه باز ماندن اولی ميسر است سپس برخی از آنان ملتفت شدند کاری که انجام دادند شايد مورد قبول خليفه‌ی خدا نباشد. و اگر مقصود سيد ( نيز هم اين‌طور باشد، تصميم برخی از آنان برای بستن دريچه‌ی جديد، آشکار می‌شود. پس سيد ( در پاسخ فرمودند: 
[چرا آن را ببندند؟ عمل خوبی است و خداوند آنان و عمل‌شان را مبارک گرداند، از خداوند می‌خواهم که آنان را توفيق داده و آخرت و دنيا را روزيشان گرداند. و اما در مورد اختلافات بارها گفتم: اصلاح ميان خود برترين اعمال می‌باشد و خداوند و رسولش را خشنود می‌سازد اما چه کنم؟ و آيا لشکر علی ( از او شنيدند، تا امروز همه از من بشنوند؟! مهم اين است که عمل کنند و خود را نجات دهند، به نسبت برای حجج الهی همين امر اهميت دارد، این‌که خودشان مردم را نجات دهند و از جهنم دوری گزينند، پس آنان برای اصلاح ميان مؤمنين تلاش می‌کنند اما هيچ کس را از حق ولو با يک کلمه که سبب آزارشان شود، فراری نمی‌دهند و لو نتيجه‌ی تفرقه، سبب قتل حجت خدا شود. همان‌گونه که در مورد علی ( اتفاق افتاد].

بر ماست که بارها در اين مقطع از کلام سيد ( تدبر کنیم و گمان می‌کنم نيازی به شرح و توضيح ندارد، از خداوند می‌خواهم که آل محمد ( را با حفاظت خويش، محفوظ بدارد و کلمه مؤمنين را همواره متحّد و يکپارچه سازد.
و در مورد اصلاح و تلاش برای بيداری و هوشياری مردم با آن‌چه که مؤمنان در توان دارند، کلام سيد ( را می‌خوانيم که فرمودند: 
[سعی و تلاش شيطان عموماً در گمراهی کسانی است که می‌تواند آنان را گمراه کند، اما ما در حد توان اصلاح را پيش می‌گيريم، از برادرانتان بپرسيد که چقدر برای هدايت حيدر مشتت و پيروانش به سوی حق، از هر وسيله‌ای استفاده کردم. عموماً ما همواره در تلاش هستيم که از فتنه‌ها با کمترين خسارت‌ها، خارج شويم و این‌که هيچ فرصتی به شيطان، جهت تمکين ندهيم].

****
موعظه به کسی که از نصيحت برادر مؤمنش می رنجد!

يکی از برادران مؤمن همواره در ميدان عمل در دعوت حق، تعامل داشت. روزی سيد احمد الحسن ( او را به خاطر آورد و در موردش سؤال کرد پس به ايشان عرض کردم که آن مومن مرا از سبب انصرافش خبر داد. و دليل انصرافش اين بوده که یکی از برادران مؤمن او را نصحيت کرده بود و احتمالاً اين نصيحت بر او گران آمده، پس از ادامه و حضور در امور، منصرف شد. وقتی سيد ( چنين شنيدند، فرمودند: [خواهشمندم او را باخبر کنید تا در ساحت عمل، حضور داشته باشد و برادرانش را تحمل کرده و نصايح آنان را بپذيرد و از متکبران نباشد. حسين ( قبول کرد که حيوانات سينه‌ی او را لِه کنند و شما تحمل رنجش از مؤمن را نداريد! کسی که برای خداوند متواضع باشد، خداوند مقام او را بالا می‌برد. به او بگو که از شيطان به خدا پناه ببرد و فعاليت خود را ادامه دهد و از نصيحت مؤمنين نرنجد]. 
****
چگونگی تعامل با اشخاص مشکوک:

بعضی از انصار از مسئله‌ای رنج می‌برند و آن به اختصار: بعضی از مدعيان ايمان به دعوت حق، گاهی اوقات از آن‌ها رفتارهايی سر می‌زند که توسط انصار ديگر انگشت نما می‌شوند و درب شک به آنان باز می‌شود، به ویژه ‌این‌که مؤمنان به دعوت مبارک يمانی ( رنج‌های بسياری از مردم ديدند، که –ممکن است- بهانه‌ای برای اين شکشان باشد. از او در مورد چگونگی رفتار و معامله با اين نوع جماعت که نمی‌توان راست‌گو از مغرض را تمييز کرد، و شايد بعضی از آن‌ها در دستگيری و تحقيق با بعضی از مؤمنين سهم داشتند، به اين صورت فرمودند:
[هميشه به انصار می‌گويم: هر کس که بگويد من مؤمن هستم با او بر اساس این‌که او مؤمن است رفتار کنید، و بر گردن شما حقوق مؤمن را دارد، اما در عين حال بر حذر باشيد و احتياط به عمل آوريد].
****
هر کسی توفيق حضور در مجلس حسين ( را ندارد!
سيد احمد الحسن ( انصار خويش را به برپايی مجالس تعزيه به مناسب شهادت سيد الشهداء و اهل بيت و اصحاب ايشان ( سفارش بسيار می‌کردند. پس برخی از انصار در يکی از اماکن، روزهای عاشوراء را با برپايی مراسم سوگواری إحيا کردند اما تعداد آنان_ و به همراه کودکانشان_ بيشتر از پانزده نفر نمی‌رسيد. 

پس يکی از انصار از اندکی تعداد خود در مجلس حسين ( و فزونی حاضران در مجالس مخالفان دعوت که قابل شمارش نيستند، گِلِه و شکايت می‌کرد. پس سيد ( در پاسخ فرمودند: 
[آيا به همراه حسين هزاران نفر حاضر شدند تا در مجلس حقيقی او حضور يابند؟! اين امر بزرگی است و هر کسی توفيق حضور در آن را نمی‌يابد و کسی که بدان توفيق يابد چه کسی گويد که بر آن ثابت قدم می‌ماند؟! چند سال قبل، آن‌ها را، چه حاکمان و چه علمای دين، در صورت ترجيح آن‌چه در دست دارند بر حق به سلطانی آشکار تهديد کرديم و شايد خيلی از آن‌ها به اين خنديدند که کسی که چيزی در دست ندارد آن‌ها را به تنازل و پايين آمدن با کرامتشان از آن‌چه در دست دارند، مطالبه کند ولی امروز حکام در حالی‌که ذليل و رانده شده هستند پايين آمدند و دنيا و آخرت را از دست دادند و نه فقط دنيا، و ان شاء الله روز اين گمراهان (علمای دين) نزديک است و خواهيد ديد روزی را که وعده داده می‌شوند همان‌گونه که امروز همه‌ی آن کسانی که آن‌ها احاطه کرده‌اند، از سفرا و وزرا گرفته الخ، اينان را روزی خواهيد يافت که ذليل و رانده شده هستند و کسی را که او را برای جنگ با آل محمد ( آماده می‌کردند، به آن‌ها اهانت می‌کند.
تقريباً یک سال پيش رؤيايی در مورد... ديدم که گويا به دعوت ايمان آورده است. و چه بسا او ديوار احاطه کننده‌ای که اين گمراهان بنا کرده‌اند، را نابود خواهد کرد به حيث این‌که ندانند و هنگامی که منهدم شود، مردم نيز هدايت خواهند شد، إن شاء الله].
****
اهميت علم آموزی در حوزه‌ی مهدويت:
احتمالاً کارهای ديگر دعوت يا کارهای مختلف معيشتی، برخی از ما را از حضور در دروس حوزه‌ی مبارک مهدوی چه از جلسات ميدانی يا چه اينترنتی، مشغول می‌دارد. در حقيقت من نسبت به امرم در مورد حضور در دروس حوزه‌ها و مشغول شدن به امور ديگر، حيران بودم پس نظر سيد ( اين‌گونه بود: [خداوند توفيقت دهد. دروس حوزه خيلی مهم هستند، مؤمنان را برای اين امر خيلی مهم، آماده کنید. اما عمل ميدانی ممکن است و بعضی اوقات اين امکان را داری مثلاً اگر کاری داری می‌توانی، محاضره را ترک کنی يا دو محاضره را در يک روز جمع ببندی. يعنی ترتيب و تنظيم وضعت، امری مُيسَر است إن شاء الله. اگر به دست من بود در تدريس، با شما، مشارکت می‌کردم خدا خيرت دهد، علم آموزی در آن، امر بسيار مهم است و إن شاء الله ثوابش بزرگ است؛ زيرا آن عبارت از استحکام عقايدی برای دولت حق است، إن شاء الله].
تأويل رؤيا: 
يکی از انصار رؤيايی ديده و به اختصار اين‌گونه است: بزرگ قومی در شهر خود، عمامه‌ی سفيدی داشت که ‌اندکی چرک بر آن نشسته بود و بر سر يکی از انصار پوشانده شد و هنگامی که بر سرش قرار گرفت او شروع به مرتب کردن آن از خلال آيينه برآمد و مادرش نظاره‌گر او بود و بر آن طرفی از عمامه که با پيشانی تماس داشت، چرک داشت. رؤيا به پايان می‌رسد.

سيد ( در تأويل آن فرمودند:
[عمامه در عالم ملکوت به اموری اشاره می‌کند از جمله: علم و معرفتی که شخص دارا می‌باشد و هم‌چنین به مُلک و حکومت دنيوی اشاره دارد، عمامه‌ها، تاج اشخاص عرب هستند. تاج‌ها يعنی دارايی و حکومتشان است و گمان نمی‌کنم (آن) مرد چیز زيادی از علم داشته باشد پس عمامه‌ی او به ملک دنيويش اشاره می‌کند و ان شاء الله خير است.
و سفيدی عمامه بدين معناست که: به اسم رسول الله ( و به اسم دين و به اسم خدا حکومت کرده و سفيدی به عدالت اشاره داشته و چرک به ظلم و ستم. پس شريعت به‌اندازه‌ی دستکاری که در آن کرده‌اند، ستم‌گون است يعنی در اصل سفيد و پاکيزه است اما آنان با تشريع و تنفيذ باطل، ظلم و ستم کرده و آن را چرکين می‌کنند. و اين خلاصه تعبير رؤيای توست و از خداوند برای تو عافيت در دين و دنيا را مسئلت می‌دارم].
****
از باب دوستی با امام‌تان!
بعضی از برادران مسئول ارسال سؤالات به سيد احمد الحسن( سؤالی ارسال کردند و در آن سؤال، امور شخصی مطرح شده بود که در خصوص يکی از انصار می‌باشد، پس پاسخ سيد ( را برايم نقل کرد و من آن را برای مؤمنان نقل می‌کنم، اميد است که مايه‌ی عبرت و موعظه‌ای برای ما باشد.
[«اين امر به خودش مربوط است، خداوند تو را توفيق دهد، خواهشمندم سؤالات در ضمن حدود: فقهی، عقايدی، قرآنی باشند. اما امور شخصی، از اموری هستند که هر کس می‌تواند، آن‌چه که برای خود مناسب ببيند را مقرّر بدارد. پس خواهشمندم قبل از این‌که سؤال را نقل کنید، اندکی در مورد آن فکر کنید. خداوند به شما جزای خير دهد»].
****
اهتمام و محبت ايشان ( نسبت به مردم:
سيد احمد الحسن( همواره انصار خويش را به ابلاغ مردم و تعامل و دوستی محبت آميز با آنان و دعوت‌شان بسوی حق و راه مستقيم با پند و اندرز نيکو و سعی برای هدايت‌شان از هر طريق ممکن و با هر وسيله و ابزار، سفارش می‌کنند. سيد ( در مورد تبليغ مردم و رساندن حق به آنان، فرمودند: 
[شيوه‌ی تبليغ بايد مستمر و به بهترين شکل ممکن انجام گيرد، خدا توفيق‌تان بدارد و جايی برای تلکه کردن نيست اما از هوشياری و برحذر بودن، غافل نشويد، هوشياری و برحذر بودن است که عمل را با دوام نگه داشته و شما را از شر جن و انس که خدا رسوايشان کند، محفوظ می‌دارد].

سيد ( خود به تبلیغ مردم می‌پرداختند و می‌فرمودند: 
[به نسبت برای تبليغ، بارها به شما گفتم که تبليغ کنید اما برحذر باشيد و برحذر بودن به معنای ترک ابلاغ مردم نيست. در زيارت‌ها، بعضی از بيانيه‌ها را با دست خود در ميان مردم توزيع می‌کردم، اما بايد برحذر باشيد تا عمل (به صورت نامحسوس) دوام يابد، يعنی عملی نباشد که باعث ايجاد هياهو شود و هم‌چنین عمل را به حجيت برحذر بودن ترک نکنید، بلکه عمل‌تان بايد منظم و با حساب باشد]. 

و هم‌چنین فرمودند: 
[از خداوند مسئلت می‌داريم که مردم را هدايت و حال‌شان را اصلاح کند، ابلاغ مردم را نسبت به حق، ترک نکنید و در همان حال تبليغ بايد مرتب و منظم باشد، خدا توفيقتان دهد و کسی که خداوند برای او هدايت را خواسته، ان شاء الله هدايت می‌شود]. 

بلکه سيد ( به کیفیت پخش ماده و خواص علمی به متکفلین در طرح ادله‌ی دعوت مبارک، اهتمام می‌ورزيدند تا در قبول حق و پذيرش آن از سوی مردم، ياريشان کند. روزی از روزها به یکی از انصار فرمودند: 
[از برادران‌تان خواستم تا بُروشوری در زيارت شعبانيه، توزيع کنند، پس يکی از آنان گفت که در خصوص بيان يمانی و برخی ادله‌ی دعوت، منشوری ترتيب داده‌اند و از خلال اين کلام آشکار می‌شود که آن منشور نامرتبی است؛ زيرا بيان يمانی در تبليغ مختصر، فايده‌ای ندارد و وجود آن در بُروشور تبليغ، سودی ندارد. از تو می‌خواهم اگر موضوعاتی برای تبليغ داری به آنان بدهی يا موضوعاتِ مختصری را برای تبليغ گردآوری کنی، خداوند تو را توفيق دهد که در آن، دعوت را با برخی از روايات، مطرح کنید و این‌که کوچک و مختصر باشد و زياد تکلّف نداشته باشد و خلاصه باشد تا هر شخصی بتواند آن را بخواند و علاوه بر آن، آدرس سايت‌های اينترنتی و دفتر روزنامه را درج کنید.. الخ].
و در آن روز، سيد ( خواستند که بحث‌های مقارنی انجام گيرد تا در تعريف حق به مردم، نيز مُيسَر گردد. ايشان ( فرمودند:
 [از خداوند مسئلت می‌دارم که شما را توفيق داده و خطايتان را تسديد کند، اگر وقت داشته باشی، بر انجام يک دروس سلسله واری در بيان علومی که در کتب "نبوت خاتمه" و " توحید" و " متشابهات" و... آمده، کار کنید. و اين دروس، ضبط شوند تا مثلاً در عراق منتشر شوند، خداوند توفيقتان بدارد تا مردم حق و علم و فرق ميان حق و باطل را بشناسند. يعنی بايد يک سلسله‌ی آموزشی باشد تا نشر آن در عراق به اتمام برسد، إن شاء الله بر خداوند توکل کنید و خداوند عمل و اخلاصتان را خواهد ديد و خطايتان را تسديد می‌کند].
سيد ( همواره به بسیاری از مردم فريب خورده و مغرور گشته از سوی برخی راه برُيدگان، سفارش می‌کنند و می فرمايند: 
[خداوند توفيقتان بدارد، مردم ساده دل هستند و کسانی که شما آنان را مورد خطاب قرار می‌دهيد، نزديک است هيچ چيزی در مورد دعوت و ادله‌ی آن نمی‌دانند. پس برخی از جاهلان رؤيا را مورد استهزاء قرار داده و با هم می‌خندند و نمی‌دانند که بر ابراهيم و يعقوب و يوسف و ديگر پيامبران الهی، و حاملان وحی او، می‌خندند].

و در مورد ابلاغ طلّاب حوزه علميه به خصوص فرمودند: 
[خداوند خيرتان دهد. همچنین شما در تبليغ طلّاب علم، تلاش کنید، چه بسا خداوند حال برخی از آنان را بر حسب آن‌چه که یکی از برادرانتان گفته، اصلاح کند که گويد: اکنون در حوزه‌ی نجف تعدادی اشخاص ايمان آوردند.
چند روز پيش، رؤيايی ديدم:
شيخی را ديدم که او را می‌شناسم که او شخص عالم و معروف در حوزه است، نشسته و مشغول درس دادن به مجموعه‌ای از شيوخ در مسجد حوزه‌ی نجف بود و يکی از شيوخ دعوت را در ميان درس، مطرح کرد و اين شيخی که دعوت را مطرح کرد، به دعوت ايمان آورده و از درس خارج شد، پس استاد گويا ايمان آورد يا شديداً به دعوت تمايل يافته اما از رد آن يا ديگر افعال از جانب حوزه، برحذر شد، استاد سر خود را (به نشانه‌ی تأييد) تکان می‌داد ولی هرگز چيزی نگفت. اما گويا او ايمان آورده یا به ايمان آوردن، تمايل داشته، رؤيا به پايان می رسد. 

شايد برخی از معممين، هدايت شوند. پس در تبلیغ و رساندن حق به آنان، کوتاهی نکنید، باشد که هدايت شوند]. 
سپس از نشانه‌های اصلاحی، احياناً به طور اتفاقی با انسانی رو به رو می‌شوی که حق را برای او بيان می‌کنی، پس تو را اجابت می‌کند که او در نصرت و ياری آل محمد با تو اتفاق نظر دارد!! در حالی‌که گمان نمی‌برد خيری در او باشد. و امثال اين شخص بسيار است که خداوند آنان را در نصرت و ياری خلفايش در زمين، توفيق داده. در اين باب سيد ( به ما آموختند که در طريق تعامل با آنان از خلال کلامش ( عمل كنيم:
[اين مردم، ساده دل هستند. برايشان بيان کنید که اشخاصی بودند همچون وهب نصرانی که ايمان نياورد مگر در يک مدت کوتاه، و از اوليای خدا شد. آنان نیاز دارند بدانند، اشخاصی در طول تاريخ بودند که به مجرد پيوستن به خلفای الهی، به اولياء الهی و مقربين تبديل شدند، در حالی‌که علمای دين در پيوستن و تصديق خلفای الهی شکست خوردند، همان‌گونه که در مورد عيسی اتفاق افتاد. پس زناکاران و لشکريان طاغوتی بودند که دين را نمی‌شناختند اما به عيسى ( ملحق شدند و از اولیای الهی شدند در حالی‌که علمای يهود و بزرگان متدين، عيسی را تکذيب کرده و هرگز او را ياری نکردند، بيان اين امور نيز بسيار سودمند و مفيد است].
و سيد ( به انصار خويش، کيفيت احتجاج صحيح را می‌آموزند و این‌که هدف از آن، تلاش برای هدايت مردم است. پس فرمودند: 
[تو به او دليل ثابت از قرآن و سنّت ثابت می‌دهی و او به سوی طرح اشکالی بر دليل منتقل می‌شود، يعنی نزد او، دليل نقضی يافت نمی‌شود بلکه فقط يک اشکال است و منتقل شدن به طرح اشکال بر دليل، بدون ذکر دليل نقض کننده یعنی این‌که دليل او را مستلزم به حجت کرده و بر آن عذری آورده و ردش می‌کند پس فقط به طرح اشکال بر آن می‌پردازد و اشکالات پاسخ داده می‌شوند اما پايانی برای آن‌ها نيست، درست مثل اشکالات مسيحيان امروز که بر قرآن و محمد ( و نیز مانند اشکالاتی که اهل سنّت بر ائمه ( مطرح می‌کنند].
و با اين وجود، سيد ( نحوه‌ی پاسخ‌گويى به اشکالات‌شان را به ما مى‌آموختند و از روی رحمت و عطوفت بدان سفارش می‌کردند تا ديگر هيچ حجت و عذری باقی نماند. 
و به نسبت برای انصار خويش: 
نسبت به همه‌ی آنان رئوف و با مسکينان مهربان است و با ايتام مهربانی می‌کرد و همواره به اهتمام بسيار، در مورد کسی از مؤمنان که گناه و سپس توبه می‌کند، سفارش می‌کرد و در مورد يکی از برادرانی که اين امر بر او رخ داده، فرمودند: 
[اگر ندامت و پيشمانی خود را ابراز کرد پس او را به آغوش بکشيد و نسبت به او اهتمام بسياری ورزيد، خداوند توفيقتان دهد. پس خداوند، توبه کار را دوست می‌دارد پس شما نيز او را دوست بداريد. خداوند توفیقتان دهد، نسبت به او اهتمام بسياری بورزيد اميد است خداوند او را به رحمت خويش مورد رحمت قرار دهد].

و از سيره‌ی ايشان اين بوده که انصار خود را در هر مکان که باشند، حمایت کرده و در مورد آنان بسيار پرس و جو می‌کند بلکه هنگامی که خبر ايمان آوردن انصاری از زبان‌های گوناگون به سمع مبارکشان رسيد، فرمودند: 
[کسانی که به حق ايمان می‌آورند، برای تعليم و تثقيف و تقويت عقيده‌شان و تقديم کتب استدلالی و با زبان‌های خودشان عمل کنید].

****
سيرت ایشان در مال:
يکی از برادرانی که مکلّف به اداره‌ی بيت المال در يکی از اماکن بوده می‌گوید، اموالی که به بيت المال می‌رسيدند، از جمله حقوق واجب و برخی هم کمک‌هايی برای پيشبرد دعوت و برخی ديگر که به عنوان هدايا از سوی برخی انصار به سيد احمد الحسن ( تقديم می‌شدند.

می‌گوید: به خدا سوگند هرگز نديدم که سيد ( چیزی بردارند يا دست به آن‌ها بزنند و هنگامی که در مورد آن‌چه که زير دستم موجود است و اگر ايشان ( چیزی کم داشتند، سؤال می‌کردم. ايشان ( مى فرمودند: 
[محتاج چیزی جز دعای شما نيستم، خداوند توفيقت دهد. چیزی را باقی نگذار خداوند توفيقت دهد. هرچیزی را خرج کنید و به انصار نيازمند بدهيد يا برای پيشبُرد دعوت، خرج کنید إن شاء الله. از خداوند مسئلت می‌دارم که برای شما و به واسطه‌ی شما با فضل و رحمت خويش، گشايش قرار دهد].

و از سيره‌ی ايشان( اين است که قسمتی از بيت المال علی رغم کمبود امکانات و مواردی که باعث ممنوعيت دعوت الهی شده حتی دريغ از افتتاح يک شبکه‌ی بزرگ مثل شبکه‌ی تلويزیونی که انصار بتوانند از خلال آن، حق را به مردم بشناسانند، را به خانواده‌های ايتام و زنان بيوه و فقيران و نيازمندان اختصاص داده و اندکی دستان اينان، که مسؤلين را در مورد بيت المال دعوت می‌کند که نسبت به حقوق اين مستضعفان برغم حقوق ساده و پيش پا افتاده‌اشان توجه کنند. سيد( مى‌فرمودند: 
[خداوند توفیقتان دهد، شما امورتان را در مورد آن‌چه از وفور مال است، مرتب و تنظيم کنید، إن شاء الله خداوند (روزي) شما را وسیع‌تر گرداند. اما اگر اصرافی (بذل و بخشش) در مال بوده، پس آن را اندک کنید تا آن‌چه که از سرمايه در دست داريد، کفايتتان کند و اين‌چنين امور را حرکت دهيد]. 

****
در حالي‌که بر فرزندان گريه می‌کرد، درگذشت:
برای ديدار برخی از انصار به همراه يکی از مؤمنين، به سوی يکی از شهرها سفر کردم و خبر وفات مادر سيد احمد الحسن ( را شنیدم سپس بعد از مدتی برای عرض تسليت به سوی ايشان ( برخاستم و عرض کردم: إنا لله و إنا إلیه راجعون و سيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أی منقلب ينقلبون. خداوند اجرتان را در شهادت بانوی طاهره مظلومه و شتافتنش به جوار رحمت او، در حالي‌که محتسب و مقهور بوده، بزرگ بدارد. أحسن الله لکم العزاء و لا حول و لا قوة إلا بالله.
سيد ( پاسخ فرمودند: 
[خداوند اجرتان را بزرگ شمارد و اعمال‌تان را مقبول بدارد، و خداوند جزا و پاداش نيکوکاران را به شما عطا فرمايد. چند روز پیش از وفات‌شان، رؤيايی ديدم که مرا دچار فزع کرده و بيدار شدم، که اين رؤيا را به وفات مادرم تأويل کرده بودم. و دو هفته قبل از وفات‌شان، سیده رؤيايی ديدند: تابوتی در ميان بود و من و پسرم و همسرم بر هر سه رکن آن نماز می‌خوانديم و در آن چيز بزرگ و مهمی بود.
 هم‌چنین سيده دو روز قبل از وفات مادر، رؤيايی ديد که: مادر وفات يافته و روی زمین دراز کشیده و من و همسرم نزديک او بوديم و پيکرش را حمل کرديم. سال ۲۰۰۶ وقتی از خانه‌ای که به همراه مادرم در آن زندگی می‌کردم، خارج شديم و به سبب طلب شديد ظالمان نمی‌توانستيم ديگر به آن‌جا بازگرديم، رؤيايی ديدم و گويا در نجف و در آخرين خانه‌ام که ظالمان بدان هجوم بُرده و مجبور به ترک آن شديم، بودم. رؤيايی ديدم: در مکانی ايستاده بودم و ديدم که انفجار عظيمی اتفاق افتاد، به قدری شدت داشت که بيشتر مردم کشته شدند، چه بسا نصف مردم يا بعضی از اماکن خالی از بشر شد و بعد از آن ايستادم و لباس رزمی به تن کردم و درفش بزرگ و خيلی مهم را حمل کردم و داشتم به سوی شمال حرکت می‌کردم به رغم این‌که در ميان عراق بودم و به سوی خانه‌ی پدرم (ره) که با او به همراه مادرم زندگی می‌کردم، رفتم و هنگامی که از دور به خانه نزديک می‌شدم، ديدم که زمين آن خيلی سرسبز و زيبا شده. و فرزندان برادر بزرگم را ديدم، سپس دختر برادرم را ديدم که از دور به من گفت: حال ما خوب است اما عمه زينب درگذشت.

بعد از آن، خواهرم را از دور ديدم که مرا خطاب کرد و گفت: او درگذشت در حالی‌که بر فرزندان (من) گريه می‌کرد و آرزو داشت آنان را ببيند ولو يک لحظه. هنگامی که اين کلام را شنيدم ديگر توان از پاهايم ربوده شد و نمی‌توانستم راه بروم پس بر زمين خم شده و نشستم و گريه کردم و گفتم: پس ديگر چه مانده. و صدای کوبنده‌ای از هفت آسمان‌ها شنيدم، گويا ملائکه نيز گريه می‌کردند. و رؤيا به پايان می رسد. 
اين رؤيای گذشته بود و قبلاً برای چند تن از انصار تعريف کرده بودم. فقط از اين بابت ناراحتم که او بچه ها را نديد، در حالی‌که آنان را بزرگ کرده بود و احساس درد می‌کنم؛ زيرا من آنان را از او دور کردم اما اگر نزد او می‌ماندند، حتماً آنان را می‌کشتند].

****
آيا احمد الحسن دنيا طلب است!
اين بيان مقطعی از فرموده‌ی سيد احمد الحسن ( در پاسخ به شخص سؤال کننده‌ای به نام فراس الوادی می‌باشد:

[........خدا به تو توفيق دهد: «و اما اگر از كسانی كه در طلب دنيا به ازای فروختن آخرت هستند، باشی پس تجارتت سودی ندهد، و ياری كننده‌ای نيابی».
آری! راست گفتی اگر من از كسانی باشم كه طالب دنيا هستند ولی من چگونه طالب دنيا باشم؟!
در حالی‌كه گمان نمی‌برم، هيچ فرد جاه طلبی بر مسيری برود كه من رفته‌ام. من قبل از دعوت، گوشه‌گير از مردم بودم و اكنون بيشتر از مردم كناره گرفته‌ام و من و خانواده‌ام در زمين خدا آواره‌ايم همان گونه كه طاغوتيان با پدرانم، ائمه ( چنين كردند و برایم در منش آنان الگویی است. آری! حق برای صاحبش، دوستی جز خدای سبحان باقی نمي‌گذارد.
و از محبوب‌ترين مردم در قلبم، مادرم بود كه تا قبل از دعوت، روزی هم او را رها نكرده بودم ولی ناچار شدم از او دور شوم تا آن كه از دنيا رفت، در حالی كه من از او دور بودم و با او نتوانستم وداع كنم و آيا آن كس كه در طلب دنيا است، بر اين راه سخت و ترسناك، قدم مي‌نهد و دردها و غصه‌ها را جرعه جرعه مي‌نوشد؟ 

و گمان نمي‌كنم آن كس كه در طلب مال باشد، بيت المالی را در هر شهری برای مؤمنين بسازد كه گردش حساب‌ها و محل هزينه‌های آن مشخص باشد طوری كه هر مبلغی كه به بيت المال وارد شود، ثبت شده و هر مبلغی كه از آن خارج می‌شود، نيز ثبت گردد و آنان كه برای دريافت خمس وكيل هستند، شناخته شده می‌باشند. مانند سيد حسن حمامی و شيخ صادق محمدی و آنان اين مال را به من نمی‌دهند و خودشان هم از آن مصرف نمی‌کنند بلكه اين مال به بيت المال می‌رود و بيت المال آن را به فقيران و مسكينان و يتيمان و زنان بيوه و بی‌سرپرست و طلاب علم و غير از آنان حتی از كسانی كه مؤمن به دعوت نيستند، می‌رساند.
و هيچ اموال شخصی‌ای ندارم كه از آن سودی به من برسد، تا با آن معيشت روزانه‌ی خود را بگردانم و منزلی را كه با آن خانواده‌ام را پنهان كرده‌ام، به اجاره گرفته‌ام. آری همه‌ی آن چه مالك آن هستم زمين کشاورزی کوچک در اطراف نجف است كه آن را خريداری كردم تا در آن زندگی كنم و خانه‌ای بسيار كوچک در آن ساختم تا به داد فقرا برسم و گفتم تا آن هنگام كه در عراق زندگی كنم مانند، فقيران آن خواهم زيست و شايد روزها بگذرد و روزی از روزها، شما اين خانه را ببينيد.
و مالی كه با آن اين خانه را خريدم، قسمتی از آن را برادر بزرگ‌ترم، خدا او را نگه دارد، به من بخشيد و قسمت ديگر آن را از يكی از يارانم قرض گرفتم و او از مؤمنين به اين دعوت است و او شيخ ابو محمد الزيادی، خدا نگهدارش باشد، است و قرضش را پس از به دست آوردن محصول كشاورزی به او برگرداندم.
و آن‌گاه كه شيخ ابو محمد، در حضور بعضی از انصار پول را به من داد، بر ورقه‌های اسكناس، كلمه فدك نقش بسته بود و در همان روز به من كتاب الغيبه را بخشيد كه بر آن كلمه فدك نقش بسته بود و گفتم سبحان الله اينها نشانه‌هايی هستند كه به دنبال هم می‌آيند و بر اين امر جمعی از انصار، حفظهم الله، شاهد بودند كه از آنان شيخ ابومحمد الزيادی و شيخ ابوحسن الزيادی و شيخ ابوحسين، حفظهم الله، بودند.

به هر حال من و همسرم و فرزندانم، در سال ۲۰۰۷، ساعاتی پيش از هجوم نيروهای نظامی تحت امر مرجعيت كه به تحريك مرجعيت آمده بودند، از اين زمين خارج شدم و آنگاه كه مرا در آن‌جا نيافتند، بر آن تسلط يافتند و بر آن حصار كشيدند و پس از مدتی آن را رها كردند و چه قدر اين زمين شبيه فدك است و آن‌چه كردند، شبيه كاری بود كه مهاجمان با خانه‌ی مادرم زهرا ( كردند.
و از سال ۲۰۰۷ ديگر چيزی از اين زمين ندانستم و چندی قبل يکی از مؤمنين به نام شيخ ابو حسن، و برخی شيوخ عشاير نجف، كه خدا به آنان جزای خير دهد، سعی كردند تا زمين را باز گردانند. و سپاس شايسته‌ی خداست كه برای من الگویی در مادرم فاطمه‌ی الزهرا ( و پدرم امير المومنين علی ( قرار داد.
(بلى؟ كانت فى أيدينا فدك من كلّ ما أظلّته السّماء، فشحّت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس قوم آخرين. ونعم الحكم اللّه وما أصنع بفدك وغير فدك والنّفس مظان‌ها فى غد جدث؟ تنقطع فى ظلمته آثارها وتغيب أخباره، وحفرة لو زيد فی فسحته، وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر، وسدّ فرجها التّراب المتراكم، وإنّما هی نفسى أروضها بالتّقوى لتأتى آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المزلق).

بله فدک در دست ما بود از همه‌ی آن‌چه آسمان بر آن سايه می‌افكند. پس افرادی از قوم بر آن حريص شده و افراد ديگری سخاوتمند. و بهترين حاكم خداست و با فدك و غير فدک چه كنم؟ در حالی‌كه خانه‌ی آينده‌ی نفس، قبر است! آن قبری كه در تاريکی آن، آثار آدمی محو می‌شود و خبرهايش پنهان می‌گردد و حفره‌ای كه اگر گشادتر شود و دستان حفر‌كننده‌ی آن برای گشاد كردن آن بكوشد، باز با سنگ و رطوبت فشرده می‌شود و خاک متراكم، آن را می‌پوشاند و همانا نفسم را با تقوا رياضت می‌دهم تا آنكه در روز ترس اكبر، ايمن باشد و بر كناره‌های لغزش‌گاه استوار بماند. (از نامه‌ی اميرالمؤمنين به عثمان بن حنيف) و شايد بعضی از آنان برای ارضای جنسی، در طلب دنيا باشند و من قبل از دعوت، تنها يك همسر گرفتم و او مادر فرزندانم است و نه با ازدواج دائم و نه با ازدواج موقت، كسی جز او را بر نگرفتم. پس اين چگونه دنيا طلبی است؟ و من و پناه بر خدا از منيت، تا امروز آن‌گاه كه با بعضی از انصارم بودم و نياز به تهیه‌ی غذا داشتيم، پس خودم غذا را تهيه می‌كردم و آن‌گاه كه لازم بود، ظرف‌ها را بشوييم، با دستان خودم ظرف‌ها را می‌شستم، در حالی‌كه آنان آرزو داشتند كه به من خدمت كنند ولی من به خدمت كردن به آن‌ها مشرف و مفتخر می‌شدم. پس آيا طالب دنيا اين گونه می‌نمايد؟ و من و پناه بر خدا از منيت، حاجات منزلم را خودم از بازار می‌خرم و محافظی چه با اسلحه چه با غير آن ندارم، و سپاس شايسته‌ی خدايی است كه مرا ايمن گرداند و مرا ناچار به محافظی نكرد. نمی‌پذيرم آن‌گونه كه بعضی از مراجع و وكلای آنان می‌كنند، كسی دستان مرا ببوسد و دستم را دراز نمی‌كنم كه مردم آن را ببوسند. اينها همه‌اش حقايقی است كه قبلاً انصار بر آن مطلع بودند و اكنون هم انصار نزديکی دارم كه از آن اگاهند و امری مخفی نيست بلكه ديده شده است و شاهدانی از مردم در گذشته و حال بر آن هستند. پس كجاست آن دنيایی كه آن را طلب كنم؟ پس چگونه و با چه وسيله‌ای آن را بطلبم؟ خدا تو را رستگار كند. در روايات آمده است كه دست كسی را جز نبی و وصی، نبوس. پس آيا معقول است اينان كه دستانشان را دراز می‌كنند تا مردم آن را ببوسند، در حالی‌كه نه نبی هستند و نه وصی، در طلب آخرت باشند؟ و احمد الحسن كه با وجود وصی بودنش، نمی‌پذيرد كسی دستش را ببوسد، طالب دنيا باشد؟ و به خدا سوگند نمی‌گويم كه با احمد الحسن منصف نبوديد، بلكه می‌گويم اگر اين گونه فكر و حكم كنيد با عقل‌هايتان منصف نيستيد. بر خود رحم كنيد تا خدا بر شما رحم كند. پس اينان كه وجوب تقليد را بر شما حكم می‌كنند، تاجران مرغ و املاک و پيروان شهوات هستند و طالبان آخرت نيستند و علاقه‌ای به آخرت ندارند و شما اين را می‌دانيد و با چشم خود آنان را در عراق ديده‌ايد و در خارج می‌بينيد كه آنان فرزندان‌شان را به سوی شما می‌فرستند تا خمس و ديگر اموال را جمع كنند و در غرب به اسم تبليغ، به توشه‌اندوزی بپردازند. کاشکی از آنان بپرسيد چرا از ديگر طلاب حوزه‌ی نجف، كسی جز فرزندان‌شان را برای تبليغ، به غرب نمی‌فرستند و چرا دفاترشان را فقط فرزندان‌شان می‌چرخانند و اموال را هرگونه كه بخواهند بدون مراقبت و بدون حساب و كتاب، به تصرف خود در می‌آورند؟ بر خود رحم كنيد تا خدا بر شما رحم كند و عقل‌های‌تان را برای تشخيص ميان حق و باطل و معرفت حق، به كار ببريد. پس طالبان دنيا را با اموال و سلوك و كردارشان خواهيد شناخت.

و السلام عليكم و رحمت الله و بركاته
احمد الحسن
ذو الحجة ۱۴۳۳ هـ].
پس سلام و درود خداوند بر تو ای بنده‌ی صالح و بر پدران پاکت و فرزندانت، مهديين و شيعه‌ی برگزيده‌ات.
از خداوند مسئلت می‌دارم که تو را ياری و نصرت عزت‌مندی، بدهد و در زمينش تمکينت دهد.

و الحمدلله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليماً کثيرا.

فهرست منابع 

5مقدمه:


7ايستگاه اول


7در سوگ حسين ( و فرزندش در سايه‌سار ابرها


8چرا حسين ( تشنه و سر بُريده به قتل رسيد؟


11مسلم بن عقيل ( تنها و شکست خورده کشته شده:


13ظهور نشانه‌ای آشکار در آسمان:


17عمامه‌ای از جنس ابر:


18ايستگاه دوم


18در باب عقيده و آن چه که به آن متعلق است


19تقسيم صفات الهي:


20اقسام توحيد:


21ذات و کُنه و حقيقت:


22نام " الله " صفت است، چرا؟


23هدف از ارسال رسولان:


25آيا برای مخلوق، وجودی قبل از عالم ذر وجود داشته است؟


26کتاب متشابهی که آياتش محکم هستند!


27حاکميت خدا و انتخابات در دستور الهی:


29و قرآن چه خوب احتجاج‌گر و جدا کننده‌ای ست:


30طعنه‌ی مسيحيان به کتاب خدا:


31تشريع بوسيله قرآن و مشکل تأويل!


31آيا قانون وضعی با فطرت انسان، منسجم است (سازگاری دارد)؟


32آيا نظريه‌ی انفجار جهانی خالق را انکار می‌کند؟


32(در باب عقیده‌ی تثليث) آيا سه شخص، متمايز هستند:


33انجيل برنابا:


34ايستگاه سوم


34آن‌چه که متعلق به ادله‌ی دعوت مبارک است


35وصيت و گواهی الهي:


36آيا تنها ادعای وصیت دليل است؟


37استدلال انبياء با وصيت:


38آيا مضمون وصيت قبلاً معلوم بوده است؟


40وصيت و متن مستقيم آن:


41روايت خداوند عمرش را می‌گيرد:


42کتاب (وصيت مقدس، کتاب بازدارنده از گمراهي):


43بشارتی برای مُدافعان از وصيت رسول الله (():


44مادر موسی چگونه به موسی ( ايمان آورد؟


45چرا يعقوب ( پسر خود را از گفتن رؤيايش، نهی کرد؟


45آيا استخاره خداوند برای غير خليفه اش، مُيسَر می‌باشد؟


47آيا احمد الحسن ( بر مراجع معجزه‌ای عرضه کرد؟


48حجيت مهديين (عليهم السلام):


49"خروج" در روايت يمانی:


51پس هرگاه او را ديديد، با او بيعت کنید!


51ارسال از جانب ايليای نبی:


53ايستگاه چهارم


53آن‌چه که به مخالفين دعوت حق و عقايدشان متعلق است


54عقايدی مبتدعه برای شيعه‌ی مراجع:


58حسد، مدعيان علم را کور کرده است!


بعضی اذعان دارند که سيد ( علم منطق نمی‌داند! 
۶۰
سؤالاتی که برای آنان جهت مناقشه، طرح کرد و طبق عادت، هيچ پاسخ دهنده‌ای نيست!
۶۰
66گذشتگان‌شان پدرم حسين ( را به قتل رساندند، پس آيا امر به پايان رسيد؟


67و آن‌گونه شد، که وعده داده شده بود، آيا عقيده‌ی تقليد غير معصوم سودی به حال‌شان دارد؟


69دليل‌شان بر نيابت عامه چيست!


69رؤياهای دروغين می سازند، پس مقصودشان چيست!!!


72اين از جمله افعال‌شان با حق و صاحب آن است:


76و اين گفته‌ی آنان در مورد وصيت مقدس است!


84ايستگاه پنجم


84از سيره‌ی سيد احمد الحسن ( با انصار و مردم


85شما مرا از خواسته های آنان کفايت کرديد!


85هر کدام از شما، اُمت (قيام کننده) باشد:


87کسی که گمان می‌کند، ريسمان های تعلقات خود را از دنيا بُريده است:


88نصحيت به تمام انصاری که متصدی أمر مناظره می‌شوند:


سيد ( در سوگواری انصار شهيدش:
۹۰
92انصار سيد ( که در زندان‌ها، نهان هستند از خاطرش غايب نمی‌شوند!


93نقش زن در ياری حق:


94نتيجه‌ی تفرقه قتل حجت خدا است!


95موعظه به کسی که از نصيحت برادر مؤمنش می رنجد!


96چگونگی تعامل با اشخاص مشکوک:


96هر کسی توفيق حضور در مجلس حسين ( را ندارد!


97اهميت علم آموزی در حوزه‌ی مهدويت:


98تأويل رؤيا:


98از باب دوستی با امام‌تان!


99اهتمام و محبت ايشان ( نسبت به مردم:


سيرت ایشان در مال:
۱۰۳
در حالي‌که بر فرزندان گريه می‌کرد، درگذشت:
۱۰۴
آيا احمد الحسن دنيا طلب است!
۱۰۵


و الحمد لله رب العالمین
�- متشابهات: جلد ۴ سؤال ۱۵۶، سید احمد الحسن( .


�- الصافات: ۱۰۷.


�- الانفال: ۳۵. 


�- الفرقان: ۴۴. 


�- الرحمن: ۱۷.


�- ابو‌بصیر می‌گوید: از ابا عبد الله امام جعفر صادق ( درباره‌ی فرمایش خداوند «رب المشرقین و رب المغربین» سؤال کردم. فرمود: «منظور از مشرقین، رسول الله ( و امیر المؤمنین ( و منظور از مغربین، حسن و حسین ( می‌باشد و در امثال آن‌ها نیز جریان دارد». تفسیر قمی: ج ۲ ص ۳۴۴.


�- الأحقاف: ۹.


�- الفصلت: ۵۳.


�- کامل الزیارات: ص ۵۴۳.


�- غیبت نعمانی: ص ۲۷۷.


�- احتجاج: ج ۲ ص ۳۲۴.


�- از داوود بن ابی‌قاسم نقل شده که گفت: «نزد ابو‌جعفر محمد بن علی الرضا ( بودیم که ذکر سفیانی و آن‌چه که در روایت آمده مبنی بر این که امر وی محتوم است، به میان آمد. به ابو‌جعفر ( عرض کردم: آیا خدا در امر محتوم بداء دارد؟ فرمود: آری. به آن حضرت عرض کردیم: ما می‌ترسیم که خدا در امر قائم نیز بداء روا دارد. حضرت فرمود: قائم جزو مواعید است.» غیبت نعمانی: ص ۳۱۴.


�- النساء: ۱۶۵.


�- کتاب متشابهات: ج ۱ سؤال ۱۹.


�- الزمر: ۲۳.


�- هود: ۱.


�- آل عمران: ۷.


�- آل عمران: ۱۵۹. 


�- الصف: ۶. 


�- البقرة: ۲۸۶.


�- شیخ طوسی (رحمت الله) کتابی به نام «مصباح المجتهد» در ۱۰ باب تالیف نمود؛ سپس علامه حلی شرح‌هایی بر آن نوشت و بابی به نام «باب الحادی عشر» (باب یازدهم) به آن اضافه نمود. مقداد سیوری (متولد ۸۲۶ هـ.ق) شرحی بر آن نگاشت که از مهم‌ترین شرح‌ها می‌باشد.


�- القصص:۷.


�- الفصول المختارة: ص ۱۳۰.


�- يوسف:۵-۴.


� - کمال الدین و تمام النعمة: ص ۳۵۸.


� - غیبت نعمانی: ص ۲۶۲.


�- الکهف: ۱۱۰.


�- الأنبیاء: ۵. 


�- الأنعام:۹۳. 


�- العنکبوت:۵۲-۵۰.


�- التوبه: ۶۱.


�- ابراهیم: ۱۲. 


�- یونس: ۶۴. 


�- لقمان: ۱۸.


�- التوبة: ۲۵. 


�- القصص: ۷۶. 


�- الحدید:۲۳. 


�- ابراهیم: ۷. 


�- سبا: ۱۳. 


�- الاحزاب:۲۳. 


�- الزمر: ۶۹.


�- البقرة: ۲۸۶.


�- التحريم: ۱۱.


�- الصافات: ۶۱. 





